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فصل اول 


کس ت که‌هرگزبایا دآ وری‌یک‌خاطر هقد یمی بای احساس هیجانی غبرعا دی 

اوی کا ی ولت وا خان وا 

eA SE a 

جراانن کلمات ساده»همواره‌تا ابن حد مارا به هیحان می‌آورند ؟ 

این سئوالی ود که‌ازخودم‌کردم ؛درحالی که درگوشه‌یی ازکویها م رشسته 
نود م وساطر مسطح وبکواخت اسکس ارحلوی جشمم رد می‌شد . 

جە مدت زمانی می‌کدشت اروقنی کەعیں این مسافرت راہاایں احساس 
e E E N‏ 
طول حنگی محروح سدهنود م که فکرمی کرد م سزرگنرس جنک اسب سرعم 
اسکه‌دومی > به‌دفعات مپنت ر ۰ سرآن شی کرفنه‌نود ودرسحچه در ۱۹۱۶ 
د وم کهورگ تمد کال رهام ماقا رودم خریاتم گرد کی کین 
رخال و وی 

درآن‌هنگا م ارهم نیا نکه‌ندانم- درراه‌دیدارمردی نود م که‌تاتبرایش 
می‌بایست الگووشکل زندگی س نود . درحفیفت مش هرد دوس قدیمیام 
کات مر کا دی فا رنه عم بالگ نک عابه ی اف 
بانام‌استایلزکورت شده‌ود .درآن‌سفرس خیالی بحزتحکيم روانط دوستابه‌ی 
قدیمی نداشتم . وهرگرفکرمیکرد م که در بیح‌وجم‌های سياه بک حباست 


۴ 


اسرارآمیز غرق می‌شوم ۰ (۱) 

به‌این ترتیب دراستایلزبودکه من هرکول پوآرو را بازیافتم . مردک 
عجیبی که‌دربلژیک شناخته‌بود مش هنوزتحیرخودرا ازدیدن اودرخیابان 
اصلی دهکده »ازراه رفتن اندکی لنگان » وصورتی که‌مشخصه‌اش سبیلی فوق 
الغا ده یا ها اروش 

هرکول‌پوا روازآن‌زمان » عزبزترین‌دوست من باقی ماند » و در تعقیب 
جنایت دیگری درمعیت هم آویود , که من زنی راکه می‌بایست همسرم شود , 
ملاقات کردم ۰ شیرین‌ترین » صمیمی‌ترین ۰ و خارق‌العاده‌ترین مصاحیی که 
مردی هرگز می‌تواند داشته باشد (۲) . او اکنون در سرزمی نآرژانتین‌غنوده 
است » مرده -آنچنانکه آرزو داشت - بدون احساس رنجی طولانی و بدون 
شناخت ضعف پیری . افسوس !او در پشت خود » مردی تنپا و بی‌مصرف را 
کی 

یک نامه از هرکول پوآرو 

آوخ ! اگرمی‌توانستم به‌عقب بازگردم » زندگیام رادوباره آغازکنم 
اکر می‌توانستم باجادو؛ خود را در این روز از سال ۱۹۱۶ که E‏ 
با نایار فی رم با ریات ا و یرای ا ن ین بورد مد ا چ 
کسری‌هابی در بین چپره‌های آشنا ! منزل فروخته شده بود. جان‌کاوندیش 
مرده بود » اما زنش مری این موجود مسحور کننده و مرموز - یک جابی د 
ده‌ون زندگی می‌کرد . لارنس بازن و بچه‌هایش, در آفریقای جنوبی بود . 
تغییرات » آری . تفییر در همه چیز . 

فقط یک چیز بطور عجیبی شبیه باقی مانده بود . من به استایلز باز 
می‌گشتم تا هرکول پوآرو را بازيابم . 

چند روز پیش از آن » با دریافت نامه‌یی از او که نشانی استایلزکورت 
ادوا لاش کاب افج کار تخت بردم :کال پوو که وید 
بود مش . وملاقات آخری بعلاوه مرا غمگین » وحتی باید بگویم منقلب »کرده 


۱ رک ,ماجرای )سرا رآمیز استایلز » 
۳۲ -رک «جنایت گلف , 


د .پوآرو که حالا خیلی مسن بود » از ورم مفاصل زمین‌گیر شده بود . او 
ری کر دوه او ایب ا ار یی کا خاری رو 

.۰ .و شما دوست من » آیا از دیدن نشانی جابی که از آنجا بشما 
اینطور نیست ؟ بله . من در استایلز هستم . فکرش را بکنید که اینجا حالا 
می‌شود . زنش به‌مسایل مالی رسیدگی میکند . کلنل البته به‌کار خودش‌وارد 
است » اما زنش در عوض زبانی به‌سختی برنده دارد . قبول کنید اگر من 
بودم » نمی‌گذاشتم اینطور باشد ! 

کی آنا را ادر تایه کت رکم انس رن فلت کو 
این محلی را . که اولین گریزگاه من در انگلستان بود » باز ببینم. در سن 
من » آ دم دوست دارد گدشته را زنده کند. 

ی ی کو ا ا 
شماست . (این حمله » اندکی به یک تمرین دستوری شباهت دارد » اینطور 
فکر نمی‌کنید ؟ ) او فرانکلین‌ها را واداشت نا تابستان رادراینجابگذرانند . 
نتیحه دریک حمع خانوادگی . همگی‌باهم خواهیم بود . واین بسیاردلپذیر 
است . پس هستینگز عزیز من » عجله کنید » و با بیشترین حد فرزی که 
دارید » بیایید . من برای شما یک اتاق با حمام گرفته‌ام -استایلز کہنه‌ی 
عزیز . حالا مدرن شده است ! و من قیمت پانسیون را چانه زده‌ام تابرای 
شما شرایط خوبی بوجود آورم . 
هستند . همه‌چیزمرتب شده, بنابراین بیهوده است‌که شما به‌دنبال بهانه- 
جویی باشید . به‌امید دیدار , ارادتمند همیشگی شما , هرکول پوا رو ۰ ۰ 

بازگشت بماستایلز سنت مری 

این چشم‌انداز فریبنده بود » و من بدون اینکه مشکلی بتراشم ,براین 
میل‌دوست قدیمیام راضی شده بودم . ازدویسر من ۰ یکی در نبروی‌دریایی 


۶ 


بود » دیگری » متاهل » به‌مزرعه‌مان در آرژانتین می‌رسید . دخترم گریس» 
که با یک نظا می از دواج کرده بود » در حال حاضر در هند سود . و دختر 
آخرم » جودیت ؛ کسی بود که من همیشه در خفا ترجیحش داده بسودم › 
بی‌آنکه هرگز او را خوب فہمیده باشم . بچه‌بی بود اسرارآمبز و تودار . که 
عادت داشت همه چیز را در خودش نکه‌دارد ۰ و راهنمایی از کسی نگیرد . 
این رفتار اغلب مرا اندوهگین می‌کرد , اما همسرم دخترمان را بهتر درک 
می کرد , و به من اطمینان می داد که این امر از طرف جودیت بخاطر بی 
اعتمادی نیست » بلکه بیشتر نوعی حیای ناآگاهانه است . معدالک . کاملا 
مثل من » او نیز گاهی رنج می‌برد . زیرا می‌گفت احساسات جودیت خیلی 
شد ید هستند »خبلی‌تلنبار شده , و توداری ذاتی او , او را از بک دریچه‌ی 
اطمینان بی‌بپره‌کرده است . جودیت‌تظاهرات عحیب مالیخولیایی داشت. 
و حالتی از غم » که با اندکی تلخی رنگ شده بود . اما باهوش‌ترین‌بچه‌های 
ما بود و ما با نهایت رغبت ودر برابر میل ادامه‌ی تحصیلات دانشگاهی‌او . 
سر فرود آورده بودیم . مدرک علمی خود را سال قبل گرفته بود و دستیاری 
بک پزشک را قبول کرده بود » که در زمینه‌ی بیماری‌های استوایی تحقیق 
می‌کرد . 

گاهی با اندک نگرابی از خودم می پرسید م که آیا سماحت جودیت در 
کارش , و اخلاصش نسبت به‌کارفرمایش , به‌این ن معنا نیست که قلب او دراین 
ماحرا دخالتی دارد . اما نوع حدی روانط آنها مرا آسوده‌خاطر می‌کرد .فک 
می‌کنم که جودیت در واقع مرا دوست می‌داشت , اما او طبیعتا کمتر تظاهر 
می‌کرد ۰ و حتی عمدا وانمود می‌کرد آنجه را که او افکار احساسی‌وغیر تعمول 
من می‌نامید » به‌نوعی تحقیر می‌کند . راستش» من کمی درباره‌ی او نگران 
بود م ۰ 

به‌این مرحله ارمکاشفات خودرسیده بودم . هنگامی‌که قطار در ایستگاه 
استایلز سنت مری توقف کرد . اینجا . حداقل » هیچ‌چیزتغییرنگرده‌بود . 
زمان می‌گدشت , اما ایستگاه کوچک . بدون هیچ دلیّلی ظاهری. درمیان آن 
سبزه‌رارها ؛ یخوبی برقرار بود . 


در حالی که ناکسی از دهکده می‌گذ شت » گدشت زمان برمن روشن 


۲ 


می‌شد . استا یلزسنت - مری تقرییاغیرقابل شناخت شده بود . تعمیرگاه‌های 
ماشین » یک سینما » دو هتل تازه» و ردیف خانه‌های اجاره‌یی ارزان شده . 

اتومبیل بزودی از نرده‌های استایلز کورت عبور کرد . آنجا ؛ ناگهان 
بنظرم رسید که به‌زمان آشنا برمی‌گردم . پارک تقریبا به‌همان صورتی بودکه 
بخ با واک اما واه اضل هدا ری ده بو وا علف‌های ره وه 
در مسیر شن‌ها برای خود راه باز کرده بودند . پس از یک پیچ » منزل برما 
نمایان شد . نمای خارجی‌تغییری نکرده‌بود , اما سر در و چارچوب پنجره‌ها 
احتیاج به رنگآ میزی قا تن 

وقتی برای نخستین‌بار به‌اینجا آمده بودم که حالا سال‌های زیادی 
از آن می‌گدشت - هیکلی زنانه بر بالای یکی از با غچه‌بندی‌ها خم شده‌بود . 
این‌بارنیز چنین بود » و بنظرم رسید که قلبم از طبیدن بازخواهدایستاد. 
بعد زن قد راست کرد وبه ملاقات من پیش آمد . ومن دردل لبخندی زدم . 
زیرا تفاوتی عظیم تر آزاین بین اپولین هوارد زمان‌های گدشته وزنی که‌در 
این لحظه جلوی من ایستاده بود » نمی‌توانست وجودداشته باشد . موجود 
ضعیفی که سنی از او رفته‌بود » باانبوه موهای سفید وحلقه حلقه , گونه‌های 
سرخابی وچشمان آبی کمرنگ بانگاهی سردکه باخوش برخوردی ظاهری‌اش 
تضاد داشت وبنظر من فقط تظاهرکننده بود . 

ازمن سئوال کرد . 

- شماکاپیتن هستینگز هستید , اینطور نیست ؟ خدای من ! و درایین 
لحظه دست های من تماماگلی‌ست ! از دیدن شما در اینجاخوشوفتيم :مادر 
باره‌ی شمابسیارچیزها شنیده‌ییم !اجازه‌بدهید خود م رامعرفی کم . من‌خانم 
لوترل هستم . شوهرم ومن ابن منزل را در یک لحطه‌ی بی عقلی خریداری 
کردیم » وحالا سعی می‌کنيم ازآن سودی ببریم . من هرگز فکر می کردم که 
زوزی امن یگ با تسون انوا دک اد ارف واھ وکا بای هیا را اک 
کنم » کاپیتن هستینگز , که‌من یک زن کاسب هستم وتاجایی که بتوانم بر 
قیمت ها اضافه خواهم کرد . 

هردوخندیديم , چنانکه گویی شوخی خوبی شده‌بود , ومن فکرکردم 
آنچه خانم لوترل گفته‌بود , بقینا حقیقتی مسلم بود . درپشت نقاب این 


۸ 


خانم مسن دوست‌داشتنی ,بنظرم رسیدکه خشونتی تسکین ناپذیر رابه‌نحوی 
مبهم می‌بینم ۰ 

درباره‌ی دوستم پرسیدم . 

9 بیچاره آقای پوآرو !اگر می دانستید باچه بی‌صبری در انتظار 
زسیدن مات ! باید قلبی ازسنگ:دافت تامار تشد ومن صمیمانه دلع 
به حالش می‌سوزد . 

خانم لوترل دراین مدت باته لهجه‌یی ازایرلندی صحبت می‌کرد »اما 
مسلم بودکه بجز تظاهر چیزی نیست . دستکش های باغبانی‌اش رادر آورد . 
وماراه خانه رادرپیش گرفتیم . 

به صحبت ادامه داد : 

- ودختر جوان شما » چه مخلوق زیبایی ! هرکس دراینجا » نسبت به 
او احساس تحسین آمیز بی‌حد وحصری دارد . امابنظر من این جنایت است 
که زن جوانی چون اورامجبور کنند روزهایش راخم شده بریک میکروسکوپ 
یگذراند . بجای این کار » اومی‌تواند به‌گردش برود .برقصد , وبا آدم‌های 
هم سن وسالش معاشرت کند . 

و 

خانم لوترل حرکتی کرد که‌بچه‌ها به ن شکلک می‌گویند . 

- دختر بیچاره !اومثل همیشه , در کارگاهی که من برای دکترفرانکلین 
اجاره کردهام , واو به سلیقه‌ی خودش آنجا رادرست کرده» دربسته مشفول 
کاراست . وآنجا تعداد زیادی‌موش وخرگوش وجود دارد . .. اعتراف می‌کنم 
که من این نوع علم راخیلی دوست ندارم ۰ ۶7.۰! شوهرم اینجاست . 

کلنل‌لوترل درزاویه‌ی منزل هویداشده بود . مردی بلند قدو لاغر »با 
چپره‌یی مردهآ سا » چشمانی آبی ونگاهی ملایم . بنظر می‌رسید که حالتی 
شم انش و این غا وت کد ر طول سیت :دافا با سان ور مرو 

خانم لوترل اعلام کرد . 

- جورج » کا پیتن هستینگز اینجاست . کلنل بامن دست داد . 

- باقطار . . که . . .پنج وچپل دقیقه وارد شدید؟ 


- پس باچه قطار دیگری ممکن بود بیاید ؟ بعلاوه. چه فرفی می‌کند ؟ 
برو اتاقش رابه‌اونشان بده .بعد » شاید بخواهد بدیدن دوستش آقای پوآرو 
برود . .. مگر اینکه .۰.. ترحیح نمی‌دهید قبلا یک فنجان چای بخورید › 

به او اطمینان دادم که‌میل به چای ندارم » وبیشترمایلم بدون اتلاف 
وقت به دیدن دوست قدیمی‌ام بروم . 

فل گنت 

یار خوت مارا راهتماتی.عي‌کنم :ده چمدان‌های کاییعن 
رابالا برده‌اند. دیزی ؟ 

خانم لوترل بالحنی زننده جواب داد : 

خب » این کارتوست » جورج. من دارم گلکاری می‌کنم ونمی‌توانم به 
همه‌ی کارها برسم 

- مسلما . خب » من ترتببش رامی دهم . 

به دنبال اوازپلکان جلوی عمارت بالا رفتم . درآستانه‌ی در بامرد مو 
سفیدی برخورد کردیم » ضعیف , باحالتی بچگانه وصورتی متعجب انسدکی 
می‌لنگید ودردست یک دوربین چشمی داشت , 

بااندکی لکنت گفت : 

زک تم کی بیش اه 

سنا اه توضیه داد 2 

این نورتون است . آدم خوبی‌ست » عاشق پرنده وگل است 

درراهرو » مردبلندقامتی نزدیک تلفن ایستاده بود .زبرلب غرمی‌زد . 

دلم می‌خواست اجازه‌ی 9 خالی کردن شکم يا شقه کردن 
تمام این کارندهای لعنتی راداشتم ! . هبچوقت نمی‌توانند کاری درست 
انجام دهند . 

خشم اوآ نقدر خنده‌دار وآنقدراغراق آمیز بودکه مابه خنده افتادیم . 
درجا اورا مردی‌دوست داشتنی بافتم » بزعم آنکه سنش ازپنجاه‌گذ شته‌یود » 
هنوز مرد زیبایی بشمار می‌آمد . صورت بلوطی رنگش حکایت ازاین‌داشت‌که 
درآفتاب وهوای آزاد بسیار زیسته است . از طرف دیگر » بوضوح او جزء 

۱۰ 


دسته‌یی بود که روزبروزاز تعدا دشان کمتر می‌شود ۰ یک انگلیسی سنتی ؛ 
درستکار .صا دق‌وامر دهنده . بنابراین زیادتعجب نکردم وقتی کلنل لوترل 
اورا بانام سرویلیام بوید کرینکتون به من معرفی کرد . ناآگاه نبودم از این 
که اوفرماندار ایالتی در هند بوده » جایی که محبوبیتی‌بی‌چون‌وچرا بدست 
آورده بود . همچنین شهرتی‌به‌عنوان یک نیراندازنخبه وبک شکارچی طعم 
ھا کب ای فک کرو مکی اران رای انت که فصر روب ابا نیا 
دیگر س اردان : 
باخنده فریادزد . 
مه از اینکه عاق ا رای واخ ری يقم خو الم اکن 
شخصیت عروفی که دوستمان هستینگز است . دوست بلزیکی ماخیلی از شما 
حرف می‌زند . وبعلاوه دختر جوان زیبای شمانیز دربین ماست . یک بچه‌ی 
خیلی خوشگل . 
O O ET‏ 
فکر نمی‌کنم جودیت درباره‌ی من باشماصحبتی کرد ه‌باشد . 
البته که‌نه . خیلی روشنفکرتر ازاین حرفهاست !امروزه بنظر می‌رسد 
که دختران جوان ناراحتند آزاین که بايد قبول کنند که پدر ومادری هم 
دارند . 
آهی کشیدم . 
-کاملا درست است .والدین عملا نوعی بی‌النفانی هستند که‌درحق 
آنها شده .یوید کرینگتون دویاره خندید : 
- من آزنوع دلسردی شمابی اطلاع بودم .زیرا متاسفانه من بچه‌یی 
ندارم . جودیت شمادخترجوان خیلی زیبابی‌ست . امابطور وحشنناکی مفرور 
است . واین چیری‌ست که بیشتر مضطرب کننده است . 
گوشی تلفن رابرداشت : 
-امیدوارم شما را ناراحت نکنم آقای لوترل » چون می‌خواهم مرکز 
تلف لعنتی شمارا تکانی دهم . من آدم خیلی صوری نیستم . 
کلنل درحالی که بطرف پلکان می‌رفت , گفت : ۰ 
این کاربرای انب لی هه ارم انشا 
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به دنبالش براه افتادم . کلنل مرابه جناح چپ منزل برد وجلوی یک 
در » درمنتپی‌الیه راهرو ایستاد . پوآرو اتاقی راکه سابقا دراختیار داشتم , 
برایم گرفته بود . 

بازهم تفییرات رخ داده‌بودند . درتمام طول راهرو ؛تعدادی در »باز 
بود » ومن به تحقیق می‌دیدم که اتاق‌های وسیع گذشته » بوسیله جدارهایی 
به اتاق‌های کوچکی مبدل شده‌اند . امااتاق من که دراصل بزرگ نبود بی - 
تفییر باقی مانده بود . فقط دریک گوشه , حمام کوچکی درست کرده‌بودند. 
دراتاق مبل‌های مدرن وارزان قیمتی وجودداشت که مراادیت می‌کرد . من 
نوع اثاث مناسب معماری خانه رابیشتر ترجیح می‌دادم . 

چمدان‌هایم به‌بالا منتقل شد . کلنل به من توضیح داد که اتاق پوآرو 
درست روبروی اتاق من است » وآماده شدنامرا به آنجا راهنمابی کند که 
صدابی آمرانه درپایین درسرسرا پیچید . 

جورج ! 

کلنل مثل یک اسب ترسو تکانی خورد ودستش رابه‌طرف‌دهانش برد . 

خب من ... شما مطمئن هستید که همه چیز مرتب است » کاپیتن 
هستینگز؟ اگر به چیزی احتیاج داشتید » زنگ بزنید . 

-جورج! 

- دارم می‌آیم دوست من » دارم می‌آیم . 

اورانگاه کردم که باشتاب دور می‌شد . سپس باطیش قلب » از راهرو 
گذشتم وبه در اتاق پوآرو دق‌الباب کردم . 


۱ 


فصل دوم 


به عفیده مس ۰ هیچ چیز غم آورتر از خسرانی که سن موجب‌آن باشد » 
میست ۰ 

دوست بیچاره‌ی من .من اورا به‌دفعات عدیده توصیف کرده‌ام , حالا 
زمین‌گیر شد هبود ؛بجز دریک صندلی چرخدار قادر به تفییر جانبود .بدنش 
که‌سابقا فر به بود ,حالا آب شد هبود ۰ وچہرهاشازچروک › شیا ر انداخته‌بود ۱ 
سبیل وموهایش, واقعیت این بودکه , هنوز برنگ سیاه کپهرباشی بودند . 
بدیہهی ست‌که من به خاطر هیج‌چیز در دنیأنمیخوا ستم احساساتی را جریحه‌دار 
كىم . معذلک فکر میکر د م که در اینحا اشتباهی شد ها ست . زرا لحظطەیى 
پیش می ۱ مبشود موها رنگ شده‌است . لحظه‌یی وجود داشت که 
من از داتستن ن اینکه سیاهی غلیظ موهای پوآرو مد يون ن استعمال ِِ 
رنگ است » متعجب شده‌بود م .اماحالا این حقه روشده‌بود . حالا آدم این 
احساس راداشت که اوکلاه‌گیس میگدارد , واین تزیین لب بالابی » بجزیک 
درخشان ۷ لحظه ۳ ۳ غير قابل 
انکار نرم شد یود . 

e 2 ۱‏ 
آه :دوست صن هستینگز › دوست من ,هستینگز . ۰ 


یسوی اوخم شد م واوبرطبق عاذدنشن» به گرمی مرا بوسید . تکرارکرد . 
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دوست من هستینگز 7 

به پشتی صندلی اش تکیه داد , سرش کمی بیک طرف خم شد .وشروع‌به 

سبله, همچنان ؛همانجور صاف . چپارشانه » باموهایی خاکستری که 
به‌شماحاالتی متشخص میدهند . شمابطور قابل توجهی خودرا حفظ کردهبید , 
عزبز من . و زن‌ها ۰آیاهمچنان به‌شماتوحه دارند؟ 

واقعا پوآ رو »بايد که شما oe‏ 

- مطمئن باشید که این آزمایش شماره‌ی یک است . برعکس. وفتی 
دخترهای حیلی جوان‌م ی آیندباشماخیلی امپربانی حرف میرسد , میتوانید 
بگوییدکه‌دیگرپایان‌کاراست .نها فکرمیکنند ,مردبیچاره , باید بااو مپربان 
هنوز جوانید . برای شماهنوز امکاناتی وجود دارد . 

به قپقپه خندیدم . 

- پوآرو » شماواقعا ازاعندالرد میشوید . خب » حال خودتان راچگونه 
حس میکنید ؟ اخمی کرد . 

- من بجز ویرانه‌یی بیستم . نمی‌توانم راه بروم وتقریبا فلج هستم . 
امابه لطف خداوند » بدون کمک میتوانم غدا بخورم . برای بقیه‌ی چیزها › 
باید مواظب من باشند » درست مثل یک بچه :باید مرابخوابانند, بلندم 
کت لیاسم بپوشانند . ۰۰ چ ۰ اینهمه اصلا خنده‌دارنیست . خوشبختانه 
بهمان نسبت که‌خارج ضایع میشود »داخل دروضع خوبی باقی میماند . 

- مطمئنا » من معتقدم که شماهنوز قلبی نیرومند دارید. 

- قلب ؟ به‌این‌نیست که‌من فکرمیکنم ۰ من از مغز حرف میزنم هستینگز 
مغز من همچنان بطرزی عالی کار میکند . 

از اینجا خوشتان می‌آید ؟ 

شانه‌هایش رابالا انداخت . 

برایم کافی‌ست .البته ریتس نیست .اتافی‌که‌اول به من داده‌بودند » 
مر از ی زگ رها سای وق رک سم این زا ری 
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اش تم ها وس را نیع آها EGE‏ وهی کات 
خانه‌ی انگلیسی‌ست »ازنوع بدترینش . کلم‌های بروکسل - که انگلیسی ها 
خیلی شایقش هستند -بهمان سفتی‌ست که‌بزرک است ؛ سیب زمینی‌هاگاهی 
زیادی پخته وگاهی نپخته هستند . ویالاخره دریک منظر کلی » سبزیجات 
فقط یک مزه دارند : مزه‌ی آب .از فقدان نمک وفلفل هم که حرفی‌نزنیم ۰۰ . 

تمام اینها بنظر من خیلی سرورآور نیست . 

حواستان باشد . من شکایتی ندارم . 

اما پوآرو به شکوه‌های خود ادامه داد . 

بعلاوه ادعای مدرن بودن هم وجود دارد . حمام‌های اختصاصی و 
انیو ھا :راس ات ها تیا هید یه اتا شا ان ی ا لات فلری 
رنگی چه‌چیز خارج میشود ؟ بیشتر اوقات آب ولرم ۰ دوست من . وحوله‌های 
حمام که اینقدر نازک واینقدر لاغر هستتد , بیچاره‌ها ! 

باحالتی متفکرانه گفتم . 

اا ف 

درواقع ابرهای بخاری راکه ازشیر آب گرم برمیخاست , درتنہا حمام 
خانه بخاطر می‌آور دم . یکی ازآن حمام‌هایی که یک وان بزرگ ؛ پوشید هشده 
ازچوب آکاجو , دروسط اتاق آجرفرش خودنمایی میکرد . وحوله‌های بزرگ 
را 

بو رو ادا مه دای 

-امانباند شکایتی داشت . بخاطر هدف درستی حاضرم رنج ببرم . 

فکری ناکپانی ازمعزم گدشت : 

نگویید بنییم پوآرو؛ شما ...۱ ... در تنگدستی نیستید؟ من 
میدایم که خنک صر ه‌بی طاقت‌فرسا براکثر آررش‌ها وارد کرده» و اینکه 
اه ی 

فا کو کارا کی کو 

بت به .به‌دوست. س . س کاملا دررفاه هستم . درحقیقت »من حتی 
پولدارم .بس تتایراین‌تحاطر دلایل اقتصادی يست که اینجاآمدهام . 


- در ابن صورت همه چیز روبراه است . فکر میکنم آنچه را شما 
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حس میکنید » می‌فهمم .بتدریج‌که سن آدم بالا میرود »این میل رابیش 
ازبیش‌پیدا میکندکه‌به‌روزهای‌گذشته‌باز گردد .سعی میکند هیجانات قدیمی 
را باز یاید . به یک سنی » برای من» از نو دراینجا بودن کمی‌دشوار 
است » ومعذلک این امرکلی چیزی به‌یادمن می‌آوردو هیجاناتی را برای 
من‌زنده‌میکندکه‌حتی‌بیاد نمی‌آورم آنہا رااحساس کرده‌باشم . فکر میکنیم 
کنا کید مین تفا اي رید 

ب مطلقا اینطور نیست . 

نک وا وی وی که ال ارتیعی ها ری تقو 

- فقط درمورد خودتان بگوئید . هستینگز .درآنچه به من مربوط 
است ۰ ورود من به استایلز سنت - مری لحظه‌بی دشوار بود .من مجروح 
شد هبودم »یک فراری درمیان بسیاری دیگر . فراری ازکشور وخانه‌ام » که 
ازطریق ترحم کشوری بیگانه زندگی میکند . مطمئن باشید »این خوشحال 
کننده نبود . من‌نمیدانستم که‌عاقیت انگلستان خانه‌ی من خواهدشد و 
من در آنجا خوشبختی راخواهم یافت . 

اعتراف کردم . 

من آینیمه رافراموش کرده‌بودم . 

دقیقا. شماهمواره احساس‌هابی راکه خودنان دارید »به دیگران 
نسبت می دهید . هستینگز خوشبخت بود : پس همه خوشبحت بودند. 

باخنده مخالفت کردم . 

نه کاملا . 

- وبعلاوه »اینپاراست‌هم نیست . شما بااشگ درچشمان وآه‌کشان »به 
پشت سرخود نگاه میکنید . 

.اوه ! روزهای خوش. پس من جوان بودم . اما دروافع دوست من . 
شمابه‌آن خوشبختی‌هم که تصورمیکنید .نبودید . شماهم محروح آ مده‌بودید 
وازاینکه درخورخدمت فعالانه نیستید ,خشمگین بودید .اراقامت درمکان 
نقاهت » تاسرحد امکان کسل شده‌بودید »وتا آنحا که من یادم می‌آید, 
شما حتی مسایل را باعاشق شدن بردوزن دریک زمان » بفرنج‌تر کرده- 


بو دید ۰ 
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بازخندیدم ونتوانستم جلوی سرخ شدنم رایگیرم . 

اجه خافظه‌یی ذارید: واوا 
_ ای بایا ! من هنوز بیاددارم آه‌های حزن‌انگیزی راکه می‌کشیدید و 
حرف‌های بی‌ربطی راکه درباره‌ی این دوزن جذاب . از حفظ برایم‌اجرا 
میکردید . 

- وشما نیز یادتان هست به من چه گفتید؟ ,هیچیک ازاین دو 
تابدردشما نمی‌خورد . اماشجاع باش؛دوست من . شاید دوباره با هم به 
شکاربرويم وخب . . .که‌میداند ؟ » 

من بازایستادم . پوآرو ومن درواقع باهم به شکار رفنه‌بودیم .این 
بار » درفرانسه . ودراین کشوربودکه من تنها زنی راشناختم که . .. 

پوآرو آهسته به‌بازویم زد. 

- میدانم هستینگز. میدانم .جراحت هنوز تازه‌است ,امانباید غلو 
کرد . به‌جلو نگاه کنید » نه‌به‌پشت سر . 

حرکتی باس آمیزکردم . 

- به جلویم نگاه کنم ! اما ازاین پس, چه‌چیز درجلویم است؟ 

خب » دوست من » نخست انجام دادن یک وظبغه . 

یک وظیفه؟ کجا؟ 

هاج وواج اورانگاه کردم . 

چند دفیقه‌ی پیش دلیل حضور مرادراشتایلز پرسیدید وشاید 
متوحه نشدید که من ازپاسخ به شماخودداری کردم . اماحالابه‌شما میکو- 
بمب رو هقر یه تما مهم انی ادر کم 

دوباره وسپوت ترارییش,اورانگاه کردم .ودرطول یک لحظه با 
ححالت سار اعتراف میکنم- فکرکردم که اوپرت میگوید . 

عافیت بالختی تامفیوم گفتم : 

E EE IS 

- ملما .بخاطرچه دلیل‌دیگری میتوانستم‌ارشما بخواهم که‌بیایید . 
اعضای بدن من دچار نقص شده‌اند »اما مغز من بی‌نقص است . وقواعد 
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من ؛ میدانیدکه هرگز تفییر نکرده‌است . کافی‌ست که آدم دریک صندلی 
راحتی باقی بماند وفکر کند . واین کار .هنوز درحد امکانات من‌است . 
درواقع »این تنها کاری‌ست‌که‌میتوانم انجام دهم . برای قسمت فعالانه ی 
تحقیقاتم , درکنار خود ».هستینگز گرانبپايم رادارم . 

تکرار کردم : 

جدی صحبت میکنید ؟ 

مسلما شما ومن ۰ هستینگز » دوباره به شکار خواهیم رفت . 

چند لحظه طول کشید تا بتوانم خودم راقانع کنمکهپوآرو شوخی 
نمیکند . امابپمان اندازه که اظهارات اوشگفت‌انگیز بنظر میرسید » من 
هیچ دلیلی برای تردید درقضاوت او نداشتم . 

بالبخندی گفت . 

- شماعاقیت قانع شدید ؟ نخست » شما باخود گفتید که مغز من 
درس کار تد :اینطورن جیست؟ 

با عجله انکار کردم : 

س نه انه ,ولی این مکان بنظر من » آنقدر کم برای یک‌جناست . 
مساعد است .. 

- اینطور فکر میکنید ؟ 

- البته من هنوز همه راندیدهام . 

- چه کسانی راملافات کرده‌یید ؟ 

- بخصوص لوترل‌هارا, بعد مردی به‌نام نورتون- که‌بظرم آدم 
بی‌آزاری آمد وبالاخره بویدکرینگتون را ,که‌اورا خیلی دوست داشتی 
یافتم . 

پوآرو حرکت کوچکی به‌سرش داد . 

- خب هستینگز» چیزی که حالا من بشما خواهم گفت » اینست . 
وقتی بقیه‌ی ساکنان این خانه‌رادیدید ,بازهم اظهارات‌من‌رایهمانانداره 
عجیب خواهید یافت . 

گر چه گنای را 

دکتر فرانکلین وزنش؛ خانم کراون پرستاری که‌ازخانم فرانکلین 
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مراقبت می‌کند »دختر شماجودیت » خانمی به‌اسم کول باسنی در حدود 
سی‌وپنج سال ,وبالاخره مردی بانام‌الرتون که نوعی دون ژوان است . 
اضافه میکنم که‌اينپاهمه آدمپایی دوست داشتنی هستند . 

- ویکی ازآنہا یک قاتل است؟ 

پوآرو باصدابی سخت جواب داد : 

- یکی ازآنها یک قاتل است. 

اا رز تاه یم ریا مت افو کار 
فکرکنید ؟ 

من هنوز آنقدر مبپوت بودم‌که به زحمت میتوانستم سئوالاتم را 
رده‌بندی کنم . 

- آرام‌باشید هستینگز دوارآغازشروم کنیم . لطفا کیفی راکه بالای 
EE E‏ یه زار 

کیف چرمیرا بازکرد وازداخل آن بریده‌های روزنامه و یک‌بسته 
کاغذ ماشین شده راخارج کرد . 

- ازاین شروع کنید هستینگز.دراین لحظه بی‌فایدهاست کهخودرا 
بااین بریده‌های‌روزنامه‌هااذیت کنم :آنهابجزشرح وقایم مختلفی‌نیستند » 
که گاهی نسبتا الپام دهنده واغلب غیردقیق‌اند .برای آنکه فکری‌ازتمام 
اینیا داشته باشید ؛بشماتوصیه میکنم خلاصهیی راکه‌من ازآنها هیه‌کر- 
ده‌ام ءبخوانید . 

شدیدا کنجکاو شده شروع به خواندن کردم . 

,قضیه‌ی الف - اترینکتون . لئونارداترینکتون .عادات بد .مشروب 
ومخدر. شخصیتی خلاف قاعده وسرشتی دیگر آزار. دارای زنی جوان 
وجذاب اما به علت اویسیار بدبخت . اترینکتون ظاهرا به‌دلیل یک 
مسمومیت غذائی میمیرد . تشریح‌نشان مید هد که مرگ براثرآفات‌گیاهی‌است که 
درمنزل بیدا میشود که اما مدتپا پیش خریداری شده‌است . خانم‌اترینکتون 
توقیف وبه قتل متهم میشود . قبل ازآن با کارمند جوانی که به‌هندمیرفت » 
روابطی برقرار کرده‌بود .بدون هیچ مدرک خیانتی »اما دوستی محکمی بین 
آنپا وجود داشت . مردجوان پس ازآن بادختر جوانی نامزد شدکه در راه 
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بازگشت به‌هند ملاقاتش کرده‌بود .کسی نمیداند نامه‌ی مرد جوان که موضوع 
رابه خانم اترینکتون‌اطلا ع میداد »بعدیاقبل ازمرگ شوهرش به دست‌اورسیده 
بود . خانم اترینکتون ادعا داشت که قبلا به دست او رسیده‌است . به این 
ترتیب دلایل علیه اواکترا فیرمستقیم بودند ۰ فقدان یک مظنون احتمالی 
دیگر» وتصادف ,که آشکارا غیر محتمل است . زن درطول محاکمه توانست 
بعلت نوع شخصیت شوهرش ورفتاربدی‌که‌بااو کرده‌بود .علاقه‌هارابسوی‌خود 
جلب کند . سخنان قاضی نیزبنفع اوبود ؛ بااين نکته که رای داوران باید 
کی راک رام ا جرا کر ده تو و یات ا ورد ارون رقم اقا 
معذلک نظر مردم اورا گناهکار میدانست . پس از این . تنها مانده دربین 
آشنابی‌های سردشده »زندگی براودشوار شد . دوسال پس ازمحاکمه بخاطر 
اال یع آرت دیهان کراب ور تصرف شتیهه سورت رک اا 
اعلام میشود , 

ایی بک کا م ها بو پیر ترفح ود رعفاب اردز مها فرسفت: 
بوسیله‌ی خواهرزاد هاش فریداکلی مواظب میشود . بخاطر تزریق بیش از 
اندازه‌ی مورفین میمیرد . فریداکلی اشتباهش را میپذیرد ؛ بااین اظهار که 
فردهای‌خاله‌این فیرقابل خعمل شذم دواوفقط نیوا ته انرا تخفیف دهد 

پلیس اعتقاد داشت که اشتباهی درکار نبوده .بااین همه . دلایل › 
برای تعقیب ناکافی بودند . ۰ 

,قضیه پ - ادوارد ریگز .کارگر مزرعه » به زنش سو*ظن داشتکه با 
اتب کریگ باو یات شکنده متا اگریک وکام رکز کمعردو 
با تفنگ متعلق به‌ریگز از پای درآمده بودند » پیدا شد . ریگزخودرابه‌بلیس 
لیم کرد یا این اطبار که او یدزن شک محر انت ایا هبوخ را هناد 
ندارد . محکوم به‌حیس أید ۰۰ 

«قضیه‌ی ت دیرگ برادلی . با دختر جوانی رابطه داشت . زنش با 
کشف‌خیانت , اورابه‌مرگ تپدید کرده بود . برادلی بازهری که در آبجویش 
ريخته شده بود » مسموم میشود و میمیرد . همسرش توقیف میشود . به‌جرم 
قتل محاکمه» و پس از اعتراف کامل » محکوم میشود . . 

تفای ت مانو لچ فاو اک بارعا هدع انس »اسان مر 
.۲ 


بدون پول و بی‌هیچ دلخوشی در خانه دارد . یک شب وقتی به‌خانه باز 
میگردد » مورد حمله قرار میگیرد و با ضربه‌بی به‌سرش کشته میشود . پس از 
تحقیقات پلیس. دختر بزرگش مارگارت خود را تسلیم میکند و قتل را می 
پذیرد با این توضیح که او پدرش را کشته است تا خواهران جوانش بتوانند 
قبل‌ازآنکه خبلی دیر شود » از زندگی استفاده کنند . لیچ فیلد ثروت‌زیادی 
داشت . مارگارت در اعمال خود غير مسئول شناخته شد . او را به برادمورد 
فرستادند . که اندکی بعد در آنجا میمیرد . , 

در حالیکه اینپا را با دقت میخواندم » تعجبم هر لحظه‌بیشتر میشد . 
عاقبت کاغذها را زمین گذاشتم و نگاهی پرسشگر به پوآ رو کردم . 

خب » دوست من ؟ 

به آهسنگی گفتم : 

بنحوی مبهم ماجرای برادلی را به‌خاطر می‌آورم . در آن موقع کمو 
بیش ماجرا را دنبال کردهام ۲ یادم میآید که زن زیبائی بود . 

پوآ رو به‌علامت مثبت اشاره‌یی کرد . 

اما باید کمی مرا روشن کنید . اینہا همه چه معنابی دارد ؟ 

- قبلا به من بگویید این قضایا را چگونه می‌بینید ؟ 

من بقدر کافی کنجکاو شده بودم . 

-آنچه من خواندم قضایای پنج جنایت مختلف بود که در محل ‌های 
مختلف و در طبقات متفاوت اجتماعی رخ داده بودند. اما صن نمیتوانسم 
کوچکترین شباهتی بین آنہا تشخیص دهم . یکی ماجرای یک‌حسادت‌است , 
دیگری درباره‌ی همسر بدبختیست که میخواهد خود را از دست شوهرش 
خلاص کند » سومی علتش پول است . جپارمی شاید بتوان کفت فاقد منفعت 
شخصی ست » زیراکه‌مجرم حتی‌سعی درفرارار مجازات نکرده است » اما پنجمی 
واقعا وحشیانه است و حتما تحت تانیر الکل رخ داده. 

تاه این بای ی ا با ی سردا شم 

تبسن این ماخراهای مختلف: یا تقطه‌ی ری هت که از رین 
ور ا 

ابا نها خیلی روش بودبد تیا تکته‌ی ضاف كە هما ست انتید 
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اظپار کنید » این است که در هیچیک از این قضایا , هیچ نوع شکی وجود 
ندارد . 

امس که ما یه سا بای زا کی یک 

خانم اترینکتون مثلا . که تبرثه شد . يا فریداکلی که مجرم شناخته 
شد » اما هیچکس امکان وجود مجرم دیگری را در نظر نیاورد . ریگزگفته‌بود 
بیادنمی‌آوردکه زنش وعاشق او را کشته باشد , اما آنجا نبز کسی به‌مجر مبت 
شخص دیگری فکر نکرد . اما درباره‌ی مارگارت لیچ‌فیلد » او اعتراف کرد. 
می‌بینید هستینگز که در هر قضیه بیش از یک مظنون تنها وجود ندارد . 

به‌پیشانی‌ام چین انداختم . 

درست است . اما من همچنان نمی‌فپمم چه نتیجه‌یی میخواهید 


صبر کنید . از این همه ؛ من میخواهم بهنقطه‌بی برسم که شما هنوز 
نمیدانید . فرض کنید که در هر قضبه یک نقطه‌ی مشترک خارجی وجودداشته 
اشک 

چه میخواهید بگویید ؟ 

بگذاریداینطوری بگویم .آدمی وجود دارد که مااورا ایکس‌می‌نامیم. 
درهیچ یک از این قضایا .ایکس ظاهرا کوچکترین دلیلی برای کشتن قربانی 
نداشته است. 

. . واگر اطلاعات من درست باشد ؛دریکی ازاین قضایا ,اودویست بت 
وینجاه کیلومتری محلی بوده که جنایت رخ می‌داده . وابستگی صمیمانه‌یی با 
اترینکتون داشته . مدت زمانی درهمان دهکده‌یی زندگی کرده که ریگسز 
می‌زیسته , همچنین خانم برادلی را می‌شناخته. واز طریق یک عکس 
فوری - که درکوچه‌گرفته‌شده- بپمراهی‌فریداکلی دیده‌می‌شود .و بالاخره . 
درنزدیکی منزل لبچفیلد بوده, هنگامی که اوبه قتل می‌رسیده‌است . 
خب » حالا چه می‌گویید . 

من باچشمانی گشاده ازتعجب به پوآرو نگاه می‌کردم .یس ازمدتی 
باصدایی آهسته گفتم : 

- این دیگر خیلی‌ست . آدم مطمثنا می‌تواند نقش تصادف رادر 
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دوقضیه‌قبول کند » درسه‌تابسختی » اما درمورد پنجتا .هضمش اندکی مشکل 9 
است . ووقتی تا این اندازه غیرمحتمل بنظر می‌رسد »پس باید رابطه‌یی 
بین این جنایات مختلف وجود داشته باشد . 

پس شما تب ی بهمان نتیجه‌ی من رسیدید . 

- درچنین نس خرابل r‏ بايد شم کنم که ۳-1 
دراین لحظه دراین خانه است . 

- اینجا در استایلز ؟ 

دراستایلز . وچه نتبجه‌ی منطقی می‌توانیم بدست بیاوریم ؟ 

حالا می‌دانستم که چه می‌خواهد بگوید . 

بله دوست من » 

هرکول پوآرو باصدایی سخت ادامه داد 

- قتل دیگری بزودی دراینجا اتفاق خواهد افتاد. 
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فصل سوم 


درطول یک لحظه ,من بدون حرف اورانگاه کردم »درحالیکه تا 
بیشترین حدبپت‌زده‌بودم .وبالاخره به خودآمدم . 

آه نه! شما مانم خواهید شد. 

یانگاهی مپربان به من نگریست . 

- دوست شجاع وشریف من اگر می‌دانستید اعتمادی راکه به من 
دارید ناچه اندازه نحسین می‌کنم باوجود این .فکرنمی‌کنم که در مورد 
فعلی حرف درستی باشد . 

1 

بک لحظه فکر کنید هستینگز» می‌توان یک جنایتکار را گرفت » 
اما چگونه می‌توان مانع یک جنایت شد؟ 

ت کت بشما متشه میا هرک یاک اا سای فا تیه 
که . . 

حرفم راقطع کردم زیرا متوجه اشکالات حرفم شده بودم . 

- می‌بینید ؟ به این سادگی هم‌نیست . درواقع بیش از سه روش 
وجود ندارد . اولی اینست که قربانی احتمالی راآگاه کنیم . ابن کارهميشه 
موفقیتآ میز نیست . زیرا بطرزی باورنگردنی مشکل است به‌بعضی‌ها قبولاند 
که در معرض خطری جدی هستند .بخصوص وقتی که این خطر ازجانب کسی 
باشد که به آنها نزدیک یابرایشان عزبزاست . آنها خشمگین می‌شوند و این 
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حرف را باور نمی‌کنند .«همچنین می‌توان به جنایتکار اخطار کرد ودربرده‌به 
او گفت ۰ ,من درجریان تصمیم‌های شماهستم »اکر فلانی بمیرد دوست من ؛ 
شما محکوم خواهید شد . .این روش معمولا ازاولی موفق‌تر است .امابپرحال » 
اغلب باشکست روبرو می‌شود .زیراجنایتکار خودپسندترینآدم ممکن است . 
آوهمیشه باهوش‌تراز هرکسی‌ست » هیچکس به او سو*ظن نخواهد برد واو 
براحتی ازچنگ پلیس خواهد گریخت . درنتیجه »اونقشه‌اش رابرغم هرچیز 
دنبال‌خواهد کرد » وتنها رضایتی که‌شما به‌دست خواهید آورد »بعدامحکوم 

پوآ رو لحظه‌یی مکث کرد وبعد باحالتی متفکرانه ادامه‌داد : 

دوبار » درمسیر کاری‌ام » من بهمین ترتیب به یک جنایتکارقدرتمند 
اخطار دادم ۰ یکباردرمصر , یکبارجای دیگر . درهردو مورد جنایتکارتصمیم 
به جنایت گرفت . . . خیلی احتمال دارد که دراینجا نیز چنین شود . 

ازراه سومی هم حرف زدید . 
برای اقدام درلحظه‌ی موعود بود وموقع عمل اوراگرفت . نه پس از آنکه 
انام دات بلک لخظه‌یی که‌قضد انخام آترا دار فقا لازم ایت که در 
قصد جنایتکار ,هیچ تردیدی بوحودنياید » وگرنه ‏ مطمکن باشید مشکلاتی 
خواهدداشت .من نمی‌خواهم بخاطر هیچ‌چیز در دنیا موففیت چنین عملیاتی 
را تصمین کنم . شاید من هم خودیسند باشم . ولی نهتا به آن حد . 

کدامیک ازاین روش‌ها را پیشهاد می‌کنید که دراینجا بکاربريم ؟ 

احتما لاهرسهرا . درقضیه‌ی فعلی ؛اولی موردی ست که بیشتریین 
اشکالات رادارد . 

- برعکس» من فکر می‌کردم‌که این آسان ترین است . 


- بشرطی که بدانیم قرنابی کیست . متوجه نیستید که من ازاین 
امر بی‌اطلاعم . 

اى 

این کلمه‌ی تعحب‌آمیز بدون فکر ازدهانم درآمده‌بود .سپس من 
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شروع به فهمیدن مشکلات کردم . مسلما رایطه‌یی بین جنایات متفاوتی 
که ان لا تیان راا نم د واشت ماما ةا ت 
آنپاباخبر نبودیم . علت روشن نبود . درچنین شرایطی »چگونه می‌شد 
نفر بعدی را حدس زد؟ 

پوآرو اشاره‌بی کرد که نشان می‌داد فهمیده‌که من متوجه مشکلات 
شدهام . 

کد ی یکین وک مر معا که من تم رپ ره اکت : 
آنقدرها هم آسان نیست. 

- تااین لحظه هنوز هیچ رابطه‌یی بین هیچیک از این حوادث 

لحظه‌بی به فکر فرورفتم .درجنایات الفبابی (۱) ما می‌بایست‌در 
رشته قضایایی که بنظر می‌رسید باالفبا ارتباط هایی دارند» تحقیق 
کنیم . در حالیکه درواقم ماجرا اصلا چیز دیگری بود . 

وال کت 

ا و و 
آنچنانکه درقضه‌ی ایولین کا رلیزل؟ 

کا ا وا مک این ا کی ت 
که من دنبالش هستم . 

این راست بود . پوآرو هميشه درآنچه به پول مربوط ميشد » بی پروا 
ون 

بازهم فکرکردم .آیا ممکن بود موضوع مربوط به انتقام باشد ؟ سسبت 
به وقایع آین‌نطقی تربنظر می‌رسید . اما حتی بااین فرضیه هم نمی‌شدهیج 
نوع رابطه‌بی بین این ماجراهای مختلف پیداکرد .یاد م آمدکه سابقا داستان 
یک رشته قتل‌هایی راخواندهام که ظاهرا بدون انگیزه بوده‌اند . در پایسان 
هلوم شد که قربانی هاهمگی اعضای یک زوری بوده‌اند » وحنایات بوسیله‌ی 


١د‏ رک ,الفبای جنایت . . 
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مردی انجام گرفته بودکه این ژوری اورا مجرم شناخته بودند . شاید در 
ماجرای فعلی نیز شرابط مشابپی وجود داشت . اما باشرمساری باید اعتراف 
کنم که ابن فکر رابرای خودم نگه داشتم . چه افتخاری اگر من جواب مسئله 
یت داز ی 

پرسید م ۰ 

ره 

آنا موس من وبا سفق امن کیت 

چرا نمی‌گویید ؟ 

بارقه‌بی ازشیطنت درچشمان کارآگاه پیر درخشید . 

-زیرا عزیز من » شماهميشه همان هستینگز هستید . با همان قیافه‌ی 
شفاف . ومن نمی‌خواهم که شما با دهان بسته وباحالت ظاهر »این کلمات‌را 
منتقل کنید : .کسی که من دارم به اونگاه می‌کنم » یک قاتل است م۱ 

- معذلک » وقتی لازم باشد شما می‌توانید نوعی حالت کتمان در من 
بیابید . 

دوست :فن وفتی داسف می کنید که کان کید مدر اس :ته 
ماباید هردوبزرگترین رازرا نگه‌داریم . بعد »وقتی موقعش رسید , وارد عمل 
خواهیم شد . 

زیر لبی غرزدم ۰ 

شیطان پیر . خیلی دلم می‌خواهد که , .. 

باشنیدن ضرباتی که به در می‌خورد »حرفم را قطع کردم . 

پوآ رو گفت : 

داخل شوید . 

دخترم جودیت درآستانه‌ی درنمودار شد .خیلی دلم می‌خواست در 
وصفش می‌نوشتم . اما وصف کردن هیچگاه کار من نبوده‌است . 

جودیت بلند قد است باسری شاهانه . صورتی خوش‌ترکیب وحالتی 
سخت ؛واندکی متکبر .من اغلب این‌احساس راداشتم که در اطراف اوتراژدی 
موج می‌زتد . 

بالبخندی به من گفت . 


وف 


- سلام پدر . 

اما برای‌بوسیدنم جلونیامد این کار عادتش نیست . بعلاوه لبخندش 
هم کمی حجبآمیز ومعذب بود . معذلک برغم فقدان حالت غریزی » حس 
کردم که آازدیدن من خوشحال است . 

بصورتی نامفهوم گفتم : 

خب ... من آمدم . 

حس می‌کردم کمی مسخره شده‌ام »واین حالتی‌ست که وقتی باجوانان 
صحبت می‌کنم »به من دست می دهد . 

جودیت گفت : 

چه کار خوبی کردید آمدید . 

پوآرو گفت : 

من درحال صحبت درباره‌ی آشپزخانه‌ی استایلزبودم »ودراین‌مورد 
دروغگوبی آنقدرها ترسناک نیست . 

دخترم پرشید: 

- یعنی به این بدی‌ست . 

- شمانمی‌بایست این سو؟ال را می‌کردید » دخترم . پس شما جز به 
لوله‌های آزمایش ومیکروسکوپ به چیز دیگری فکر نمی‌کنید ؟ انگشت سبابه‌ی 
شما هنوز از داروها آبی‌رنگ است . درواقع اگرشما تا این حد نسبت به‌شکم 
شوهرخودتان بی‌اعتنا باشید » برای اوخیلی دلپذیر نخواهد بود .میدانید 
که , مردها . .. 

به احتمال خیلی زیادمن شوهری نخواهم داشت . 

البته که یکی خواهیدداشت . چرا فکرمی‌کنید که شما رایک فرشته 
خلق کرده‌اند ؟ 

-ولی از دواج . 

-امیدوارم بخاطر خیلی‌چیزهای دیگر باشد . 

بسیار خوب » پس یک شوهرخوب برایم پیدا کید » ومن خیلی با 
دقت مواظب شکمش خواهم بود . 

هه ی کت یی 
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مزا مره کک اما یک روز بالا غره با غقل مش رها ہی خر اهه 
ر 
دوباره بردراتاق چند ضربه زدند . 
رک ره کین بووین بلک الا غر یا جورت رای« فی 
اا eT‏ طلایی‌حنابی وچشمان آبی » بنظر میرسید که درحدود سیو 
پنج شال داااشتةباشد: 
این گیج‌ترین مردی بود که‌من هرگز دیده‌بودم .اودائما زیر لب به 
صورت نامفپومی عذرخواهی میکرد . دلم میخواست بخندم . اماجودیت 
را دیدم که باحالتی بسیار جدی ناظر است :او طبعا می‌بایست به این 
نوع حوادث عادت داشته‌باشد . بسادگی فقط گفت ۰ 
ارم نا نان یآ ید 
دکتر فرانکلین تکانی خورد » چشمانش راتنگ کرد .بعد دستش را 
وی زار کرت وبا خالتی :هنت کش 
الال ن د و دم ههام ابید : 
بسوی جودیت برگشت . 
بگویید ببینم » فکر می‌کنید که مامجبوريم لباس‌هایمان ِِ 
کنیم ؟ درغیر اینصورت می‌توانیم کارمان راپس ازشام دنبال کنیم . 
ف انت وهای دیگری 7 آ ۱ 
جودیت جواب داد : 
- نه. من مایلم باپدرم صحیت کنم . 
ا 
لبخند معدرت آمیزی زد . لبخندی حجبآمیز واندکی کودکانه. 
- متاسفم . من آنقدر درپژوهش‌هایم غرق شده‌ام که مراخودخواه 
گرذهاست .. مرا ببخشید . 
ساعت زنگ رد . فرانکلین نگاه سریعی به آن انداخت. 
- خدای‌من !بها ین دیری‌ست ؟ من دچاردردسر خواهم شد . به‌باربارا 
قول داده‌بودم قبل ارشام برایش کتاب بخوانم . 
لبخند دیگری به‌مازد وبا سرعت پس از آنکه بادر تصادم کرد اتاقر 
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ترک گفت . 
پرسیدم ۰ 
-حال خانم فرانکلین چطوراست؟ 
جودیت جواب داد : 
- مثل قبل . 
بابرا تک سک فیط و اتف ها عونت تایه ای مال 
با ختق»: 
باآهی گفتم : 
چقدر شما جوان‌ها خشن هستید . 
دخترم باحالتی مرد دجواب داد : 
- من فقط یک حقیقت ساده رانقل کردم . 
پوآرو وارد صحبت شد : 
- بهرحال » این دکتر خوب . تعجیل کرد تابرای خواندن کتاب نزد 
زنش برود . 
جودیت گفت . 
کاملا مسخره است . پرستاراونیزمی‌تواند همین کاررا یخوبی بکند . 
تاآنجاکه به‌من مربوط میشود .من وحشت دارم که‌کسی برایم چیزی بخواند . 
ن کت 
- چه می‌گویی » سلیقه‌ها برحسب اشخاص فرق میکند . 
جودیت گفت . 
- انم فرانکلین واقعا یک زن ابله است . 
کت 
- دراین مورد من باشما موافق نیستم » عزیزم . 
او بجز این داستان‌های مبتذل چیزی نمی‌خواند , هیچ علافه‌یی 
نسبت به‌کارهای شوهرش ندارد ودرجریان هیچ‌چیز ازاخیار روز نیست . 
وبرای کسانی‌که سعی می‌کنندبااو مپربان باشند » بجز درباره‌ی بیماری‌اش 
حرفی ندارد بزند . 
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پوآرو بازگفت . ۰ 

بت همان ند کر که( زا ریک وهای ها ککری شون یسم مور 
استفاده می‌کند که‌شما بکلی ازآن بی‌اطلاعید . 

- مسلما او خیلی زن است : بغبغو می‌کند » خورخورمی‌کند ۰.۰ و من 
حدس می‌زنم که شماازاین نوع زن‌ها خوشتان می‌آید . عموهرکول . 

زات داد 

ابدا . اوزن‌های بلندوخوش ترکیب رادوست دارد .وترجیح می دهد 
که موقرمز باشند ! 

پس شمااینطوری اسرارمراروی دایره می‌ریزید » هستینگز؟ پدرشما . 
جودیت عزیز من » همواره تحسین کننده‌ی موهای آکاجو بوده, که‌این‌سثله" 
برای او سرخوردگی‌هایی بیار آورده است . 

جودیت به‌هردوی مالبخند باگذ شتی راء 

- چهزوج خوبی ! 

قصد خروج کردومن برخاستم . 

باید بروم اسباب‌هايم رامرتب‌کنم وقبل ازشام حمامی بگبرم . 

بوا رو دستش رابسوی دکمه‌ی زنگ درازکرد . یک دقیقه‌ی بعد مستخدم 
شخصی‌اش هویداشد .ومن تعجب کردم ازاینکه این شخص بکلی برایم ناآ شنا 
بود . 

ا 

E 

جورخ درطرل الغا درمت پرا زو برد 

- پدرش بیماراست‌واونزد خانواده‌اش رفته . اماا میدوارم یکی از همین 
روزها برگردد . در این انتظار , کورتیس مراقب من است . 

لبخندی به مستخدم حدیدش زد . این یکی مردی قوی‌هیکل بود با 
صورتی بلاهتآمیز . 

درحال خروج دیدم‌که پوآرو بادقت کیف حاوی بریده‌ها واوراق را 
می‌بست . 

باروحی وهم آلوده , ازراهرو عبور کردم وبه اتاقم رفتم . 
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فصل چهارم 


آنشب وقتی به‌سالن غداخوری می‌رفتم .ایناحساس راداشتم که‌زندگی 
ناگپان غیرواقعی شده‌است . یکی دو باردرطول لباس پوشیدنم » این سئوال 
هه کا کن | ست ای اک ار یهن نید بوا روما شم : 
هرچه بود ۰ اوالان‌پیرمردی بودکه‌سلا متی‌ازش دور می‌شد . بی‌شک اومی‌گفت 
که‌بغزش همچنان خوب کارمی‌کند , اماآیا این امر واقعیت داشت؟ او تمام 
زندگیش رادر تعقیب جنایتگاران گذرانده‌بود . پس آیا عجیب بود اگراو 
جنایاتی رادرتصورمیآورد که‌اما وجودخارجی نداشتند ؟ عدم تحرک‌احباری 
او . می‌بایست خیلی برایش دردناک باشد .پس چه‌چیزی برای او بیش‌ازاین 
مقرون به‌حقیقت می‌شد که‌ازنوشکار انسانی ترتیب دهد ؟ اوتکه‌هایی از چند 
حادثه‌راجمع آوری کرده‌بود وتصورمیکرد چیزی یافته‌است- که‌وجودنداشت . 
یک شخصیت‌سیاهدل » یک دیوانه‌ی آدمکش . برحسب تمام احتما لات خانم 
اترینگتون شوهرش راکشته‌بود , کارگر مزرعه زنش راازبین‌برده بود » دختشر 
جوانی مورفین زیادی به‌خاله‌اش تزریق کرده‌بود ۰ یکزن حسود ازشوهرش 
انتقام گرفته‌بود » ودختری دیوانه بخوبی حنایتی رامرتکب شده‌بودکه به‌آن 
محکوم شد . درحقیقت »این حنایات .تمام آن چیزی بودند که بنظر می‌آمد 
ونه بیش‌ازآن . 

بااین فرضیه که‌بنظر من »خیلی عادی بودبجز مخالفت بااعتما دم 
نسبت به‌تیزهوشی پوآرو » کار دیگری نمی‌توانستم بکنم . تیزهوشی‌یی که 
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بیان‌میکردبزودی‌قتلی اتغاق خواهدافتاد .برای دومبن‌بار , استایلز صحنه‌ی 
یک ترازدی می‌شد . زمان این ادعاراثابت ویاآنرا باطل می‌کرد . امااگرمن‌از 
هویت قاتل بی‌اطلاع‌بودم ,پوآرو» آنرا می‌دانست 

هرچه‌بیشتر فکرمیکردم »بیشتر خسته می‌شدم .در واقع ۰ دوست‌قدیمی 
من » قضیه رابه‌یک گلوله‌ی نخی تبدیل کرده‌بود ! همکاری مرامیخواست اما 
مرا محرم نمی‌دانست .چرا؟ دلیلی که‌او آورده‌بود , مطمتنا ناکافی بود .من 
دیگر ازاین‌شوخی مسخره‌ی چهره‌ی‌شفاف "من » حوصله‌ام سررفته‌بود . من 
قادر به نگه‌داشتن یک‌راز بودم » بهمان اندازه‌که هرکس دیگری قادر باشد . 
وا روه برای ان کر این نکر وهن وی کی دزی سس 
"شفاف "هستم » واینکه‌هرکسی میتواند آنچه رادرفکر من می‌گدرد »بخواند . 
راست است که‌اوگاهی‌سعی میکردضربه رابانسبت دادن‌وضع من به‌شرافتمندی 
شخصیتم که‌از هرنوع فریبی نفرت دارد ,تخفیف دهد . 

مسلما » اگر همه‌ی این ماحرا »بحز فکرباطلی نبودکه‌از تخیل او زاده 
شدهبود » کتمان اوبه سادگی توضیح دهنده‌بود .من به‌هیج حوابی برای 
له رکید وهای کرک کی امت سا در ام ای دم 
بافکری آگاه ,وچشمی مراقب » وباتصمیم حدی درسعی برای کشف کردن آقای 
اکا 

دراین لحظه . من می‌خواستم مثل یک حقیقت انحیلی , تمام‌آنجه را 
پوآرو گفنه‌بود , بیدیرم . پس زیراین سقف آدمی وحودداشت که تا بحال 
تفا وا لیا کت ود وهالا راع کو د ار اماد مود شا ون 
کسی ؟ 

در سالون . صل ازآنکه به‌سرمیز بروم »خانم کول ومیحرآلرتون‌رابه 
من معرفی‌کردند . اولی » رن حوان بلندقد سی‌وسه یاسی‌وچپار ساله‌بی 
بودکه هنوززیبابی‌بسیار داشت .امانسبت‌به‌دومی ازهمین لحظه احساس 
غریزی باخوشایندی پیداکردم . مردچهل ساله‌ی خوش چپره‌بی بود ,با 
شانه‌های پپن › چپره‌ی قپوه‌یی سوخته . کهبا حالتی فرزصحبت می‌کرد 
وحمله‌هایش اغلب معنی مضاعفی داشتند .یف زیرچشم‌هایش نمودار آن 
عقیده‌ی عموم راحم به‌یک زندگی بیعارانه بود . من او را بلافاصله در 
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رده‌ی خوشگذران‌ها , مشروب‌خورها , قماربازها وخانم‌بازها گذاشتم . 
بنظرم‌رسید که‌کلنل‌لوترل نیز ؛چندان اورا دوست ندارد , وبوید 
کرینگتون‌رفتارسردی بااودارد . درواقع آلرتون‌بجز نزد زنان محبوبیتی 
نداشت . خانم‌لوترل با حالی‌خوش. زمزمه‌یی زیر لب داشت ‏ درحالیکه 
آلرتون لاابالی » باگستاخی بسختی کنمان شده‌یی » تملقش رامی گفت . 
هنگامی ناراحت شدم که دریافتم‌جودیت نیز ,بنظرمی‌رسد که‌ازمصاحبت 
این مرد لذت می‌برد ءودست‌به‌مکالماتی می‌زند که‌حز* عاداتش نیست . 
من همیشه‌ازخودم پرسیده‌ام چرا بدترین نوع‌مردان همواره کسانی هستند 
که‌موردتوحه جدی‌ترین‌وجذاب‌ترین زنانند .من بطور غریزی می‌فهمیدم 
که آلرتون موجود کثیفی ست .و نه‌مردازده,تامرد برهمین عقیده‌اند. در 
حالیکه نه‌زن ازده‌تا وشاید حتی هرده‌تایشان - بلافاصله‌دیوانه‌اش 
قى نة 
درحالیکه همه برسرمیز شام نشسته‌بودیم » وجلوی ما بشقاب‌های 
حاوی‌شوربای چسبناکی می‌گذاشتند ؛من‌نگاهم رابروی حضار چرخاندم > 
وکوشیدم که امکانات مختلف رادرنظر بیاورم . اکرپوآرو حق می‌داشت , 
اکر مغز او تمامی روشن‌بینی‌اش را حفظ کرده‌بود ۰ یکی ازاین آدم‌ها 
جنایتکار خطرناکی بودومحتملا یک دیوانه. برغم اینکه پوآرو در این 
باره چیزی به من نگفته‌بود . حدس‌می‌زدم که ایکس اسرارآمیز یک‌مرد 
ات کاک از مرها ی که ایشا یوو بر هنیک ا کا 
شبیه بودند؟ 
مسلما این شخص کلنل‌لوترل پیرنسود . باضعف شخصیت وبی‌عزمی 
دائمی‌اش. 
نورتون » مردی که با دوربین دستی » او را در آستانه‌ی دردیده 
بودم » بهمان اندازه غیر محتمل بنظر می‌رسید . پسری خوب اما سالنسبه 
بی هنی و بدون جوهر زندکی بود . با خود گفتم بسیاری از حنایتکاران 
مردک‌های به‌ظاهربی‌بال ویری هستند .که درست بهمین دلیل سعی می‌گنند 
به وسیله‌ی جنایت , به‌خود ایمان آورند . آنها از اینکه گمنام یاحدابمانند , 
آزرده می‌شوند . نورتون » مطمثنا می‌توانست بهمین دستهآ دم هاتعلق‌داشته 
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باشد » اما ۰ او 

. من هميشه فکر کرده‌ام که عشق به طبیعت » نشانه‌ی سلامت اخلاق‌نزد 
3 مرد است . 

بويد کرینگتون ؟ خارج از قضیه بود . مردی که نامش درتمام دنیآ شنا 
بود , یک شکارچی ماهر » یک مدیر باارزش که همه دوستش داشتند و به او 
احترام می‌گذاشتند » نمی‌توانست یک جنایتکار باشد . 

همچنین فرانکلین را نیز حذف کردم » که می‌دانستم مورد احترام و 
نین اعبرم بود : 

سپس روی میحر آلرتون مکث کردم . یک مرد پست » اگر اصلا مردی 
بود نوع آذ ھی گهفادن استه‌پوست ادر پزرک خود را یکت :کو :این 
نحط آو رغال ریف د اتان کی از اکا نای هایی بره که اه را فی 
خنداند . با خود فکر کردم اگر او ایکس باشد » جنایاتش یقینا به‌این هدف 
تهب کر O‏ سک و 

بله پوآ رو تاکید نکرده بود که ایکس یک مرد است » و من به خانم کول 
بیان یک اکان که کیم اند ی کافی خی ی می رس ا انید 
تردید حالتی عصبی داشت . خانم لوترل » جودیت و او ,تنهازن‌های‌حاضر 
بودند . در واقع » خانم فرانکلین » غذایش را در اتاقش‌می‌خورد »وپرستاری 
که مراقب او بود » پس از ما بسر میز غذا می‌آمد . 

ا گام شئ ی لای کار پروی ری اتی ا با دم 
به این روز دور دستی فکر کردم که سینتیا مرداک را دیده‌بودم ,دخترجوان 
جذابی با گیسوانی به‌رنگ آکاجو, در حالیکه دوان دوان همین چمن را 
می‌پیمود . با آن پیراهن ساده‌اش , چقدر زیبا بود . 

غرق در افکارم بودم » و وقتی جودیت بازو در بازوی‌من‌انداخت‌تامر 


بروی تراس ببرد » از جا پریدم . 


بی مقد مه ری 
چی شده؟ 
مرتعش شدم ۰ 
چی شده؟ منظورت چیست ؟ 
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- در تمام طول شب تو حال عجیبی داشتی . چرا هنگام صرف غذا 
همه را برانداز می‌کردی؟ 

اندکی خودرامعذب احساس‌کردم : بپرحال‌انتظارنداشتم قبول‌کنم که 
توجه من به میهمان‌ها , تااین حد محسوس باشد . 

E‏ بله ! خدای من من به گذشته فکرمی کرد م ٤‏ و شاید اشباحی 
می د بد م ۰ 

- درایام جوانی یکبار دراینجا اقامت کرده‌بودی » اینطور نیست ؟ویک 
خانم پیر راکشته بودند . درست است؟ 

کا ملا د رست است ۰ بااستریکنین مسموم شد هبود . 

- چطور زنی‌بود . 

روی این ستوال فکر کردم . 


سآه! این نوع سخاوت . 
این حرف راجودیت یالحنی تحقیرآمیز گفت . وبا سوال بعدی‌اش مرا 
متعحب کرد . 
ایا مردم دراینحا خوشبخت بودند؟ 
می‌دانستم که‌واقعا اینطور نبوده جوات دادم : 
نة 
ع 
زیرابنوعی خودرا زندانی حس می‌کردند .مثلا » خانماینگل‌تسروپ 
ون ها نک کی بو بو شوت اک مر مهو کر کو 
فرزندانش نمی‌توانستند زندگی خودشان راداشته باشند . 
جودیت حرکتی ناگہانی کرد و دستش بربازوی من منقبض سد . 
- این بداست .خیلی بد . نوعی‌افراط درقدرت است که نباید 
اجازه داده‌شود . پیرهاومریض‌ها , نباید این حق راداشته‌باشند که مانع 
زندگی جوانان وآدم‌های سالم شوند , نبایدآنپا راملزم کنند » امتحانشان 
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کنند » ونیرویشان راکه می‌تواند صرف‌کارهای مفید شود » برباد دهند .این 
فقط خود خواهی ست . 

باصدایی خشک گفتم : 

خود خواهی فقط درانحصار پیرها نیست . 

- می دانم پدر . توطبعا به جوان‌هایی فکر می‌کنی که آنپا هم خود 
خواهند . شاید ماهم خودخواهیم ؛ ولی این » خودخواهی درستی‌ست .ما 
می‌خواهیم آنچه راآرزو داریم » انجام دهیم , اما نمی‌خواهیم دیگران بجای 
مااین کارا بکنند . مانمی‌خواهیم دیگران رابه‌بردگی بکشیم . 

نه , فقط راضی می‌شوید اگر اتفاقا برسرراهتان بودند »لگدمالشان 

جودیت بازویم رافشار داد : 

- اینقدر تلخ نباش! من هیچکس رالگدمال نمی‌کنم . بعلاوه »می دانم 
که تو هرگز سعی‌نکرده‌یی اخلاقمان رابه هیچیک ازما دیکته‌کنی . ما نسبت‌به 
تو حق‌شناسیم , خواهرم , برادرانم » وخود من . 

صادقانه گفتم . 

- فکر می‌کنم که‌همینطوررفتارکردهبا شم .ما درت بودکه همیشه‌می‌خواست 
شما سئول اعمال خودتان باشید . وسئول اشتباهانتان . 

دست دخترم راحس کردم که‌بازبربازوی من منقبض شد . 

- می دانم » توهمیشه دوست داشتی که جوجه‌هایت را مثل یک مرغ 
مراقب کنی . مراقبت هایی کوچک . ومن » همیشه ازاین امر وحشت داشته‌ام . 
نمی‌توانم آنرا تحمل کنم . امافکر می‌کنم تو هم باعقیده‌ی من موافق باشی 
که > موحودات بی‌مصرف باید فدای آنهابی شوند که‌فاید یی دارند. 

ای هگن اعت ماهلا اغاغ نس تقاط ستارقا ی لی 
سخت » دستآ ویزهابی داشت . برای‌هرکسی ممکن است که خودراکناربکشد . 
باصرفنظر کند . . . 

باه ها نت و وا این E‏ ات 

لحن اوبه حدی تندبود که‌نگاهم رابه تندی بسوی اوگرداندم . اماهوا 
تاریک بود » ومن بروشنی نمی‌توانستم صورتش راببینم . باصدایی آهستهو 
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به‌هیجان آمده ادامه داد : 


که فایلا رما وجرد هرا تفاس از ولیت اکا 
ارازردن کیک آتم دومن با روتوم دخ ھا ی که کا ین مخت واه 
ملاحظه‌اند . . . آنہا بجز بازی‌کردن بااین احساس‌ها » کاری بلند نیستند ». 
بعضی ازآدم‌ها ؛شبیه "زالو "هستند ! 
فریاد زدم ۰ ه 
- عزیزم جودیت ! 
ازخشونت لحن اومبپوت شده‌بودم . بنظر رسبد که اومتوجه‌شدهیک 
کمی زیادی هیجان بخرج داده‌است , زیرا ناگهان ِ به‌خنده کرد . 
خو شک یت یا ای ا ین مستله‌می‌ستکه 
مرا به‌هیجان می‌آورد . موردی رابیاددارم . .. یک پیرمرد وحشی ۰ ووقتی 
یکنفر باندازه‌ی کافی همت داشت که دربرابر اوبایستد . وآدم‌هایی راکه 
دوستشان می داشت » رهابی‌بخشد ,بااومثل یک‌دیوانه رفتارکردند .دیوانه؟ 
این عاقلانه‌ترین کاری بودکه می‌شد کرد . وشجاعانه‌ترین کار . 
حس کردم که هیجانی شدیدمرا دربرمی‌گیرد . همین اواخر » کحا .من 
چیزی شبیه به این شنید هبودم ِ 
به تندی پرسیدم . 
جودیت » درباره‌ی کی حرف می‌زنی ؟ 
-آدمی که شاید تویشناسی . ازدوستان فرانگین‌ها . پیرمردی به اسم 
ليج‌فیلد . باآنکه خیلی ثرونمند بود » عملا دخترهای بدبختش راازگرسنکی 
می‌کشت . نمی‌گذاشت‌هرگز کسی راببینند ۰ نمی‌گداشت ازخانه خارج‌شوند . 
واقعا یک دیوانه بود , اما ازنظر پزشکی نهبحد کافی . 
- ودختر بزرگش اوراکشت . اینطور نیست ؟ 
فکر می‌کنم این قضیه رادرروزنامه‌ها خوانده‌باشی . اگر بخواهی 
می توانی اسم این کار راقتل بگذاری. اما بايد بتو یادآوری کنم که هیچ 
انگیزه‌ی شخصی وجود نداشت . بنظر من این دختربسیار شحاع بود . 
من این آندازه همت نمی‌داشتم . 
-برایآنکه خودت راتسلیم کنی » یابرایآنکه قتل را مرتکب شوی؟ 
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هردو .۰ 

بالحنی جدی جواب دادم : 

ازدانستنش‌خوشحالم > اماازاینکه عقبده‌داری‌قتل » دریعضی موارد » 
موجه می‌شود ۰ خوشم نمی آید . دکترفرانکلین دراین باره چه‌گفت ؟ 

که‌نسبت به‌این وحشی‌پیر » کارخوبی بود . میدانی پدر ؛ آدم‌هایی . 
وجود دارند که‌هرگونه کاری می‌کنند تاکشته شوند . 

دلم نمی‌خواهد که توازاین نوع تئوری‌ها داشته باشی » جودیت . 
چه‌کسی این افکار رادرمفزت فروکردهاست ؟ 

هیچکس. 

خب » پس بگذار بہت بگویم که اینہا چرندیات خطرناکی هستند . 

بسیار خوب » همینجا ولش کنیم . 

یک لحظه خاموش شد » بعدبا صدایی آرامتر گفت ۰ 

- درواقع ۰ من آمده‌بودم که پیغامی از خانم فرانکلین بتو بسدهم .او 
مایل بودتورا ببیند . اگر ازاینکه تااتاقش بالا بروی »ناراحت نمی‌شوی . 

خوشحال خواهم شد . متاسفم ازاینکه تا این حد احساس خستگی 
می‌کند که نمی‌تواند برای خوردن شام پایین بیاید . 

دخترم بالحنی سرد گفت : 

او کاملا حالش خوبست . اماخوشش می‌آید که جنجال کند . 

درحالیکه دورمی‌شدم باخودم فکر کردم این جوان‌ها درواقم فاقد 
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من بیش‌ازیکبار خانم فرانکلین‌راندیده‌بودم .درحدود سی‌سال داشت 
وجز؛ آنپابی بود که من "مریم‌وش " می‌نامیدم . چشمان بزرگ سیاه , موهای 
مشکی بافرق ازوسط وصورتی بیضی شکل باخطوطی منظم وسرشار ازشیرینی . 
اویسیار لاغر بودوپوستش شکننده وشفاف بود . 

اورا درحال استراحت برروی‌تختی بافتم .زیرسرش بالشی بود »ولباس 
خانه‌یی به‌رنگ سفید وآبی‌کمرنگ بتن داشت . فرانکلین وبویدکرینگتون در 
حال خوردن قپوه بودند . زن جوان بالبخندی مپربان از من استقیال 
ودستش رابسویم درازگرد . 

چقدرازآمدن شماخوشحالم . کاپیتن هستینگز . چقدر برای جودیت 
خوشایند است . تااینجا , ابن بچه واقعا کاردشواری کرده‌است . 

درحالیکه دست ظریف باانگشتان بلندوشکننده‌اش را در دست می 
گرفتم » گفتم : 

ر ی و کا ال اس 

باربارافرانکلین آهی کشید . 

-بله , از این بابت » اوشانس دارد » ومن فقط حسرتش رامی‌خورم . 
فکرنمی‌کنم اوبداند بیماربودن یعنی‌چه . 

رویش رابطرف پرستارش چرخاند . 

- دراین باره‌چه‌فکرمی‌کنید , خانم‌کراون؟ آه ! اجازه بدهید کاپیتن 
Fo‏ 


هستینگزرابه‌شما معرفی کنم .خانم‌کراون » که تااین حدیرای من فداکاراست- 
نمیدانم بدون اومن چه‌می‌کردم 
پرستار «زن بلندقد جوان زیبابی بودباموهای زیبای آکاجو » دیدم‌که 
دست‌هایش ظریف وسفیدند »برعکس دست‌های بسیاری از پرستاران بیعارب 
ستان‌ها . ازیک نقطه‌ی‌نظر , دخترکم‌حرفی بود . باین اکتفا کردکه سرش‌را 
اندکی برای من خم کند : 
خانم فرانکلین ادامه داد : 
واقعا جان خبلی‌ازاین جودیت بیچاره کارمی‌کشد . دروقع ارباب 
بی‌رحمی‌ست . راست است که‌تو سنگدلی جان ؟ 
شوهرش کنارینجره ایستا ده‌بودوبه طرف چمن نگاه‌می‌کرد . در میبان 
دندان‌ها یش . بها هستگی‌سوت می‌زد . وسکه‌هایی راکه درجیبش بود »به‌صدا 
درمی‌آورد . با سئوال زنش تکانی خورد . 
ی کت میا رن ۱ ؟ 
که توبنحو شرم آوری ۰ کارزیادی به‌خانم هستینگز تحمیل می‌کنسی . 
حالا که کاپیتن اینحاست ؛ من واومتحد می‌شویم » نااین نوع بهره‌برداری 
غیرمجاز باشد . 
شوخی خیلی به‌مذاق دکترفرانکلین خوش نیامد . حالتی معذب بخود 
گرفت وپرسشگرانه روبه جودیت کرد . 
-اگر توفع من زباد است » باید صراحتا به من بگویید 
اصلا .این فقط یک نوخی‌ست . اماراحع به‌کار. می‌خواستم درباره‌ی 
E‏ است سئوالی بکنم . همان که . 
-آهبله ! خب » اگر اشکالی ندارد » تاآرمایشگاه برویم . می‌خواستم 
قطعا مطمئن شوم . 
باربارا فرانکلین آهی‌کشید وخود رط روی انداخت . پرستار 
ناگپان ربان گشود وبالحنی درواقع نامطبوع گفت 
- فکرمی‌کنم اگر یکی آزاین دویفر بی‌رحم باشد » خانم‌هستینگزاست 
خانم فرانکلین محددا آهی کشید : 
خوب می دانم که من می‌بایست بیش‌از اینها به کارهای شوهرم 
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- علا قمند باشم . اما برای من ممکن نیست . درخودم صفات لازم رانمی 
بينم . واقعا فکر می‌کنم که چبزی درمن درست نیست . معذلک . .. 
صحبتش باخنده‌ی بویدکرینگتون که کناربخاری ایستاده بود .قطع 


چرند می‌گویی » بابس. تو کاملی . پس خودت را آزارنده. 

-ولی بیل » دوست من » من آزار می‌بینم . من خیلی زودسرخورده 
می‌شوم ۰۰ . نمی توانم مانع آزاین احساس درخودم شوم ... این خرگوش‌ها 
وموش‌ها ونمی‌دانم چه چیزهای دیگری » خیلی نامطبوعند .آه! 

لرزید . 

ان ااا ےا و ها ی سے کے کے ی 
ختاهم ARE E E‏ 
تواینرا می دانی ۰ اینطورنیست » بیل؟ 

بویدکرینگتون جلوآمد ودستی راکه باالتماس بسویش دراز شده‌بود » 
گرفت . چشمانش رابسوی اوپایین آورد . وچهره‌اش که‌خطوطی چنین مردانه 
داشت تاکان ری ناگی پاک : 

- می‌دانی »بابس » تونسبت به‌هفده‌سالگیات خیلی تفیبرنگردهبی . 

یک لحظه سرش رابسوی من برگرداند . 

-باربارا ومن ازکینه دوستان دوران جوانی هستیم . 

زن جوان تکرارکرد . 

بت تافاستا رن قت 

- دلم می‌خواهد یادم‌باشد که‌من بانزده‌سال از تو بزرگترم .اما وقتی 
توبچه‌بودی » من باتومثل یک عروسک بازی می‌کردم ۰ توراروی دوشم می 
گذاشتم ومدنی بعد ,وقتی من‌بازگشتم »تودخترحوان زیبایی بودی که آماده‌ی 
ورود به اجتماع‌است . دراین کارحتی من کمی‌هم شرکت کردم ۰ بازی گلف به 
وش رات هه 

۰7 بیل ! توفکر می‌کنی که‌من می‌توانستم اینهمه رافراموش کنم ؟ 

صورت مریم وش زیبلیش رابسویم چرخاند . 

-والدین من در انگلستان زندگی میکردند ۰ وبیل گاهی برای‌مدتی 
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اقامت » نزد عموی پیرش سراورارد درکناتون میآمد . 

- چه مقبر‌یی بودوهنوز هم هست ! گاهی من ناامید می‌شوم ازاینکه 
او ا کی کارا ل تکیت کی 

ولی چقدر عالی خواهدشد ۰ بیل »گر تو دراین کارموفق شوی ! 

- درست است »بابس . امامشکل اینست که‌من هیچ فکرمشخصی دراین 
باره ندارم . مثلا بغیر ازچند حمام وتعدادی صندلی راحتی » چیزدیگری‌به 
فکرم نمی‌رسد . برای ترتبب دادن این قضیه . وحودیک زن لازم است . 

- من قبلاهم‌گفته‌ام که‌اگر بخواهی » من می‌آیم ۰ جدی می‌گویم » 

تاک با ند هی کاف عالت غوب یاعدا ی ام راه ایم 
باچشمانی پرسشگر به پرستار نگاه‌کرد . 

-نظر شما دراین مورد چیست , خانم‌کراون ؟ 

مسلما , سرویلیامز. من ستقدم که این گردش, برای خانم فرانکلین 
بسیار خوب خواهدبود . طبعا بشرطی که , درخسته‌نکردن خود » باندازه‌ی 
کافی واقع بین باشد . 

بویدکرینگتون گفت . 

- پس قطعی شد . وحالا بابس کوچولوی من »سعی کن خوب بخوابی » 
ارا رخال ناش 

ماهردواززن جوان خداحافظی کردیم وبا هم خارج شدیم . در حالیکه 
ازپله‌ها پایین می‌آمدیم , همراه من بالحنی ناگہانی گقت : 

اشا من توا نیڈ مجنم کی ستیگ که رارقا 
چه‌مخلوق زیبایی بود . من ازبرمه بازمی‌گشتم که همسرم درآنجامرده‌بود »و 
ناراحت نیستم ازاینکه اعتراف‌کنم دیوانه‌وار عاشق باربارا شدم . اما دو یا 
سه‌سال بعد »فرا نکلین بودکه بااوازدواج کرد .افسوس ! فکرنمی‌کنم که این 
ازدواج سما دتندی .با شه وحتقدعدهام که لیل فقدان سلامتی یاوبارا زا 
نباید در جای دیگر جستجو کرد . شوهرش هرگز او را درک نکرده» هرگز 
ندانسته چگونه قدرش رابداند . وباربارا دارای طبیعت بسیار حساسی‌ست » 
وقسمت عمده‌ی ناپایداری سلامتی‌اش» دلیل عصبی دارد . اکراوراازخودش 
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درآورند » اگر به او توجه کنند » اگر سرگرمش کنند ۰ خیلی زود تفییرخواهد 
کرد . او مثل یک موجود تغییر شکل داده شده است . اما این لعنتی جز به 
لوله‌های آزمایشگاهی و جز به فرهنگش , به‌چیزی توجه ندارد . 
تا لت هه آذه دید و ھی فک کردم که عایف اشتباه نی 
کند . باوجود این » کمی برایم غیرمنتظره بود از اینکه می‌دیدم این چنین 
ا و ی و ا 
سلامتی برخوردار نیست . بوید کرینگتون » آنقدر سرشار از زندگی بود که 
من بیشتر انتظارداشتم ۰ دربرابر یک زن عطبی » او را بی‌حوصله یاخشمکین 
اا فا ايار ان فلس بات ور وان نوت ال اوه 
زیبایی بوده باشد , و برای بسیاری از مردان - بخصوص نوع اید هآ ليست 
هایشان » که بویدکرینگتون رایکی ازآنها می‌یافتم --جوانی جاودانی داشته 
باشد , و این نخستین عشق‌ها, اثری فراموش نشدنی بجا بگذارد . 
در هال » خانم لوترل » در واقع خودش را روی ما انداخت برای آنکه 
پیشنهاد یک بازی بریج بدهد . از او خواهش کردم مرا ببخشد با این عذر 
که می‌بایست نزد پوآرو بروم . 
پوآ رو در تخت » و کورتیس در حال مرتب کردن اتاق‌بود .امابزودی» 
بآ هسنگی از اتاق خارج شد و با دقت در را پشت سر خودش بست : 
عبط اا ا ا وا ایی سوت 
جہنمی که همواره چیزی را نزد خود نگه دارید . در تمام طول شب » سمی 
من این بود که این شخصیت اسرارآمیز شما را تشخیص دهم . 
ا کک ی ایس کارا که ایت دت کردم با هه 
آیا کسی متوجه حال شما نشد ؟ هیچکس از شما نپرسید که چه‌تان شده‌است ؟ 
یا یادآوری سئوالات جودیت ؛ من اندکی سرخ شدم ۰ و فکر می‌کنم که 
پوآرو نیز متوجه ناراحتی من شد . زیرا دید م که لبخند موذیانه‌ای ازلبانش 
گذشت . اما اشاره‌بی به‌این نکته نکرد . 
یه 
و به. چه نتیجه‌بی رسیدید ؟ 
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- اگر درست بود ؛ به من می‌گویید ؟ 
- مسلما خير . 

به‌دقت در صورتش موشکافی کرد م 
من به نورتون فکر کردم 

پوآرو خونسرد باقی ماند . 


برغم اینکه هیچ چیزی علیه او ندارم . فقط بنظرم رسید که او . 
غیرمحتمل‌تر ازدیگران نیست . فکر می‌کنم قاتلی که ما در تعقیبش هستیم , 
بايد در رده‌ی آدم‌های . .۰ . تفوق‌پذبر باشد . 

ممکن است . اما حالات زیادی برای تفوق‌پذیر بودن وجود دارد . 
خیلی بیشتر از آنچه شما فکرش را بکنید . 

چه می‌خوا هید بگویید ؟ 


کی کیک پیت ار تب هه بر SA‏ 
به‌اینجا بیاید . او ترجیح میدهد که نادیده یاقی بماند » وبه‌نوع ورزش‌های 
بی ضرر مثل ماهیگیری بپردازد . 


کا مطالعه‌ی درباره‌ی پرنده‌ها . اين درست همان چیزیست که من 
E‏ مثلا یک قصات . e‏ وجود 

و 

نه کاملا . اگر قصاب با متلا ... نانوا دعوا کند » همه می‌فهمند . 

به در صورتی که قصاب تصمیم گرفته باق در صورت بدستآمدن 
فرصت , نانوا را نکشد . 

با دقت او را برانداز کردم . در حالیکه از خودم می‌پرسیدم در بین 
گفته‌های او , آیا باید به‌دنبال کنایه‌یی مخفی گشت . اگر چنین باشد .بنظر 
مرسد. که این حرفہا کلنل لوترل را توصیف می‌کند . آیا او از قصد بک 


یانسیون خانوادگی باز کرده تا فرصت کشتن یکی از میهمان‌هایش را داشته 
باشد؟ 

پوآرو بهآرامی سرش را تکان داد : 

- دوست من ۰ روی صورت من نیست که شما جواب مسئله را پیدا 
خواهید کرد . 

آهی کشیدم : 

شما واقعا آدم را از جا بدر می‌برید . بعلاوه نورتون تنها مظنون من 
نیست . درباره‌ی آلرتون چه می‌گویید ؟ 

خونسردی پوآرو تفییری نکرد . به‌آرامی پرسید . 

از او خوشتان نمی‌آید ؟ 

بب اصلا . 

E E N ETE 

کاملا + شما با من موافق نیستید ؟ 

ارو فاه ال مر دیسا که فر قشم ران خیلی جذات است:. 

با تحقیر گفتم : 

ایس زن‌ها آحمفند ! در مردی مثل این چ چیزی می ران پیا 
کنند؟ 

نمی دانم . اما اعلب اوقات اینطور است که . بدترین چیزها , آنها 
را بخود جلب می‌کند . 

E 

پوآرو شانه‌هایش را بالا انداخت . 

شنت اب ی ی تیم 

E 

شاید خطر . همه دوست دارند که در زندگی به وعی با خطر روبرو 
شوند . بعضی‌ھا آنرا از طریق واسطه - اگر بتواں گفت ‏ بدست می‌آورند » 
ر شتا اتک وا ی از با کل سا دادر معا اش مه رسد 
به‌طبع آدمی مکروه است . به‌این دلبل است که مردها خطرراارطرقی مختلف 
جو که رو ها اکا می کد اورا در ای آهای کس ی 
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آورند . اینطوراست که گاهی بسرخوبی راکه می‌توانسته شوهری عالی باشد. 
بدون آنکه ببینند » از دست میدهند . 

چند لحظه در این‌باره فکر کردم . بعد به موضوع برگشتم . 

- می‌دانید پوآرو» برای من نسبتا آسان است که هویت ایکس راکشف 
کنم . فقط کافیست کمی از اینور و آنور کنجکاوی کنم تا بفهمم چه کسی با 
آدم‌های مختلف پنج قضیه‌بی که در دست داریم » در رابطه بوده است . 

ی کلمات را با لحنی پیروزمندانه به‌زبان آورده بودم » اماپوآرو 
نگاهی در نهان تحقیرآ میز ۱ 

هستینگ من تفآ شش شا ایشا باه برای آ گنه عم وربا 
ناشیگری » راهی را که من قبل از این رفته‌ام » پبدا کنید . و احازه بدهید 
بت تااين اندازه که شمافکرمی‌کنید » آسان نیستند .چهارتا 
از این قضایا . در این دوک‌نشینی که ما الان هستیم » اتفاق افتاده‌اند . 
آدم‌هابی که در استایلز گردهم آمده‌اند , دقیقا یک گروه ناشناسی که دست 
سرنوشت آنپا را به‌اینجا آورده » نیستند » و این منزل » یک هتل بمعنی 
معمول کلمه نیست . لوترل‌ها اهل همین ناحیه هستند . آنپا در وضعیت 
مالی نامساعدی بودند » این ملک را خریدند » و خود را بطور اتفاقی وارد 
بی گنف منیا ات ی نپا وان سخا ی هه که ول 
دوستان معرفی شده‌اند . سر ویلیامز به‌فرانکلین‌ها قبولانده که بيایند ,آنها 
نیز بنوبه‌ی خود این تاثیر را روی نورتون , و اگر اشتباه نکنم » خانم کول 
گذاشته‌اند . و بقیه هم بهمین ترتیب . آنچه به‌این معنی‌ست که امکان‌هابی 
وجود دارد برای آنکه آشنای یکی از آنها , آشنای بقبه هم باشد .یک‌نکته‌ی 
دیگر را در نظر بگیرید . مثلا قضبه‌ی ریگز کارگر مزرعه . دهکده‌یی که ماجرا 
در آن اتفاق افتاده , از منزل عموی بوید کرینگتون » خیلی دور نیست » 
والدین خانم فرانکلین نبز در همانجا اقامت داشتند . سافرخانه‌ی دهکده 
اکثرا محل رفت و آمد مسافران بوده , و تعدادی از دوستان خانواده‌ی‌خانم 
فرانکلین » عادت داشتند به‌آنجا سری بزنند . خود فرانکلین نیز زمانی در 
آنحا اقامت داشته . خیلی احتمال دارد که نورتون و خانم کول نیز به‌آنجا 
رفته باشند . نه» دوست من » از شما خواهش می‌کنم کوشش‌هایی ناشیانه 


برای کشف رازی که فعلا نمی‌خواهم بشما بگویم » نداشته باشید . 

این واقعا سخره‌ست ! مثل اینکه من خواسته باشم آنرا فاش کنم ! 
قبول کنید » پوآرو, که من از این شوخی «چپره‌ی شفاف .م خسته شده‌ام . 
ا چ رتسا 

ا اوک یه هگا شرا ولل اھا چ ا 
ی ییک انی مکوت ای ات دی یدک فد کل ن 
شما هستم ؟ 

ماش فگر کردم ا این لظ انش طرف فض کر تكردا بوذت 
اما حالا من از رفتار بحق او » متاثر شده بودم . 

- اگرقاتل زرنگ و سرشار از ذکاوتی که تابحال پنج جنایت مرتکب شده 
بود » در می‌یافت که کسی دنبال رد پای اوست » بدون‌شک می‌توانست‌خیلی 
به‌خشونت رفتار کند. 

با هیجان گفتم : 

پس شما هم پوآرو» در حرض خطر هستید . 

دوست من حرکتی حاکی از نهایت تحقیر کرد : 

کی یت قاری وکام هت از ملاس غیرد ایت گنس 
بعلاوه , مگر من در کنار خودم , هستینگز باوفا و خوب را برای محافظتم 


Ç 8 
: ندارم‎ 
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ه ۱ هڅ هھ 
قفتم و از یله‌ها به‌طبفه‌ی هم کف پائین آمدم و در بین راه چند لحطه‌بی 
او بود . مرا مطمئن کرد که سلامتی اربایش؛ در مجموع نسبتا خوب است . 
برعم آنکه قلبی خسته وبحران‌هابی هشداردصده داشته‌باشد . مثل موتوری 
من ۰ طبعا . می‌دانستم که پوآرو . در محم‌وع ۰ وصعفش خوب آ تست 
معدلک بناراحت شدم اراینکه دیدم دوست من محبوراست این‌چنین‌دلبرانه 
مبارزه کند . حنی در این لحظه , صعیف و زمین‌گیر , آنچنانکه او بود ٠‏ روح 
در آن ار دانایی نکان دهنده‌یی که این اندازه برای او موففیت بار آورده 
بود » برخوردار است . 
وفتی یوآ رو وحود نداشته باشد » رندگی من چگونه خواهد شد . 
در سالن . بک دور باری تمام شده بود و از من برای شرکت در باری 
دعوت کردند . بخود گفتم که آبن کار می‌تواند آرامش روحی بمن بدهد و 
فبول کردم . بوید کرینگتون ار باری خارج شد » و مس جای او را برای بازی 
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با نورتون » کلنل لوترل » و همسرش . گرفتم . 

خانم لوترل پرسید . 

و حالا آقای نورتون » باز ما با هم رقبای خود را غلوب خواهیسم 
کرد ؟ شرکت اخبر ما خیلی سودمند بود . 

نورتون لبخندی زد و گفت که شاید بهتر باشد که به سرنوشت واگذار 
کرد . بنظرم رسید که خانم لوترل با بی‌میلی پذیرفت . نورتون ومن‌بعنوان 
شریک در برابر لوترل‌ها انتخاب شدیم » و ديدم که خانم کلنل نمی‌تواند 
نارضاینی خود را پنهان کند . لب‌هایش را به‌دندان می‌گزید و تمام 
جاذبه‌اش همزمان با لهجه‌ی جعلی ایرلندی‌اش, ناپدید شده بودند . 
من بزودی دلیل این تغییر را می‌فهمیدم . 

بعدا , چندین بار من با کلنل لوترل بازی کردم ۰ و دریافتم که در 
ss‏ ا 
ایدم و اغ واھ عفن و وا تام اشعاها شین کر 
می‌شد و وقتی او با زنش بازی می‌کرد » این خطاها برروی هم توده می‌شد . 
زنش آشکارا او را عصبی می‌کرد » و این باعث مي‌شد که او سه برایر بدتر 

پاک انم کل ی کی ی واه رک و 

باندازه‌ی کافی رنج‌آور بود . او از تمامی امکانات » حداکتر استفاده را می- 
کرد . اگر رقییش متوحه نبود » آگاهانه تمامی قواعد بازی راندیده‌میگرفت , 
اما اکر این قواعد امتیازی برایش داشتند , به تمامی قایل احترام ودىد . 
پبهمین نسبت » آنقدر زرنگ بود که گوشه‌چشمی نادرست به‌باری رقیبایش 
داشته باشد . بعبارت دیگر ؛ او برای بردن باری می‌کرد . 

همچنین منطور پوآرو را که گفته بود او زنانی زننده دارد ۰ دريافيم. 
وقنی بریج تازی می‌کرد , ملاحظه‌ی معمولش ار ہیں میرفت ؛ و هرسار که 
شوهرش اشتناهی می‌کرد ۰ سرزنش‌هایی سخت » بار او می‌کرد . مس حودم را 
سخت معدب‌احساس می‌کردم ۰ ووفتی بازی تما م شد » واقعااحساس حوشحالی 
کردم . نورتون و من » با عدر در وقت بودن» از ادامه‌ی باری معن‌درت 
خواستیم . وقتی دور شدیم . همراه من احساسات خود را علنی کرد . 


از اینکه می‌بینم با کلنل اینجور رفتار می‌شود ؛ دیوانه می‌شوم .واو 
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اینهمه را با تسلیم » می‌پذیرد . دیکر چیز زیادی از تند و تبزی یک کلنل 
سابق ارتش نمانده است . 
۱ 
بت هپس ۰ 
نورتون بیآنکه متوجه باشد , صدایش بلند شده بود » و من ترسیدم 
که لوترل این حرف‌ها را بشنود . 
اضافه کرد . 
2 ۱ 
امکانش هست که یکی از این روزها بالاخره طغیان کند , نه؟ 
نورتون سرش را تکان داد . 
نه دیزی » مرا پبخش دیزی : ۰ تماما در حالیکه با سبیلش ور می‌رود و بع بح 
می‌کند . حتی اگر هم بخواهد . قا در به‌کاری غبر از این نیست . 
سرم را با تاثر تکان دادم » زیرا از همین می‌ترسیدم که حق‌بانورتون 
باشد . در راهرو توقف کردیم . من متوجه شدم که در جنبی بازاست وهوای 
خنکی به‌داخل نفود می‌کند . 
پرسیدم . 
این در را یبای بست ؟ 
نورتون قبل از جواب . لحظه‌یی تردید کرد : 
خب ... من نمی دانم . من . .. فکر نمی‌کنم که همه به‌خانه‌برگشته 


سو*ظنی ناگپان در من بیدار شد . 

چه کسی هنوز بیرون است ؟ 

ر کے ۱[ 

او سعی کرده بود لحنی بی‌تفاوت داشته باشد , اما تلفی من , که پس 
از صحیتم با پوآرو بوجود آمده بود , موجب احساسی از تشویش درمن‌شد . 

جودیت . .. وآلرتون » جودیت سردوباهوش من ؛ مسلما نمی‌توانست 
بوسبله‌ی موجودی از این نوع » جلب شده باشد . او خیلی زود می‌توانست 


۵١ 


موضوع را تشخیص دهد . 

به‌اتاقم بازگشتم > ودر حال لباس کندن » دائما در این فکر بودم که . 
این حس تشویش‌ابهامآ میزی‌که‌برمن‌ستولی شده , نمی‌خواهد رهایم‌کند . 

از لحظه‌یی که به‌رختخواب رفتم » شروع کردم به‌غلت و واغلت‌زدن» 
بدون آنکه خواب بچشمانم بیاید . آنچنانکه درمورد اضطراب‌های شبانسه 
معمول‌است , همه چیزاغراقآ میزترمی‌شد » ومن احساس می‌کردم در نومیدی 
کامل غوطهور شدهام . فقط اگر زن عزیزم زنده بود ! در طول اینهمه سال » 
من همواره به قضاوت کاملا درست او اعتماد می‌کردم ! او که هموارهآگاه‌بود 
و بچه‌ها را بخوبی درک می‌کرد ! بدون او » من خودم را ناتوان و بی مصرف 
تا تکوم وا ا عا سر و سا نها پوت 
یا قادر به‌انجام این وظیفه بودم ؟ می‌دانم که من » دارای هوش سرشاری 
نیستم .من اکثرا مرتکب خطاها و اشتباهاتی شده‌ام . اما اگر جودیت می 
بایست امکانات خوشبختی خود را از دست بدهد, اگر می‌بایست رنج 

با قلبی متاثر . چراغ کنار تخت را روشن کردم وروی تخت نشستم . 
ادامه‌ی وضع به‌این صورت هیج فایده‌بی داشت ۰ قطعا لازم بود که من 
اندکی استراحت کنم . از جا برخاستم و به‌حمام رفتم ۰ ویک لحظه یه‌لوله‌ی 
آسپبرین که در قفسه قرار داشت نگاه کردم » نه » س به‌چبز قوی‌تری‌احتیاج 
داشتم . بخود گفتم که پوآرو حتما تعدادی قرص خوابآور در اختیاردارد . 
در را باز کردم » از راهرو رد شدم ؛ و مردد حلوی اتاقش ایستادم . کار 
درستی نبود که پیرمرد را بیدار کنم و از او یک قرص بخواهم » هنوز در 
دق‌الباب کردن مردد بودم که صدای پایی در راهرو شیدم . اما محیط نور 
ضعیفی داشت » و من نمی توانستم جہره‌ی تازه وارد را تشخیص دهم » مگر 
آنکه نزدیک من رسیده باشد . صاف ایستادم و ابروهایم را درهم کشیدم » 
زیرا مر دلبخندی رضایت‌بخش برلب داشت ‌که برای من به‌نپایت ناخوشایند 
بود . 

اغا مش کت 

OE ES‏ هنوز بیدارید؟ 

و( 


به خشکی جواب دادم . 

نمی‌توانستم بخوابم . 

بله؟ با من ميا نید » چیزی به‌شما خواهم داد . 

بهد نبالاو » به‌اتاقش رفتم‌که چسبیده به‌اتاق من‌بود . افسون عجیبی 
مرا وادار می‌کرد هر اندازه نزدیک‌تر که می‌توانم » روی او مطالعه کنم . 

گفتم . 
تفریح موجود باشد . نباید این شب‌های زیبا را خراب کرد . 

شروع به‌خنده کرد . خنده‌بی که برای من همانقدر ناخوشایند بود که 

دنبالش تا حمام رفتم . گنجه‌ی کوچکی را کشود و از داخلآن‌یک‌لوله 
قرص خارج کرد . 

گفت . 
یک شه‌ی درحت خواهید خوابید . و حتی خواب‌های خوب خواهید دید. 
اہں مححدر › فیا مف اغفتت ۰ 
برسبد م ۰ 

حطر اک نیست ؟ 

تاکز راد بخورید ۰ جرا ۰ ار نوع مسکن‌های اعصابی‌ست که اندازه‌ی 
مرگآور به‌انداره‌ی طننعی اش سبنا بزردیک است: 

دوباره لىخىد رد . گوشه‌های لبش ننجو ناخوشایندی بالا رفتند . 

س فکر می‌کردم نپبه‌ی چنین دارویی ندون بسخه ممکن نیست . 

خوت می دانم که عکسالعمل س به اندازه‌ی گافی احمقانه بود : اما 
اعلت برانم پیش می آ بد که در برابر چبین محرک‌هایی تسلیم شوم : 


فکر می‌کنم که شما اترینکتون را بشناسید . 
ar‏ 


فوری فهمیدم که ضربه موثرواقع شده . چشمانش سخت‌تر وبی‌اعتما دتر 
شدند . معذالک با صدابی آرام و حاضر جواب پاسخ داد : 

ەلە او زا بى شتاعتم « بیهاره :۱۱ 

هو چون من سا کت ما نومه او ادایه داد 

او مخدر مصرف می‌کرد » و حتی کمی همزیا ده‌روی میکرد .باید موقع 
توقف را دانست . او نمی دانست . داستان کثیفی بود . زنش شانس داشت. 
اگر او علافسدی هیکت داوری را بخود جلب نکرده بود . . 

در حالیکه دو قرص به‌من داد » با لحنی آشکارا بی‌تفاوت پرسید . 

شما اترینکتون را می‌شناختید ؟ 

من حقیقت را گفتم . 

خير . 

قزر طول یگ لقظه باستظر رسیه که تیدا نے جکر ادانع دهن بفف 
با لبخند کوچکی گفت : 

ام یی پود ا یه ان آنا می انس چک کاس ازفات 
مصاحب خوبی باشد . 

بخاطر قرص‌ها تشکر کردم و به اناقم برگشتم . 

در حالیکه دوباره وارد تختخوابم می‌شدم » از خودم پرسیدم که آیا 
مرتکب خبطی نشدهام . زیرا حالا مطمئن بودم که ابکس کدایی . کسی 
بحز آلرتون بيست . و من عملا به او فهمانده بودم که من به چیزی 


مطنونم . 
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تقریباغیرقابل احترازاست‌که‌داستان دوران‌اقامتم دراستایلز »چهره‌ی 
تاحدودی بی‌ربطی پیداکند . حالاکه به‌این دوره‌فکر میکنم » یک رشته‌مکالمه 
بیادمی‌آورم > کلمات وجملاتی کم وبیش بیادآورنده ۰ 
روشن‌بینی کارمی‌کرد .اماحسمش آنقدر منهدم وآنقدرلاغر بود که‌من تقریبا 
بلافاصله دریافتم که‌نقش من خیلی فعالانه‌تراز حد عادی بايد باشد. 
بعیارتی » من می‌بایست »چشم وگوش دوست پیرم باشم . 

هربار که‌هوا خوب بود » کورتیس,اربایش را به طبقه‌ی‌هم کف 
می‌آورد که قبلا صندلیش پایین آورده شده‌بود . بعداورا باصندلی 
چرخداربه باغ می‌برد ودر محلی محفوظ ازحریان هوا , می‌گذاشتش . روزهای 
دیگر » هنگامی که‌هوا مساعدنبود » اورا به سالن می‌آورد . ودرآنجا »همواره 
کسی پیدامی‌شد که‌بااوگپ بزند ۰ اما » طبعا » نمی‌توانست مخاطب دلخواهش 
را اتخات کند. 

ریو وای ی ل ا 
بگویم که‌من دارای روحیه‌بی ضد مسایل‌علمی نیستم . چون احتمال‌داردکه» 
درنظرات من نسیت به‌کارهای دکترفرانکلین › کاهی پیش بیاید که کلماتی 
ناساسب بکارببرم » که در نتیجه موجب تحقیر متخصصین شود . 
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تاجایی‌که بعنوان‌یک ناآگاه می‌توانم اظهار نظرکنم » فرانکلین درحال 
آزمایش مواد مختلف قلیابی بافلای کالابار بود . دراین باره وقتی من‌بیشتر 
دانستم » که یک روز بین دکتر وپوآًرو ؛مکالمه‌بی جریان داشت .جودیت »که 
سعی کرده‌بود مرااز توضیحات تلنبار کند , آنچنانکه عادت جوانان است » 
بطوروحشتناکی فنی‌بود .اوانواع‌باقالاهارابرای من توضیح‌داد »وا خریناسم » 
برای‌من »حتی غبرقا بل‌تلفظ است .تما م اینهابرای‌من » غیرقا بل‌فهم‌بود و من 
وقتی از دخنرم می‌پرسیدم ابنهمه ,چه‌چیزشایان‌توجهی‌برای‌انسانیت بهمراه 
دارد » تحقیرآورانسیت بخودبرمی‌انگیختم .من فکرنمی‌کنم سئوال دیگری 
وجو د داشته‌با شد, که‌یک‌عالم را بیش ازا ین مکدرکند .جود یت‌نگا هی‌تحقی رآ میزیمن 
کرد » وشرحی را غازکردکه بسی دانشمندانه‌تر وتمام نشدنی‌تر ازقبلی بود . 

من‌فقط دریافتم که بعضی ازقبیله‌های عقب مانده‌ی آفریقایی ۰ مصونیتی 
چشمگیر ؛ دربرابریک‌بیماری عقب مانده- وهمانقدر مرگیار بنام "جوردانی " 
از خود نشان داده‌اند- بیماری‌بی که‌دکتر جوردان برای اولین بار رد آن‌را 
پیداکرده‌بود . نوعی بیماری اسنوایی بسیار نادری بودکه‌دویاسه‌یار سفیدها 
گرفته‌بودند ومرگ‌آوری آن حتمی بود . 

من خطر اضافه کردن فیظ دخترم راقبول کردم تاباو خاطرنشان‌کنم 
که خیلی بهتر خواهدبود اگرسعی کنند داروبی برای رفع خانوادهی‌گلودرد 
پیداکنند ! باحالتی ترحمآمبز » که رنگی از تحفیر داشت » سعی‌کنرد مین 
بقبولاند که تسپا هدف قابل تعقیب » بخاطر بهبود وضع بشرنیست , بلکه 
افزایش وعمق دانش است . 

چند لوحه راازورای میکروسکوپ بمن شان داد .وعکس‌هابی ازبومیان 
آفریقای‌ترقی- که‌خیلی سرگرم کننده‌بود ! ونگاه نهدیدآ میز یک موش‌مخدر 
زده » محبوس دریک قفس »که پس ازآن من احساس کردم احتیاج‌دارم ببرون 
بروم وکمی هوای پاک تنفس کنم . 

همانطورکه‌گفتم ۰ توجه‌من ۰ بخصوص به‌مکالمه‌یی بسن فرانکلین ویوآرو 
حلب شد . 

دکتر توضیح داد . 

تمام‌این قضیه »ببشتر به‌قلمرو شما مربوط می‌شود تامن . تصور می شد 

۵۶ 


که‌این باقلای‌کالابار دارای‌قدرت تشخیص بیگناهی ویاگناهکاری‌ست ۰ قبایل 
آفریقابی که صحبتش راکردم »اینطور فکر می‌کنند . یااینکه لااقل » تامدتی 
پیش اینطور فکرمی‌کردند . زیرا این سیاه‌ها هم درحال تحول هستند . بهر 
حال ,آنها طی نشریفاتی این باقلا رامی‌جویدند » بااین اعنقاد که‌اگر آنها 
بیگناه باشند ؛ هیچ ضرری به‌حالشان ندارد » اما اگر گناهکار باشند ١آنهارا‏ 
خواهد کشت . 

وطبعا , می مر دند . 

همه نه . واین همان چیزی‌ست که تابحال .همیشه مارا تحریک کرده 
است . 

- دریشت‌اینهمه » فکرمی‌کنم چیزی از خرافات وحادوگری وجود داشته 
باشد . 

تیت سے که,دوتوم بافلای کالاباز وعو دارو اما انر 
شہیہهندکه‌تشخیص آنهااز یکدیکر , سخت مشکل است . هردو دارای ترکییات 
ا سا سا تدافل من منم قذرت انار 
آن را دارم نوع دیگری ازمواد شبه‌قلیایی را نجزیه کرد که تاثیر مواد دیگر 
راخنثی می‌کند . بعلاوه »این نوع » بطور مرتب وسیله‌ی بعضی از قبایل , در 
طی مراسم مدهبی مصرف می‌شود ۰ وثابت شده که‌این سیاه‌ها . هرگز به‌مرض 
.جور دانی ,دچار نمی‌شوند . واین سومی » بدون هیچگونه عواقب شومی 
دارای‌تانیراتی چشمگیر برروی تشکبلات عصلانی‌ست . ونقطه‌ی حالب توجه 
شین جا نت تا تاه راد ایی سار تابا بقارا عت سالک ,تیان 
متأیج امیدبخشی بدست بیاورم , هرچند که هنوز تحقیقات بیشماری‌باقی 
مانده‌است . نقیصه‌یی وجود دار دکه بابد برطرف شود ؛ ومن حاصرم روحم 
را بفروشم برای آنکه . ۰ . 

ناگپان حرفش راقطع کرد ,ولبخند دوباره برچپره‌اش نمودار شد . 

س مرا ببخشید ازاینکه همیشه این چنین حرف مبزنم . فکرمی‌کنم که 
این کارها خیلی فکرم رابخود مشغول کرده . 

پوآ رو منفکرانه گفت ۰ 

- طبعا ,اگرمن‌میتوانستم گناهکار راازبی‌گناه › بهمین آسانی تشخیص 
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بدهم , که بومی‌های آفریقایی شما می‌کنند »حرفه‌ی من تبدیل به یک‌بازی 
بچگانه می‌شد . آه ! اگر واقعا ماده‌یی وجودداشت که دارای خواصی بود که 
به باقلای کالایار نسبت میدهند ! 

- معذلک , این همه‌ی مشکلات راحل نمی‌کند . زیرا , گذشته از همه 
چیز ؛ مجرمیت چیست ؟ وبی‌گناهی کدامست؟ 

و 

- فکر نمی‌کردم دراین باره کوچکترین تردیدی وجود داشته‌باشد . 

دکتر به طرف من برگشت ۰ 

بدی چیست ؟ خوبی چیست ؟ نظرها ازاین قرن تاآن قرن » و گاهی 
ازاین کشور ناآن کشور فرق می‌کند . آنچه شما میتوانید شرح دهید , محتملا 
طبیعت ,احساس. مجرمیت ويا بی‌گناهی است . اما درو اقع بک‌چنین‌بیانی ۰ 
کر رین ارزشی نداد 

اعتراف می‌کنم که خوب نتوانستم منظورتان رابفپمم . 

- دوست عزیز من » مردی رأمجسم کنید که فکر می‌کند دارای حق 
کی میک ور عراز میک ا عار وبا فر د د کرک 
موجب‌نفرت باشد »است . او کاری راانجام میدهد که شما یک عمل مجرمیت 
کرای ان اوی آ ی زا یک نزن گام عاد 

- معذلک فکرمی‌کنم که یک جنایت عملا باید نزدجانی , احساسی از 
مجرمیت بوجود آورد . 

دکتر فرانکلین با حالتی بشاش گفت : 

تباید بشما اعتراف کنم آدم‌های زیادی وجوددارند که من دوست 
دارم آنها رابکشم ۱ وفکرنکنید که پس ازآن » شب‌های من بعلت عسداب 
وجدان »آ شفته خواهدشد . ببینید » من فکرمی‌کنم که نود درصد نژادپشری 
باید نابود شود . ودرآن هنگام ما دربپترین شرایط دانایی زندگی‌خواهیم 
گرد . 


از جابرخاست ودر حالی که از بین دندان‌هایش سوت می‌زد . دور 


من او رابه حالی برق‌زده نگاه می‌کردم . خنده‌ی کوچک پوآرو» مرا 
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بخود آورد . 
ادم فکرمیکند که شما از دیدار یک آشیانه‌ی افعی‌ها بازگشته یید » 
دوست من ۰ امیدوار باشیم که دکتر ما »افکار خودرا به مرحله‌ی عمل درنمی- 


آورد . 


واگر این کار را کرد ؟ 

پس از یک لحظه تردید » تصمیم گرفتم درباره‌ی آلرتون » بروم به 
جودیت سیخی بزنم . مشتاق بودم که واکنش‌هايش راببینم . میدانستم 
که دخترم کاملا متعادل وقادراست ازخودش مواظبت کند. واقعا فکر 
نمی‌کردم که او آمادگی داشته‌باشدکه درجاذبه‌ی جعلی مردی متل آلرنون 
گرفتار آید . 

من فقط به‌ این دلیل درباره‌ی این موضوع میخواستم صحبت کنم که 
خود را مطمئن سازم , وبر یقین‌های خودم » استوار شوم . متاسفانه من 
نتیجه‌ی حساب شده را بدست نیاوردم » زیرا بصورتی ناشیانه رفتار کردم . 
هیچ‌چیزی بیشتراز نصیحت آدم‌های بزرگتر » جوانان راجریحه‌دارنمی‌کند . 
من سعی کردم که با لحنی شادمان وجذاب صحبت کنم » اما بسدون‌شک > 
آنقدر که امیدوار بودم » موفق نشدم . زیرا جودیت بلافاصله حالت‌آماده- 
باش به خود گرفت . 

جودیت متکبرانه پرسید . 

2 این‌زیک انان درا عل کرک پین ات 

نه جودیت » مسلما نه. 

تصور میکنم که تواز آلرتون خوشت نمیآید ؟ 

واقعیت همین است » ومیخواستم بدانم که توهم از او خوشت‌نمی- 


چوا نه؟ 
خدای من .. .این درسطح تو نیست . 
- بعقیده‌ی تو » پدر » سطح من چیست ؟ 
اوبا لبخندی تقریبا تحقیرا میزبه من نگاه می‌کرد ؛ لبخندی که گکوشه‌های 
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E 

پس از یکلحظه گفت :۰ 

خب »بله » توازاو خوشت‌نمی‌آید . من » چرا . بنظر من خیلی‌سرگرم 
کننده است . 

سرگرم کننده» شابد . 

وحذاب . هر زن دیگری هم همین عقیده را دارد .مردها , طبعا» 
سابل ار هان زاره ی ی 

مسلما نة ۰ 

وبا ناشیگری اصافه کردم . 

ب شب قبل » تادیروقت » بااو بودی ۰۰ . 

برایم ممکن نشد که حمله‌ام راتمام کنم ۰ طوفان بیاخاست. 
انجام میدهم ۰ یانحوه‌ی انتخاب دوستانم نداری . آنچه جوان‌هاراخشمکین 
دارد . 

بدون‌آنکه قادربه حواب باشم رویم رابرگرداندم و بسرعت دورشدم . 
حیرت‌زده » وبا این احساس که بجای کارخوب , کاررا خراب کردهام .دچند 
لحظه‌ی بعد دوباره درافکارم غرق شده‌بودم › هنگامی که صدای خانم کراون 
E NE EOE‏ 

- درچه فکری هستید ۰ کاییتن هستینگز ؟ 

ا مه رمرم کرد تفن فان گر او 
واقعا یک زن زییا بود . شاید کمی تمایل داشت که خود را شبطان و بشاش 
نشان‌دهد » اما بی‌تردید باهوش ویشدت دلپذیر بود . 

او از مستقر کردن بیمارش درنقطه‌یی آفتابی ۰ درجوارآزمایشگاه‌موقتی 

پرسید م . 
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-آیا به کارهای شوهرش علاقه‌بی دارد ؟ 

زن جوان سرش رابحالتی تحقیرآمیز تکان داد . 

این کارها برای اوخبلی فنی هستند . خب , او دارای ذکاوت‌خارق 
العاده‌بی نیست .درحالی که‌تحقیقات دکتر » حز بوسیله‌ی شخصی که‌آگاهی 
های‌علمی وپزشکی داشته‌باشد . ِِِ رج نیست .اما دکتر خیلی‌باهوش 
است . درخشان حنی . پسر بیچاره کید بحالش می‌سوزد . 

- دلتان به حالش می‌سوزد ؟ 

بله . من اغلب دیده‌ام مردها بازن‌هایی ازدواج میکنند که‌بهم نمی 
خورند ! 

بنظر من هم ٠‏ آنها هیچ وحه اشتراکی ندارند . 

- معذلک بنظر میرسد که دکتر محبت زبادی باو دارد . همواره در 
انحام مراقبت‌های حزبی‌ ست .. 

پرستار بالحنی خندید که به نظر من کمی باخوشابند آمد : 

ما موی ری ای کید که تور اک 

سپس شمافکرمی‌کنید که خانم ... از بیماری‌اش بپره‌برداری می‌کند ؟ 

دوباره خندید . 

اگر می‌خواستبد ایں راه رخش بکشید , ناراحتش می‌کردید . تمام 
آنچه‌را که می‌خواهد » بدست‌می‌آورد . بعصی ار زن‌ها اینطورند : اگرمخالف 
اسال آنپا باشید , به ابن قانع هستند که سرشان رانه‌عقت خم‌کنندوحالتی 
تانىر گدارندهمخودنگیرند . خانم فرانکلین سپمین دسته تعلق دارد .اوشب 
سمی‌خواند . تا صح رنگ پریده وخسته باشد . 

امااو واقعا نیماراست . اینطور سیست ؟ 

خانم‌کراون نگاه عجیبی نهس کرد وباصدایی خشک حوات داد : 

هه او 

و ہاگہاں موصوع را عوض کرد وار مس یرسد آ ا راست است کهمن قبل 
ای درطرن نک ازل انتا اقات اام 

E 

له » همسسطور است 


و او کمی صدایش راپایین آورد تا این سئوال رااز من بپرسد . 

-و جنایتی اتفاق افتاده‌بود » اینطورنیست ؟ یک زن‌پیر. یکی از 
ستخدمین یامن در این‌باره صحبت کرد . درآن لحظه , شما در محل‌حضور 
داشتید؟ 

بله؛ من اینجا بود م 

اندکی مرتعش شد . 

- پس این » همه‌چیز راتوجیه می‌کند . 

- چه‌چیز رانوجیه می‌کند ؟ 

- شما فضای این محل رااحساس نمی‌کنید ؟ من ۰ چرا . حس می‌کنم که 
چیزعحییی در فضا وحود دارد . 

یک لحظه درسکوت فکرکردم .یا حق باو بود ؟ یک حنایت عمدی» 
آیا می‌توانست برمحل وقوع آن چنان اثری بگذارد که‌پس از گدشت اینهمه 
سال » احساس کردنی باشد ؟ 

آیا در استایلز هنوز آثاری ازاین واقعه‌ی دوردست باقی‌بود ؟ اینحا , 
بین‌این دیوارها ؛ دراین باغچه‌ها دافکار جنایتکارانه کاشته شده‌بود .افکاری 
که بزرگ ودقیق شده‌بودند » تا عاقبت به یک آدمکشی سیانحامند ابن افکار 
هنوز درفصای استایلز شناور بود ! 

پرستار دوباره رشته‌ی افکارم رافطع کرد . 

کار ین رای وی که میتی کر سا ردا رو کا کی 
آبرا فراموش نکرده‌ام . مربوط به یکی از بیماران س بود .ارص‌بازحویی‌شد . 
واینهمه کلا روحیه‌ام راخراب‌کرد . تحربهی خیلی سجی رای نک دحسر 


جوا 


ن بود . 

می‌فهمم . من هم .. . 

باد یدن بویدکرینگتون که ار زاوبه‌ی خاه نمودار شد . حرفم را فطع 
کردم . مثل همبشه » شخصیت بانفود وسرزندگیاش بنظر می رسد که سبرون 
کننده‌ی اشباح وترس‌های وصف باشدنی‌بود . آنقدر قوی آنقدر متعا دل‌بود 
کا کر ف رنه فاط ور ودل زاغا ظر افش اک 

- سلام » خانم کراون ! سلام ‏ هستینگز! ہس خانم فرانکلین کحاست؟ 

۶ 


زن جوان جواب داد . 
- سلام »سرویلیام . خانم فرانکلین‌در انتهای باغ » زیردرخت بزرگ » 
ا 
- وشوهرش داخل آزمایشگاه است . 
بله» باخانم هستینگز . 
خاک دد ١‏ جرا بان در اب نیم دوک اناق در 
به شیمی پرداخت . شما باید ممانعت کنید . هستینگز 
پرستاروارد صحبت شد : 
سولی خانم هستینگز »کا ملا خوشبحت است .او این‌کار را دوست‌دارد » 
واز طرف دیگر» من مطمثنم که دکتر نمی تواند از او صرفسظر کند . 
ودک کان مهار که 
بیچاره ‏ اگر من بعنوان دستیار» دختر زیبایی مثل جودیت شما 
داشتم » ترجیح می دادم بحای آن حیوانات کوچک , اورا نگاه کنم . 
این » نوع شوخی بی بودکه جودیت تخصوص نمی پسندید ۰ امابنظر 
رسید که به مذاق خانم کراون خیلی خوشایند است , که ازته دل خندید . 
- سرویلیام ! تمانمی‌بایست این چیزها را بگوبید . بعلاوه ما خیلی 
خوب می دایم رفتار شما درچنین شرایطی چگوبه خواهدبود .اما این 
دکترفراتکلین بیچاره ؛ایبقدر جدی‌ست ۰ ۰۰ اینقدر محدوب تحقیقاتش. . . 
بویدکرینگتون با شاد ماسی گت : 
بپرحال. همسرش درحایی نشسته که می‌تواند مراقب او باشد . فکر 
می‌کنم که خیلی حسود است . 
اینطور معلوم است که سما خیلی چیزها می‌دانید » سرویلیام . 
پرسنار از این نوع لودگی . خوشحال بنطر می‌رسید . گفت . 
ق ا ی ی و ا ا 
خانم فرانکلین بپردازم . 
درحالیکه بویدگربنگتون بانگاهش اورا تعقیب می‌کرد . با فد شات 
آهسته دور شد . 


کرینگتون گفت : 


- دختر زيبابی‌ست .موهای باشکوه ودندان‌های خبره کننده‌یی دارد . 
واقعا نمونه‌ی یک زن زیباست . باید برایش کسل کننده باشد که داکمابسه 
مریض‌ها بپردازد . مخلوقی از این دست , لابق بهترین سرنوشت است . 
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به. من فکر می‌کنم که او یکی از این روزها ازدواج خواهدکرد . 

-امیدوارم ۰ 

آهی کشید ومن ازخاطرم گذشت که او به همسرمرده‌اش فکرمی کند .بعد 
کان میت را عرش کرو" 

- من می‌خواهم برای سرکشی به کارها به کناتون بروم » ميل داریدکه 
به من احتیاحی نداشته باشد . 

دوست ييرم رادر ایوان سرپوشیده یافتم , که لباس گرمی به خود 
پیچیده‌بود . در این برنامه » فورا مرا تشویق کرد . 

کا درک اھک کی کم 6 الک شا رای سک 

از دیدن آنجا خوشم می‌آید . اما نمی‌خواستم شمارا ترک‌کنم .. . 

۱ ۱ 

- دوست عزیزمن ۰ باسرویلیام بروید . مردحذابی‌ست » اینطورنیست ؟ 

كاملا . 

پوآرو لبخند رک 

بله . فکرمی‌کردم که ار آوخوشتان خواهدآمد . 

از این راەپیمايى لدت ریادی بردم . به فقط هوا خوب بود یک روز 
درخشان تابستانی- بلکه مصاحىت کرینگتون نبیر خوشایند بود . 

او دارای آن جادبه‌ی شخصی سود که با تحربیات وسبعش در باره‌ی 
آدم‌ها وچیزها » معاشرتش را دلپدیر می‌کرد . از زمان فرمانداری خود در 
هت شوخی‌ها تعریف کرد » وحزییات حالبی درباره‌ی آ داب ور سوم بعضی از 
قبایل آفریقای‌شرقی‌بیان داشت . صحیت‌های او آنقدر برای من حالب بود 
که تقریبا , ناراحنی‌بی را که‌بخاطر جودیت‌داشتم » وهراسی که از اظہارات 
پوآرو درمن بوجودا مده‌یود » از یاد بردم . 


۶۴ 


همچنین نجوه‌ی صحبت او درباره‌ی دوستم را می‌پسندیدم . او برای 
پوآرو احترامی عمبق فایل‌بود واز شغل وشخصیت او قدردانی می‌کرد .برغم 
وضع ناجور فعلی سلامتی کارآگاه پیر » او هرگز به مرحله‌ی ترحم نمی‌رسیسد 
ومعلوم بود معتقد است که یک زندگی چون زندکی پوآرو , اجرش رادرخود 
دارد و اينکه او می‌تواند درخاطراتش» رضایت وغرور رابازیابد . 

اضافه کرد ۰ 

بعلاوه » حاضرم شرط بیندم که‌مغز او بهمان تیزهوشی‌ست که هميشه 
که 

تصدیق کردم 

- مطمکن باشید که همیتطور است 

تا هریز رگن مت اک فک کم کیک نوت ختبا: جف سدفاسست: 
اصلا اینطور نیست . پیری » خیلی کمتر ازآنچه عموما فکرمی‌کنند » برمعراتر 
می‌گدارد . ولعنت برشیطان » من هرگز حاضر نیستم باوحود هرکول بوآ رو 
حنایتی مرتکب شوم ! حتی حالا . 

همراه باآ غاز یک لبخند گهتم : 

د کا هداس 

ی شکی ندارم ؛ نعلاوه ؛ بعنوان یک حبایتکار. س ارزش زیادی 
بدارم . من قادر به طرح یک نقشه نیستم ۰ من فاقد شکیبایی و زمان‌سجی 
لازم هنم . اکر من مرتکب فنلی شوم ۰ بانیت صلی بوده. بلکه بر اشر 
نحرک لحظه‌یی بوده‌است 

که در نتیجه . کشف کردنش بهمان نست » مشکل‌تر می‌شود . 

کک ی ا ی ا او اد واو اوی 
وفع بارش کد ار اما د یالط عدا دمن هار ی ورج ی ,ال سته 
ا او ی کی و کم فا دنه کت هس رگ 
معلم آوار می‌نواند باشد . من همواره فکرکردهاماین نوع موحود ۰ باید بسی 
رحماہ ار بسن برود . در ایں باره چه‌فکر می‌کنید ؟ 

اعتراف کردم که با نطر اوشدیدا موافقم . 

ما در حال بازدید از عملیات ساختمانی بودیم » که مپندس حوانسی 


۶۵ 


ساختمان کناتون به دوره‌ی تودور برمی‌گشت ۰ به استئنای بک جنساح 
بعدا اضافه‌شده ۰ ساختمان اززمان بنا درحوالی 1AFo‏ »> بجز دو حمام بدوی › 
نه اصلاح ونه مدرن ۰ شد هبود . 

مصاحبم_توضیح داد که‌عمویش نوعی منزوی ومتنفر ازمردم بود ۰ که 
بجز گوشه‌بی از کاخ وسیع رامورد استفاده قرارنداد هبود . معذلک او نسبت 
به دوبرادرزاده‌اش» که برای گدراندن تعطیلاتشان به‌کناتون میآ مدند. 
اغماض می‌کرد » با لااقل قبل از آنکه یک گوشه‌نشین واقعی شود . سر اورارد 
پبر » هرگز ازدواح نکرده » و هیچگاه بیش از یک دهم درآ مد عظیم خود را 
خرح نکرده بود » بطوری که ۰ حتی پس از پرداخت مالیات برارٹ › باروست 
جدید , خود را برفرار نروتی قابل ملاحظه یافت . 

بوید کرینگتون » همراه با آهی افرود : 

واقعا یک عرلت گرین بود . ۱ 

سس سکوت را حفط کردم » ریرا حود س نیز » بسوعی یک عرلت‌گرین 
بودم . پس ار مرگ همسر عریزم ۰ من اعلب این احساس را داشتم که تحر 
نیمه‌یی از یک انسان رنده نیستم . پس ار یک لحطد , بااندکی دودلی.سعی 
کردم آنچه را احساس می‌کردم ۰ بیان دارم . 
هرگز نشناحته‌ام . 

کته مک کر مقس ار تهج ارفا هه را کین ان تیه 
بود » برای من شرح داد . 


آفت شد . درکمتر از یکسال پس از ازدواحشان ۰ در سراسر ان عسب 
از پادرآمده و با عطش شدید مرده‌بود . او زنش را سرزیش سمی‌کرد » ار او 
هیچ دلگیری نداشت › زا می هميد که‌قادر به مقاومت درنوا سر اس ارت 
سنگین نیست . پس از مرکش. او زندگی تنپایی را شروع کرده‌بود ,وه 
۶۶ 


سیاهی رسیده از این تجربه. تصمیم گرفته‌بود دوباره ازدواج نکند . 

بسادگی اضافه کرد : 

زمزمه کردم 

بله »درک شما می بایست دا رای‌چنین ن احساسی بشویند. 
حداقل . درآغا 
و قبل از موقع پیرم کرده‌است . 

پس از یک لحظه مکث , گفت . 

راست است که... من یکبار ؛وسوسه‌بی جدی داشتم.اما دختر 
آنقدر جوان بود که ازطرف من فشنگ نبود او رابه مردی تااین حد ناامید . 
که من هستم , وابسته کنم . من برای او خیلی مسن بودم ۰ او بچه‌یی بیش 
نبود . . . اینقدر زیبا . . . اینقدر معصوم . 

مجددا ساکت شد وسرش راتکان داد . 

من پرسیدم . 

نمیدانم ,هستینگز . فکرکردم که‌نه . معذلک فکرمی‌کنم که از من 
خوش می آ مد :اما همهنادکة گفتم. او ایتقدو جوان: بود من هعیتة 
طوری اورا باز می بینم که برای آخربن با ر ديدم » سرش کمی به‌یک‌طرف خم 
شده » چشمان بزرگش بمن نگاه می‌کرد , با حالتی ... سر در گم » د 
ی 
تصویر کرده‌بودند » و نمیتوانستم بگویم چرا. بعد » صدای او که ناگهان 
سخت شده‌بود » رشته‌ی افکارم را یاره کرد . 
بسیا ۷/۳ برای مس e‏ ا ِِِ ن. 
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این دختر جوان چه شد ؟ 

خب , ازدواج کرد ... ومن » از آن ببعد به حالت زندگی یک پسر 
پیر » درآمده‌ام . دارای عادت‌هابی شده‌ام . .. خب » بیایید باغچه‌ها را 
ینید ا هرچند که بقدر گفایت مرافبت تسوه نداد معخاک ار رینای خاه 
بی‌بهره نیستند . 

ماخانه رادورزديم . کناتون بی‌تردید ملک خیلی زیبابی بود و من 
EEE E e‏ 
بویدکرینگتون بخوبی همسایه‌ها وآدم‌های اطراف را می‌شناخت »هرچند 
که بطورقطم نعدادی تازه‌وارد در ناحیه وحودداشتند . او کلنل‌لوترل‌را 
از سال‌ها قبل می‌شناخت » وتوضیح داد آرزو دارد که نقشه‌ی "استایلز "او , 
عایدی نصیبش گر داند . 

این توبی‌لوترل بیچاره درفلاکت است . یک آدم خوب ویک نظامی 
خوب . یک تیرانداز برجسته , یکبار نیز جز“ یک قافله‌ی آفریقایی بود . 
دوران خوت بود . او آنموقع ازدواج کرده‌بود , اما ؛ خدارا شکر ! خانم را 
با خود نیاورده‌بود . بپرحال در آن هنگام »این زن » زن زییابی بود .فقط 
هه رگ اھ لک وا ت ور باقن این که الت ات که تن 
تا چه حد می‌تواند یک زن را تحمل کند . بابالوترل , سابقا زیردست‌هایش 
رادرداخل پونین‌هابشان می لرزاند . درنهایت انضباط ودقت . وحالااوست 
که حلوی زنش می‌لرزد ۰ خبردار , فرمانبردار » تمکین کرده , تا بیشترین 
حدی که ممکن باشد . ابن رن زبان افعی دارد ؛ اما طعا درنظر بايد 
5 که وداک ر می اک وتو وش اک اور ی 
بهره‌برداری از استایلز باشد » هما ا اوست . شوهرش ,هرگز کاری به کارها 
نداشته‌است . اما این زن شریر می‌تواند ار آت » کره گرد . 

O ra ET OTE 
انی ارد و رلک مادا کت تور نا رات شوگ‎ 

بویدکرینگتون به شوخی گفت : 

وت تم هرا اي ها تا وو یری شم من اسان 


یا تاکنون با او بریج بازی کرده‌یید ؟ 
۶۸ 


ورغ مس نوم ساب ناو 

ملق 

بصورت یک قاعده‌ی کلی » من از بازی بریج با زن‌ها پرهیز دارم .و 
اگر قبولم دارید , شما هم همین کار را بکنید . 

باو گفتم که نورتون ومن در واقع این ناراحتی را, در شب ورود من ؛ 
هنگام یک بازی بریج با لوترل‌ها حس کردیم . 

این نورتون آدم خوبی ست . زندگیش رابه نظاره کردن پرنده‌ها 
کد راد اما ہین کہ کرک کے ا ریا رايي کید ٤۲ای‏ رگنس 
مربوط می شود » لذتی دراین کار نمی‌بینم که حنگل‌ها را طی‌کنم تا پرنده‌ها 
از پشت دوربینم نگاه‌کنم . 

در این لحظه ما نمی‌دانستیم که مالیخولیای معصومانه‌ی نورتون » 
نقش مهمی در حوادث آینده بازی خواهدکرد . 


۶۹ 


فصل هش 


روزها برای من در انتظاری عصبی می‌گذشتند , بدو نآنکه واقعاچیزی 
رح دهد . معذلک حوادث جربی ۰ مشاهداتی درباره‌ی میهمان‌های مختلف 
اسا بتر اھا ی ار مکااتی کی اعجیت » وغزيمانی وجود دا شت که اکر 
من می‌توانستم نپا را صحیحا باهم جمع کنم ۰ می‌توانستند برای من 
روشنگر باشند . 

مطایق معمول » این پوآرو بود , که نکته‌یی رابرایم روشن کرد ؛که‌کا ملا 
آنرا ندیده گرفته‌بودم . من برای صدمین بار ار او گله می‌کردم که چرا معما 
را برمن آشکار می کد > وباو گفتم که این کار از طرف او قشنگ نیست . با 
این یادآوری که او و من تا حال » همواره اطلاعات خودمان را با یکدیگر 
ردوبدل‌کرده‌یيم » حنی اگر چه من اغلب ؛ ار نتبحه‌گیری از آن ميان ؛عاحر 
بۇك م 

دسنش رابا حرکتی بی‌صبرانه نکاں داد : 

بسیار خوت , دوست من ١‏ این کار فشگ بست ؛ درست بیست ٠‏ و 
شاد با یراع قاری کی کم EC‏ 
اک بای تن کوج ویس سا تاکسا ریاس رو 
ها ای متا کي هه اما بای ای تست کات 
الاک یه اسار بای رای اد که ماه ای شر د 
دا انا راتس انا AS‏ تسف ار 
Yo‏ 


بی‌اطلا عم - وبایدازآن مطلع شوم - نام قربانی بعدی‌ست . مسگلها ین نیست 
که شما خودتان را » با سعی درحل کردن عماها . سرگرم کنید . هدف ما 
حلوگیری ازمرگ یک موجود انسانی‌ست , اگر بتوانیم 

حالا من کمی مضطرب شد ه‌بودم ۰ به آهستکی جواب دادم 

البنه شما قبلا تمام اینپا را بمن گفته بودید , اما من دقیقا متوجه 
نشد هبودم ۰ 
شما » قربانی تعیین‌شده‌ی بعدی کیست ؟ 

- کوچکترین کا ۳ 

تدولی نی ا بست ا پس بخاطر چه دلیل دیگری در اینجا 
هستید ؟ 

افکارم وعکس‌العملم را دوباره یادآور شدم . 
که اگر شما هویت ایکس را بمن بگویید . 

پوآرو سرش را تکان داد . 

مگر برای شما اصول روش بکاربرده‌شده وسیله‌ی حناینکارمان‌را 
توضیح نداده‌ام ؟ هیچ‌چیزی که‌بنوانداو رابه مرگ قربانی‌اش وصل کند . 
وجود ندارد . 


نگه داشته‌شده‌است ؟ 


-آنقدرخوب مخفی شده , که نه‌من ونه‌شما . آنرا کشف نخواهیم کرد . 

-ولی با تحقیق دراطراف گدشنه‌ی این ابکس اسرار میز . 

-نه. بهرحال ما وقتش رانخواهیم داشت , زیرا حنایت , e‏ 
ممکن است انعاق بیفند . 

رای تح ےک ور اا ایت وا ری 

هیچ شکی در این باره نیست . 


شما واقعا e‏ چه‌کسی - وچطور- ممکن است کشته‌شود ؟ 
۷ 


کر مه تن ارقا نی خوآستم های هن آنرا کف کته 

- شما فرض خودرا جز بر حضور ایکس در استایلز » متکی نکرده‌یید ؟ 

دراین لحظه . من میبایست حالتی کمی حیران می‌داشتم . 

پوآ رو فریاد زد . 

خدای من ! چندبار این موضوع راتکرار کنم ؟ خوب گوش کنید . اگر 
ناگپان تعداد زیادی خبرنگار حنگی در زب از کره‌زمین پیاده شوند » 
معنی‌اش چیست ؟ جواب :حنگی در جریان است . اگر ناگپان تعداد زیادی 
پزشگ گردهم‌آیند , چه نتیحه‌یی می‌توان گرفت ؟ که یک کنگره‌ی پزشکی 
برگزارخواهدشد .اگر تعداد لاشخورببینید که‌درهوا چرخ می‌زنند » میتوانید 
مطمکن باشید که حسدی در همان نزدیکی هست . اگر تعدادی جرگه چیان 
شکار در یک زمین ابا بر ببینید »› بع SC‏ خواهدگرفت . اگر 
مردی را نبینید که کنار بک رودخانه ناگهان می‌ایستد » کتش را ازتن‌می‌کند 
و را ار یداد میتوانید دریابید که او به نحات کسی شتافته 
که‌در حال‌غرق شدن ا ست اگر خانم‌های مسنی را با ظاهری آراسته ببینید 
که نگاه‌هایی به احتیاط به آنسوی یک پرچین می‌اندازند » نتیحه میگیریدکه 
در آنسو » مناظری زننده درحال انفاق است . اگر رایجه‌ی خوب غذایی را 
استشمام کنید ودر یک راهرو . تعدادی آدم را ببینید که همه در یک حهت 
میروند ۰ می‌توانید مطمئن باشید که بی‌تردید ۰ همگی برای حضور برسر یک 
میز غدای خوت ؛ روانند 

لط ی وی اقا ها شابن نمی وان وا 

بہرحال » یک خبرنگارخیگی تسیا . لزوما معنی‌اش جنگ نیست . 

مسلما نه . وازیک‌گل هم سار بمی‌تود . اما هستینگز , مقط بک 
فان بای ار گات یک فل کی تج وا وین ل 2 

این غیرقانل انکار بود . اما نه فکرم رسد- ویوآرو نه بطر نمی رسید 
این فکر را داشته‌باشد که حنی یک فاتل هم ممکن است بخواهد استراحت 
کند: ایکتن انیت به اتتا یلآ مهاد ٭ قط یرای که درون با خد 
هفته‌یی را به استراحت بگدراند » واین کار › ندون کوچکتریں انگینزه‌ی 
جنابی بود . ولی پوآرو بقدری درهیجان بود که س نمیخواستم فرضیه‌ی 
Y۲‏ 


خود را به او بگویم . من فقط این عکس‌العمل را دادم که تمامی این ماجرا 
بنظر من نومید کننده‌است . همراه باآهی گفتم : 

بايد صبرکرد . 

پوآرو باخنده گفت : 

بايد صبرکرد ودید . مثلآقای اسکوییت شما درطول آخرین جنگ . 
خب » دوست من » دقیقا همینجاست که نباید از این سیاست پیروی کرد . 
خوب توحه کنید ۰ من تصدیق می‌کنم که ما در کارمان موفق نمیشویم »زیرا ؛ 
همانطور که بشما گفتم » وقتی مردی تصمیم به قتل میگیرد ؛مانعش شدن › 
این تیمک ی اشجتی ی نمی مسرت 
هستید » و همه‌ی ورق‌هار را می‌بینید . همه‌ی آنچه از شما میخواهندانجام 
دهید › محاسبه‌ی ورقی است که می‌آندازید . 

سرم راتکان دادم . 

- هیچ کاری نمیشودکرد پوآرو. من کوچکترین تصوری ندارم . اکر 
میدانستم ایکس کیست . . . 

دوست من با فریاد گفت : 

ببینید » هستینگز » شما انقدر که میخواهید حلوه بدهید , احمق 
نیستید . شما در باره‌ی این پىج قصیه‌یی که خلاصه‌اش را دادم خواندید . 
هکر ا ا کی ی 
جبایانش بکارمی‌برد ۰ می‌شناسبد . طریقه‌بی که دوباره بکار خواهدبرد . 

OTE 

اک و هد اال دا کا هه را 
کی ا و ا کا بسا 
حدسزدں دوست دارید . اما معزتان رابکار نمی‌اندازید . نقطه‌ی اصلسی 
طریقه‌ی ایکس چیست ؟ابزر يست که وقتی حنایت اتقاق افتاد . کاملاست؟ 
بعسی ابنکه اوانگیزه . فرصت . وسیله وچیزی که هنوز مهمتر است » یعنی 
آدمی را که به ما به عنوان محرم معرفی شود که آماده برای متهم شدن و 
محکومیت است . فراهم می‌کند . 

دریافتم که من احمقانه رفتار کرده‌ام ۰ پس از یک لحظه گفتم . 

۷۳ 


- پس کافی است من کسی را پیدا کنم که .. . که بتمامی این اقتضاها 
پاسخ دهد . 
پوآرو همراه‌باآهی به‌پشتی صندلی‌اش تکیه‌داد : شما فعالید »میتوانید 
بروید وبیایید » آدم‌ها را تعقیب کنید , یا آنها صحبت کنید. در خفا 
O EE‏ 
می‌خواستم مخالفتی بکنم » اما جلوی خودم را گرفتم . 
- می‌توانید به مکالمات گوش دهید . زانوهایتان هنوز به اندازه‌ی 
کافی نرمش دارند » برایآنکه خم شوند وبه شمااجازه دهند که از سوراخ 
قفل‌ها نگاه کنید . .. 
با صدایی مصمم گفتم . 
من از سوراخ قفل نگاه نخواهم کرد . 
پوآرو چشمانش را بست . 
یسروب ار نوا لھ کاک کدی اکل 
باقی بمانید » وبگذارید یک نفر کشته شود . البته این هیچ اهمیتی ندارد . 
برای یگ انگلیسی , شرافت در مرحله‌ی اول است . وشرافت شمااز زندگی‌یک 
موحود بشری بیشتر ارزش دارد . عالی‌ست . فهمیدم . 
ی 
درسم ا شدای ع کف : 
- برویدولطفا کورتیسراپیش من بفرستید .شما آد م لجوجی هستید . 
بدترآنکه از حماقت سرشاری بهره‌مندید . من امیدوار بود م آدم دبگری‌را 
درکتارم ذاشته:باشم که مورد اعتناوم باه اما فکری‌کنم که بي‌با بت از 
شما راضی باشم وخودم را از افکار مبهم‌تان برای انحام بازی » راحت کم . 
حال‌که‌نمیتوانید ازسلول‌های‌خاکستری‌کوچکتان ۰ ک‌دارید ۰ استفاده‌کنند » 
لااقل چشم وگوشتان » واگر لازم شد » بینی‌تان رابکاربگیرید . الینه‌درحدی 
که شرافت شما اجازه میدهد . 
روز بعد من دل بدریا زدم تا موصوعی راکه فکر مرا بخود مشعول‌کرده 
تو ایو زو ک رسای دارم ای کر با E‏ تسام دامن 
زیرا هیچگاه علوم نبود که زودرنحی‌اش چه عکس‌العملی خواهدداد . شروع 
۷۴ 


کردم ۰ 

من خوب فکرکردم . میدانم من آدم فوق‌العاده‌یی نیستم . وحتی 
شما گفتید که احمق هم‌هستم . به عبارتی » این درست است . من پس از 
مرگ زنم » بیشاز نیمی از یک آدم نیستم ۰۰۰ 

مکث کردم . پوآرو غرشی به علامت تایید کرد . ادامه دادم ۰ 

اما فکرمی‌کنم ۰ در اینجا درست آدمی وجودداردکه شما میخواهید , 
بافراست » باتخیل ,چاره‌ساز . عادت‌به‌تصمیم گیری دارد ,ودارای تجربیات 
وسیعی است . میخواهم از بویدکرینگتون صحبت کنم . او به درد شما 
میخورد » پوآرو . باوعتما د کنید » وهمه‌ی ماجرا را برایش شرح‌دهید . 

بو رو ل ان جوا تدای فا رادار کرو 

مسلما نه . 

جرا شا شید انید کار کنید که او باهوش ات یهرها لبیل 


بیشتر ۱ 


زمن ۰ 

این فکررا از سرتان بیرون کنید , هستینگز . ما ابن راز راباهیچکس 
درمیان نخواهیم‌گذاشت . برای‌آنکه کاملا روشن باشد . من صریحا قدغن 
یک غا ار ای ما راردا کی م کی 

- بسیارخوب » اگرشما اینطورمیخواهید . ولی »واقعا بوید کرینگتون .. . 

خب » خب ؛ خب ! از خودم می‌پرسم چرا شما تا این حسد تحت 
تأقیر بویدکزیتگتون .هستید.: درواقع او کیست؟ یک پیر کامل » که ارود 
راضی‌ست چون وقتی فرمانداربوده , اورا ,عالیجناب » خطاب می‌کرده‌اند . 
باشما موافقم که او دارای زیرکی وجا ذیه‌است , اما مطمکن باشید که یک آدم 
فوقالعاده نیست . یک شوخی را دوبار برایتان تعریف می‌کند » و حافظه‌اش 
در حدی است که حتی داستانی راکه چند روزپیش برایش تعریف کرد ه‌یید . 
به خودتان بازمیگوید . این آدم » فوق‌عادی است ؟ اصلا وابدا . بیشتر یک 
بادکنک توخالی است . 

درست است که کرینگتون دارای حافظه‌ی بدی‌بود . ناگهان بخاطرم 
آمد یکی از بندهابی کهبه‌آب داده ,تاثیر بدی برروی پوآرو گذاشته‌بسود . 
پو رو یک‌شوخی ازز مانی که د رخد مت پلیس بلژیک بود » برای او تعریف کرده 
۷۵ 


بود » وفقط دو روز بعد » درحالی که ماهمه درباغ جمع شده بودیم ؛ بويد 
کریتگتون عین‌همان قضیهرا درحالی‌که به‌یک پلیس پاربسی نسبت میداد . 
تعریف کرد . 

من دیگر اصرار نکردم واز کارآگاه پیر جدا شدم . 

به باغ آمدم » هیچکس درآنجا نبود . از چمن ردشدم ,بعدازتعدادی 
درخت » از یک نبه‌ی علف‌دار صعود کردم که دربالای آن‌گلخانه‌بی دروضعی 
ویران وحودداشت . روی یک نیمکت نشستم » پییم را روشن‌کردم و مشغول 
تفکر شدم . 

چه‌کسی در استایلز , می‌توانست انگیزه‌بی برای‌کشتن‌یکنفر داشته‌باشد ؟ 
واقعا هیچکس بنظرم نمی‌رسید . اشکال دراین بود که‌من به آندازه‌ی کافی 
درباره‌ی آدم‌هابی که دوروبرم بودند , آگاهی داشتم . انگیزه‌های اصلی 

ل اک تفا مت 

بنظر من , بویدکرینگتون تسپا آ دم خوش‌افبال گروه کوچک مابود .اگر 
او از بین می‌رفت ؛چه‌کسی‌ازاوارث می‌برد ؟ کسی که دراین لحظه دراستایلز 
سکونت داشت ؟ این بنظر من غير محتمل , اما قابل مطالعه بود . متلا » او 
می‌توانست تروت‌خود را برای تحقیقات هدیه کند وفرانکلین در مقام مجری 
Bg EL La CAE a UE‏ 
حذف هشتاد درصد از نژاد بشری » بویدکرینگتون را در وضعینی سخت 
اک رار ا 

همچىین ممکن بودکه نورتون ويا خانم کول » از خویشاوندان دور و 
وارث محتمل کرینگتون باشند . بپرحال » فرض غیرممکنی نبود . 

و کلنل‌لوترل , که یک دوست قدیمی بویدکرینگتون بود , آیا اونیز» 
نمی‌توانست که بر روی وصیت‌نامه‌ی بارونت حدید وحودداشته‌باشد ؟ 

سپس متوحه امکانات احساسانی‌تر شدم . خانم فرانکلین مریض بود , 
ات ال ال ام یو اا ن خاش که اور و ت 
تور موم ا ف را وک و ار هر کون یکا سے 
برای انجام یک چنین جنایتی بود . اما انگیزه ؟ ناگهان تشویش‌هولناکی از 


۷۶ 


فکراینگه‌جودبت ممکن‌است نقشی دراین ماحرا داشته‌باشد » مرا دربرگرفت . 
من دلایل محکمی داشتم برای اینکه بدانم روابط اوبا فرانکلین » بکلی در 
ردیف حرفه‌یی‌ست . اما نظر مردم نبز چنین چیزی را قبول می‌کرد ؟ آیایک 
مامور وقیح واحمق پلیس شک نمی‌کرد ؟ جودیت بی‌تردید ۰ زن حوان بسیار 
زیبایی‌بود . خب ۰ چه تعداد دستیاران دلفریب » علت غبرمستقیم‌جنایات 
بوده‌اند ؟ این فکر » مرا می‌ترساند . 

پس از آن » به آلرتون فکرکردم . آیا کسی می‌توانست انگیزه‌یی‌برای 
از بین بردن او داشته‌باشد ؟ اگر واقعا ما می‌بایست جناینی درپیش داشته 
باشیم - آنچنانکه پوآرو از آن مطمئن بود من بیشتر ترجیح می دادم که 
قرباتی آلرتون با هد ا شحف د کی رای ی دلا ب برای کفتن ار 
یافت . خانم کول » هرچند که در آ غازحوانی نبود » هنوز زن زییابی بود .و 
میشدتصور کردکه بخاطرحسادت دست‌به این کار بزند » اگر قبول می‌کردیم 
که او در زمانی » دوست آلرتون بوده‌است . اما من هیچ دلیلی نداشتم که 
قضیه‌این باشد .از طرف‌دیگر . اگر آلرتون » همان ایکس اسرارآمیز باشد . . 

سرم رابابیحوصلکی تکان دادم . اینهمه مرا به هیچ‌حابی تمی‌رساند . 
صدای‌پابی برنیه‌ی‌پایین‌تر ازمن »ىاگهان توجممراحلب کرد . این فرانکلین 
بودکه‌دست‌ها درحیب وبا سرخم شده » بسرعت بطرف منزل می‌رفت . غمگین 
ودرا ر ی رت الک که او هیا رو درفنم گنه او ااي 
بدبخت دارد . 

آنچنان مشعول‌تعقیب دکتربا چهمانم بودم »که وفتی خانم‌کول‌ناگهان 
در دو قدمی‌ام نمودار شد , از حا پریدم . برای توضیح حرکت غافلگیر 
شونده‌ام » گفتم . 

- متوحه آمدننان نشدم . 

EEE 

- یک اثر متبرک قدیمی . از عصر ویکتوریا . 

- ویر از تار عىکبوت . اگر بخواهید بنشینید » نیمکت را برایتان 
یاک کنم . 

با خودم فکرگرد م‌شاید فرصتی باشد که یکی از ساکنان استایلز راکمی 
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بیشتر بشناسم . در حالیکه نیمکت را پاک می‌کردم » زیرچشمی او را برانداز 
کردم . بین سی وپنج تاچهل‌سال‌داشت .صورتی لاغربابرشی منظم وچشمانی 
بسیار زیبا . حالتی تودار داشت وبنظر می‌رسید که دائما درحالتی‌دفاعی- 
ست . فکرکردم این زنی‌ست که باید رنج‌کشیده‌باشد » ودر نتیجه زندگی‌را 
حقیر می‌شمارد . من بیش‌ازپیش مصمم شدم که سعی کنم درباره‌ی الیزایست 
کول » کمی بیشتر بدانم . 

درحالیکهآ خرین حرکت‌را با دستمالم روي‌نیمکت چوبی‌انجام می دادم » 
گفتم : 

. بهتر از این نمی شود‎ E EES 
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لبخندی بمن زد ونشست »کناراو جای‌گرفتم . نیمکت بنحو وحشتناکی 
بسروصدا افتاد , اما اتفاقی که از آن می‌ترسیدم » رخ نداد . 

خانم کول گفت ۰ 

- بگویید ببینم » وقتی من رسیدم » به چه‌چیزی فکر می‌کردید ؟ بنظر 
می‌رسید که در رویای عمبقی غرق شده‌یید . 

باصدایی آهسته جواب دادم : 

دکتر فرانکلین را برانداز می‌کردم . 

خب ؟ 

هیچ دلیلی ندیدم که اورا در حریان افکارم نگذارم : 

- ناگهان بنظرم رسید که او حالت بسیار بدبختی دارد . 

ما ی را کت 

-ولی او واقعا بدبخت است . قبل از این متوحه نشده بودبد ؟ 

خودم را متعجب نشان دادم : 

اش یه یا ان اه تیافک کر قراس 
به کارهایش بچیز دیگری توجهی ندارد . 

د 

وبنظر شما بهمین علت او بدبخت است ؟ من برعکس › فکرمی‌ کرد م 
که برای مردی مثل او » این نهایت خوشبختی است . 
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- مخالفتی ندارم . بشرطی که در کارهایش مزاحمتی نداشته‌باشد » و 
تا آخرین حد خود » بتواند پیش برود . 

کنجکاوانه به او نگاه کردم . ادامه داد . 

- در پاییز گذشته . امکانی برای دکترفرانکلین پیش آمد که بر 
ادامه‌ی تحقیقاتش به آفریقا برود . می‌دانید . ودب سوت 
بحال در زمینه‌ی بیماری‌های استوابی » کارهای درخشانی انجام‌داده‌است . 

چرا نرفت ؟ 

- زنش مخالف بود . حالش طوری نبود که آن آب و هواراتحمل‌کند . 
و اکراہ داشت که در انگلستان تنہا بماند . بهمان نسبت نیز می‌بایست در 
. مخارج کاهش داده‌می‌شد ۰ زیرا مقرری پیش‌بینی شده برای شوهرش .خیلی 
زياد نبود . 
-و حدس می‌زنم که او فکر کرد با توجه به وضع سلامتی خانم فرانکلیسن » 
ی ند یم نای مرو : 

- شما کاملا در جریان وضع تندرستی او هستید , کاپیتن هستینگز؟ 

خب » نه. مگر او مریض نیست ؟ 

او او این یت لدت ی بروه 

لحنش خشک بود » وفپمیدنش آسان بود که همه‌ی توجه خانم‌کول » 
متوحه شوهر است . 

بااندکی ترد ید گفتم ۱ 

فک دزمان کار فف ا کال هت ونم 
خود را خودخواه نشان‌دهند . 

مسلما . مریض‌ها- واقعی‌هایشان_ عادت دارند که‌خودخواه‌باشند , 
ومشکل است که به این خاطر , آنها را سرزنش کرد . 

- پس شما فکرنمی‌کنید که وضعیت خانم فرانکلین خیلی سخت است 
ما . . . بنظر می‌رسد که او در تمام شرایط. هرآنچه را که می‌خواهد »انجا م 
می دهد . 

ری کت که ماف تی ها را رین جام 

- نه قبل از آنکه به اینجا بیایم » بجز یکی وبار آنها راملاقات 


نکرده‌بودم . آنچه من می‌گویم » به استناد حرف‌های دختر شماست . 

با اندکی تلخی فکرکردم که جودیت , به بیگانه‌ها خیلی ساده‌تر از 
پدر خودش, اعتماد می‌کند . 

خانم کول ادامه داد : 

او در برابر اربابش خیلی شرافتمند است , و قاطعانه خودخواهی 
خانم فرانکلین را محکوم می‌کند . 

- شما هم او را خودخواه می‌دانید ؟ 

ب اا ی ا ری را درک ی کم وک اک 
تفه ر کے درک یکم وی میم کر کر قفرا کین از رار ی 
تسلیم است . جودیت طبعا فکرمی‌کند که دکتر باید با آرامش خیال به 
تحفیقاتش ادامه‌دهد , بدون آنکه به هوس‌های زنش اهمیت زیادی بدهد . 
دختر شم یک عالم سرشار از اشتیای است . 

با لحنی حزن‌انگیز حواب دادم . 

- می دانم . و همین گاهی اوقات مرا رنج میدهد . بنظر . .. طبیعی 
نمی‌آید . شاید خیلی خوب نمینوانم بیان کنم . اما بنظر من » خیلی . 
انسانی‌تر است اوقات خوش داشتن » راحت بودن ... عاشق یکی دو پسر 
شدن . و بعد از همه‌ی اینپا » جوانی » لحظه‌ی تفریح کردن است ؛ونه‌هنگام 
خم شدن برروی لوله‌های آزمایشگاهی . نه» این طبیعی نیست . در زمان 
دق یی که یی تاو سای ی سکره 

یک لحظه سکوت شد » بعد خانم کول با صدابی سرد و عحیب گفت . 

-نه» من نمیدانم . 

حس‌کردم که خجل‌شدهام . ناآگاهانه ,من آن‌چنان صحبت‌کرد ‌بودم 
که گوبی ما هم دوره بوده‌ییم . و ناگهان متوجه شدم که اومیتواندحای‌دختر 
کوچک من باشد . بدون‌آنکه بخواهم » بطرز وحشتناکی موقع شناسی خود م را 
ازدست داده‌بودم . سمی کردم که تا حد ممکن جبران کنم ؛ اما او حرفم را 
قطع کرد . 

- معذرت نخواهید .من درست همانی راکه‌میخواستم بگویم »گفتم . .. 
من نمیدانم » من هرگز اوقات خوش نداشته‌ام . ٠‏ 
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از تلخی واندوهی که در کلماتش نپفته شده‌بود , خودم را معذب 
اا کرو 

زیر لب گفتم . 

مرا ببخشید . 

لبخند بی‌رنگی زد . 

- خواهش می‌کنم ! این حالت را بخودتان نگیرید واز چیز دیگری 

شتاب کردم موضوع را عوض کنم . 

دای ویک را که در شا هس ا 

- لوترل‌ها را از زمان کودکیام می‌شناسم » وفکر می‌کنم به آندازه‌ی 
کافی ناراحت کننده‌باشد که کارشان به اینجا کشیده‌است .بخصوص‌دربار هی 
کلنل ناراختم . زیرا آدم خوبی بود . اما درمورد خانم » او دروافع خیلی 
مپربان‌تر از آنی‌ست که تصور می‌شود .زندگی صرفه‌حویانه‌یی که ناچار بوده 
در تمام طول زندگیش داشتمباشد , اورا خسیس کردهاست . وقتی شا بی 
وقفه ناچار به حسابگری باشید , عاقبت بر شما تاتیر میگدارد . ازتنهاچیزی 
که در او خوشم نمی‌آید » حالتی ست که بروز میدهد . 

- درباره‌ی آفای نورتون صحبت کنید . 

واقعا چیز مهمی برای گفتن وحود ندارد . او خیلی مپربان » به 
اندازه‌ی کافی محجوب و ۰.۰ . شاید خبلی باهوش است . از طرف دیگر » او 
همیشه دارای مراج حساسی بوده‌است . او با ما درش زندگی می‌کرد » یک زن 
احمق وبدخلق . حالا چند سال است که او مرده‌است . او عشق به‌پرندگان » 
گل‌ها . وجیرهایی از این نوع دارد . او خیلی خوب است و مسائل‌راخیلی 
خوت می‌ببند . . . 

- از پشت دوربيىش؟ 

خایم کول لبخند رد : 

- سظورم مسی دقیق این کلمه نبود . فقط میخواستم بگویم که او» 
ا زا قوب فر که بر کت( نیا اعت اوها اک و ادل 
اینطورند . او خیلی دست ودل باز است ومی‌داند چگونه خود را دلسوز 
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نشان‌دهد . اما کمی ۰ .۰ . بی‌ثبات است . نمی‌دانم می‌توانم خوب بفپمانم . 

الیزابت کول گفت . 

صدایش دوباره تلخ شده‌بود . 

این پانسیون‌های خانوادگی که بوسیله‌ی آدم‌هایی از طبقه‌ی خوب 
که بیش‌وکم ور شکسنه شده‌اند » به‌وحودآ مده همیشه از سرخورده‌هاست ۰ 
آدم‌هابی که هرگز موفق به انجام هیچ‌کاری نمی شوند » که در زندگی شکست 
خورده وخرد شده‌اند », مستعمل » خسته , وتمام شده‌اند . 

خاموش شد » ومن احساس کردم که سرشار از غم شده‌ام . چقدردرست 
بود 1 مادرآنجا .۰ همگی مجمو عه بی از آدم‌های نیمه مر ده بودیم 1 بدبین‌ها ۰ 
غمگین‌ها , خود من »یک عزلت گزین ویک اشتباه‌کار بودم » واین زن جوان 
که در این لحظه در کنار من بود , او نیز موجودی مملو از تلخی و نومیدی 
بود . دکترفرانکلین برنامه‌های به انجام نرسید ه‌داشت » وهمسرش بیماربود 
نورتون کوچولوی ساکت , با دوربینش به تماشای پرنده‌ها میرفت . پوآروی 

چقدر همه‌چیز تفاوت داشت » وقتی سایق . برای اولین‌بار به استایلز 
آمده‌بود م ! این خاطره باعث شد آهی از تاسف بکشم . 

مصاحب من پرسید . 

چه‌شده؟ 

- هیچ ۰ میدانید . من سابقا در اینها سکویت داشتهام »> در دوران 
جوانی , وداشتم به اختلاف میان روزهای قدیم وزمان حاصر فکرمیکردم . 

می‌فپمم .فکر می‌کنم که‌درآن هنگام .دمردم خوشبخت بود ند 

عجیب است که‌گاهی خاطر ات کہنه ؛ به‌نظر ميرسد درهم برهم و مبپم هستند ۲ 

این‌چنین بود که آنها در فکر من » بصورت حوادئی آشفته وسردرگم نمود 
داشتند . بعد قطعات موزاییک درجاهای واقعی خود قرارگرفتند . ودریافتم 
که تاسف من برگذشته » درواقع بخاطر گذشته است ونه بخاطر حوادث اتفاق 
افتاده . زیرا ؛ حتی باید گفت » سعادت واقعی در استایلز وجود نسداشت . 
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رخ داده‌هارا بدون هیجان بخاطر آوردم . با تمام بیطرفی که قادر به‌آن 
بودم ۰ دوستم جان وهمسرش » هر دوبدبخت بودند . بیقرار و نوميد » از 
زندگی که مجبور به گذراندنش بودند . لارنس درحزن ابدی خود غوطهور 
بو سینا باط طبیعی خود را شخت العام وضعیت: وید سح می‌بافت:: 
ابن وټ :فار یول :ا ری ارژوان کند سوق کا یی مد رازا ووه 
نه » هیچیک از آنپا خوشبخت نبودند . و حالا نیز همانطور بود . استایلز 
محلی بود که برای کسی شانس نمی آورد . 

گفتم : 

- فکرمی‌کنم من دستخوش احساساتم واقع شده‌بودم . در حقیقت در 
اینجا » هرگز کسی خوشبخت نبود » وحالا هم بیش ازآن نیست . 

دختر شما . .. 

این حرف را بااین اعتقاد صادقانه گفتم که در اشتباه نیفتم . نه. 
جودیت خوشبخت نبود . 

بااندکی دودلی گفتم : 

کو یک گرو ا هی مت ک رد متا خاش و کو 
هذلک » بنظرم رسید که او از این منزل و از این میهمانان » بنوعی لذت 
می برد ۰ 

- سرویلیام با دیگران تفاوت دارد . او واقعا ربطی به گروه‌ما ندارد . 
او از خارج می‌آید , از دنیایی که در آن استقلال وموقعیت را می‌شناسند .او 
درزندگی موفق است » و این رامی‌داند . او. یک . .۰ . افلیج نیست 

کلمه به‌نظر عجیب می‌آمد . سریطرف زن جوان گرداندم وحبران اورا 
کر ر 

- چرا این صفت را بکاربردید ؟ 

- زیرا حقیقت دارد . تا آنجا که به من مربوط میشود » بهرحال ».من 
بنوعی یک افلیجم . 

- بايد نتیجه بگیرم که شما هم خوشبخت نبودید ؟ 

با دای ارام تر فرشه: 
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شما نمی دانید من کیستم › اینطور نیست ؟ 

اه شش تراسج 

کوال ا شم نو ی میهف اسف ماه ماش ی تفا 
این اسم را انتخاب کردم . 

ا 

ان دروا لجف اس : 

بلافاصله موصوع ۳ نگرفتم . این نام بطرز مبہمی بنظرم آشنامی‌آمد . 
اما همین . وناگهان » یاد مآ مد . زیرلب گفتم . 

- ماتیو لیچفیلد . 

علامتی به تابید انجام داد . 

- می بینم که درجریان‌هستید . حالاآنچه راکه میخواستم چندلحظه‌ی 
قبل بشما بگویم » درک می‌کنید . پدرم یک بیمار ویک مستبد بود . مارااز 
هرچیز یک زندگی ممنوع می‌کرد ۰ ما حق نداشتیم از خانه خارج شویم ؛ با 
دوستانمان رابه‌خانه بیاوریم .برغم‌اینکه پولدار بود » از ما دریغ میکرد . 

حرفش را قطع کرد . چشمان زیبای تیره‌اش را به من دوخت . 

- خب » خواهرم ۰ .. خواهرم . 

دوباره ساکت شد 

خواهش می‌کنم ادامه‌ندهید . این کار شما را ناراحت می‌کند . من 
ماجرا را میدانم . پس بیهوده‌است که اب ین خاطرات رنجآور را دوباره بیاد 
آورید . 

ی انب فجن را داید > گی در فیوفا بل درک ایك 
قافن بای اس تمد و یلیس عم رید ار ایرد 
اما حتی حالا » گاهی پیش می‌آید که من آنهمه را باور نکنم .بنظرم می‌رسد ۰ 
ونمی‌دانم چرا؛ که این راست نبود , که فضایا آنچنانکه او گفته‌بود » نمی 
توانستند اتفاق افتاده‌باشند . 

- می‌خوا هید بگویید که وقایع خلا ف ون بودند؟ 

- نه »نه .این مگی‌بود که . . .اما این‌کار به‌او نمی‌آمد .این‌واقعا . 
او بد نبود . 


AF 


کلماتی به لبانم آمدند, اما من آنها را ادا نکردم . هنوز لحظه‌اش 
فرانرسیده‌بود که‌بهالیزابت‌کول بگویم : ,شماحق‌دارید .این‌مگی نمود .۰ . 
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فصل نهم 


ساعت در حدود شش بود هنگامی که من لوترل را دیدم در امتداد 
جاده راه می‌رود › و دردست تفنگی با کالیبر کوچک دارد . دوقمری‌درد ست 
داشت که شکار کرده‌بود . وقتی او را صدا زدم ۰ از حاحست ۰ ومعلوم بوداز 
حضور ما دراین محل » متعجب شده‌است . 
ند انحا چه می‌کنید ؟ این گلخانه‌ی ویران » حای مطمئنی نیست . 
هر لحظه امکان دارد که خراب شود . و گذشته از هر چیز , شما الیزابت › 
لباستان را کثیف خواهید کرد . 
زن جوان جواب داد . 
نخیر . کاپیتن هستینگز با جوانمردی دستمال خود را برای نمیز 
نگهداشتن لباس من ۰ فدا کرد . 
از جا برخاستم و به او نزدیک شدم . در خود وگیج به نظر میرسید . 
این دوقمری بدجنس را کشتم . نمیتوانید تصور کنید چه خسارانی 
می زد ند . 
- فکرمیکنم که شما یک تبرانداز ماهر باشید . 
- چه‌کسی این را بشما گفته ؟ حتما بویدکرینگتون . بله» سابقا من 
تیرانداز ماهری بودم . اما حالا ضیف شدهام بعلت سن است . 
حتما دید شما . 
و 


انا دیهان ونی نت که مه ود با هم ای 
اتن تا خارم :یتک مرم اعا دایم دور عالی آشت: 

چند لحظه ساکت شد . بعد تکرار کرد : 

بله» عالی ... تازه» چه اهستی دارد . 

جلا ی با ر زان انوم ام شن 

خانم کول در حالیکه با چشمانش مناظر دور ما را نگاه می‌کرد » گفت ۰ 

چه غروب زیبایی . 

خورشید به آرامی درغروب فرومیرفت در اشتعالی طلایی و ارغوانی » 
کەرنگ سبز تبره‌ای را نمایان میساخت . یکی از این غروب‌های رام وساکت 
خیلی انگلیسی وار بود که وقتی آدم به یک خطه‌ی دور دست استوابی تبعید 
شده» دوست دارد بیاد بیاورد . این چیزی بود که با ناشیگری سعی کردم 
ان کم 

کلنل با حرارت تصدیق کرد . 

بله» حق با شماست . من سابقا » وقتی در هند بودم » اغلب به 
غروبپابی این‌چنین فکرکرده‌ام . و میخواستم بازنشسته شوم , تاعاقیت 
بتوانم خودم را در یکجا ساکن کنم . 

بااشاره‌ی سر موافقت کردم . واو ادامه‌داد : 

-ساکن شدن . . . به خانه بازگشتن . . . اما هنگامی‌که وفتش‌می رسد ۰ 
هیچ‌چیز آنطور که تصور شده‌یود » نیست . . . 

باخودگفتم که این می‌بایست بخصوص در مورد او درست باشد . او 
پیش‌بینی نمی‌کرد که یکروز صاحب هتلی باشد , و زنی بدخو که همواره‌در 
حال تحقیر اوست . 

به آهستگی راه بازگشت به منزل را در پیش‌گرفتيم . در آنجا نورتونو 
بویدکرینگتون را نشسته در ابوان یافتیم . کلنل ومن به آنها ملحق شدیم + 
ابا خانم کول به داخل عمارت رفت . 

کو هی عبت کو د تال بط ر کا ی شبات 
وی کک ری فل کرد مرک او ا ابن مین فاها کدی ودم 

نورتون گفت . 

AY 


-امروز به‌شدت گرم کرده‌است . من از تشنگی می میرم . 
خب » دوستان » من بشما لیوانی مشروب هدیه می‌کنم . 

از او تشکر کردیم واو داخل ناهارخوری شد . ما درست روبسروی در 
نشسته‌بودیم ۰ وشنیدیم که او دربوفه‌را برای برداشتن یک بطری باز می‌کند . 
یک لحظه‌ی بعد » صدای خشک چوب پنبه راشنیدیم . 

و ناگهان » صدای تبز خانم لوترل انعکاس انداخت . 

- چه‌کار می‌کنی ۰ جورج؟ 

جواب کلنل زمزمه‌یی بیش نبود که از آن میان ما فقط چند کلمه‌یی را 
تیش یم ‏ وان یک لیران مسرت باهم 

دوباره صدای زنش؛ باغیظ, بلند شد . 

این کار رانمی‌کنی ۰ جورج! تو فکر می‌کنی که اگر به همه یک لیوان 
مشروب تعارف کنی » وضعمان درست خواهدشد ؟ هرچه دراینجا خورده‌می- 
شود » باید درازای پول باشد . من فکرم کار می‌کند » اگر من مراقب همه‌چبز 
نباشم » ورشکسته خواهیم شد . باید مثل یک بچه مواظب تو باشم . و این 
لته تداس نو کفترین عقلی تفا ری ری را بو بده ا صوت 
گویم بطری را بمن بده ! 

کلنل ظاهرا با صدا بی خنه مخالفت مبهمی کرد .اما زنش بخشکی 
حرفش را قطع کرد . 

- بجهنم . بطری را دربوفه بگذار . 

پس از آن ۰ ما صدای گردش کلید را در قفل شنیدیم . 

حالا درست شد . 

ابن بار صدای کلنل را واضح‌تر شنیدیم . 

- تو زیاده‌روی می‌کنی ۰ دیزی » ومن تحملش را ندارم . 

- ,تو» تحملش را نداری ؟ و توکی‌هستی که به من دستور بسدهی ؟ 
خیلی دلم می‌خواهد بدانم . این منزل را کی اداره می‌کند ؟ من . و توصیه 
می‌کنم که فراموش نکنی . 

چند لحظه‌یی گذشت تا لوترل دوباره برروی تراس ظاهر شد . بنظر 
AA‏ 


تسد که اکان ی دا ی کت 

ل رت راه نوشن مل آینگه ویسکی کا مدا سف 

EE eS بود که‎ EE, 
. افتاده‌بود , شنیده‌ییم . در غیر این‌صورت » رفتارمان او را فریب میداد‎ 
زیراما بشدت معذب شده بودیم . نورتون حتی این ناشیگری را به خرج‌داد‎ 
که‌بگوید او درواقع قبل از شام نمیخواسته چیزی بنوشد . سپس» برای‌تفییر‎ 
موضوع » شروع به حرف‌های کم‌وبیش نامربوط کرد . من حس می‌کردم که‌قا در‎ 
به هیچ‌کاری نیستم » و بویدکرینگتون که بین ما تنپاکسی بود که قادربه‎ 
" نجات موقعیت بود نتوانست فرصت را به‎ 

از گوشه‌ی‌چشم » خانم لوترل را دیدم که باقدم‌های بلند » با دستکش 
و تیشه‌ی باغبانی » در باغ پیش میرفت . بوضوح ؛ او زنی وارد بود و 
میدانست چه‌میخواهد . اما اعتراف می‌کنم که دراین لحظه » نوعی کینه 
نسبت به‌او احساس می‌کردم . زیرا من اعتقاد دارم که هیچ موحود بشری . 
حق ندارد یکی دیگر را خوار کند . 

نورقون به صحبت ادامه داد . او یکی از قمری‌ها را از جابی که لوترل 
گذاشته بود برداشته » وبرایمان شرح‌می‌داد که چگونه نا مدرسه 
می‌رفت ۰ بنحو وحشتناکی او را دست انداخته‌یودند » زیرا که او از دیدن 
خرگوشی که پوستش را می‌کندند » حال تهوع پیداکرده‌بود . تعاریف خودرا 
باقصه‌ی یک شکار طولانی در اکوس » برای ما ادامه داد » که در طول آن‌یک 
شکارچی بطور تصادهی بفتل رسیده بود . پس از آن ما از حوادث مختلفی 
از همان نوع صحبت‌کردیم . عاقبت بویدکرینگتون زبان گشود وگفت . 

تکار خا دای ی رای وک ار رة انم ان فاد 
رای مرخصی به ایرلند رفته‌بود . وقتی برگشت . ار او پرسیدم آیا اوضاع 
روبراہ بوده . حواب داد ,بله عالیحناب . ایں بهترین تعطیلاتی بود که‌من 
احاال داشته‌ام , درحالیکه از لحن مشتاق او کمی تعجب کرده‌بودم » گفتم 
ر ای بات الم دحاو انامه داد فل ی وان انو ن 
برادرم راکشتم ۱ ۰ » چی تو برادرت راکشتی ؟. - ,بله قربان . سال‌ها 
بود که می‌خواستم این کار رایکنم . واین بار موفق شدم . من روی یک سقف 
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در دوبلین بودم » وچه کسی را دیدم که از خیابان می‌گذرد ؟ برادرخودم . 
من تفنگ در دستم بود . واین بهترین فرصت بود ! باوجودیکه این‌راخودم 
می‌گویم ۰ عالیجناب » ولی می‌توانید باورکنید , که این یک تمراندازی‌معرکه 
ودد اور سل که کروی بخاک ا کاخ که ی انی که مدرگ 
فراموش نخواهم کرد . » 

بوید کریاگنون: دیزی کی ر کا وا تما یی 
وقتی اعلام کرد که می‌خواهد قبل از شام کمی پیاده‌روی کند و دورشد , 
تورتون در راخ شتا بن هگن مارا رمان ور 

واقعا آدم رکه نی نت 1 

من تصدیق کردم . 

لوترل به نوبه‌ی خود گفت : 

رات ت ا وی ست 

نورتون گفت . 

و من فکرمی‌کنم اواز هرکجا بگذرد » موفقیت کاملی بدست می‌آورد . 
بپرکاری اقدام کند » موفقبتش حتمی‌ست . خیلی سرش می‌شود و بخصوص 
مرد عمل است . 

لوترل گفت . 

- بعضی‌هااینطورند . بپرچه دست می‌زنند » موفق می‌شوند . می‌شود 
گفت‌که آنپهاکوچکترین اشتباهی‌نمی‌کنند . بله ‏ بعضی‌از آ دم هاشانس‌د ارند . 

نورتون باحرارت سرش را تکان داد . 

نه انه , مسگله‌ی شانس نیست . ,سرنوشت ما ۰ بروتوس عزیز » نه در 
ستارگان » که در خود ماست ۰۰ (۱) 

کلنل آ هی کشید . 

شاید حق باشما باشد . 

بپرحال» می‌گویم که اوشانس به ارت بردن ملک عمویش راداشنه , 
یک ملک خوب .اما او می‌بایست دوباره ازدواج می‌کرد . درا خانه‌ی‌عظیم ۰ 
قاعدنا احساس تنهابی می‌کند . 


(- ,جولیوس سزار ,,اثر شکسپیر 
و۹ 


نورتون خندید . 
- ازدواج‌کند ووضعش‌مرتب شود ؟ واگر زنش افسارش را بدست بگیرد . 
چی ؟ 
این نوع برداشتی بود که هرکسی می‌تواتست داشته‌باشد , اما باتوجه 
به شرایط؛ بنظر می‌رسید که حرف درستی نیست › ونورتون بمحض اینکه 
کلمات از دهانش درآمد » متوجه شد . او سعی‌کرد که جبران کند »اماعاقبت 
با حالتی معذب ساکت شد » که درواقع فقط مسئله را بدتر می‌کرد . 
من سعی‌کردم با برداشتی مبتذل واحمقانه درباره‌ی رنگ سرخ‌غروب_- 
آفتاب , او را از وضعیت نجات دهم , و نورتون گفت که خیلی مایل‌است‌پس 
از شام ۰ بریج بازی‌کند . 
در این مدت , کلنل کوچکترین توجپی به برداشت‌های ما نداشت .با 
صدایی بی‌روح گفت . 
این موضوع برسر بویدکرینگتون نمی‌آید . او نوع آدمی نیست که 
بگذارد در استیلای یک زن باشد . او . یک‌مرد است ! 
این جمله معذب کننده‌تربود . نورتون دوباره درباره‌ی بریج‌حرف زد . 
در همین لحظه , یک قمری بزرگ از فراز سر ما پرواز کرد و در فاصله‌یی » 
برروی یک درخت نشست . 
کلنل تفنگش را برداشت : 
باز هم یکی از این جانورهای موذی ! 
اما قبل از آنکه نشانه‌گیری کند » پرنده بلند شد ودورتر رفت ‏ به 
محلی که‌در تیررس نبود .اینطور بودکه توجه لوترل به آنچه در شیب آنسوی 
چمن حرکت می‌کرد » جلب شد . 
- خدای من ! فکرمی‌کنم که باز خرگوشی در حال جویدن پوست یکی 
از نهال‌های میوه‌ی‌من است . باوجودیکه دورشان نرد ه‌کشید هام . 
تفنگش را به‌شانه گذاشت » بسرعت نشانه گرفت وماشه راکشید . 
یک فریاد زنانه‌ی تبز وزننده طنین‌انداز شد . که به زاری انجامید . 
تفنگ از دست لوترل افتاد واندامش خم شد : 
خدای ک ۳ این دیزی‌ست ... 
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تا این موقع . من‌به حال دو» از چمن رد شده‌بودم » ونورتون بدنبالم 
بود . لحظه‌یی بعد » مادرکنار خانم لوترل بودیم . درلحظه‌ی تبراندازی »!و 
زانو زده ومشغول بستن یک نهال میوه‌ی کوچک به یک چوب بود . علف‌نسیتا 
بلند بود » ومن دریافتم که کلنل » در نورضعیف غروب آفتاب , نمی‌توانست 
بجز حرکت مبهمی دیده‌باشد » بدون آنکه بنواند زنش راتشخیص دهد . 

خانم لوترل از شانه زخمی شده‌بود . برای معاینه‌ی زخم خم شدم » بعد 
چشمانم را بسوی نورتون گرداندم . او به یک درخت تکیه‌داده‌بودوچپره‌اش 
بشدت رنگ پریده‌بود » مثل آنکه درآستانه‌ی بیپوشی باشد . 

زیرلب گفت : 

- من نمی توانم منظره‌ی خون راتحمل کنم . 

آمرانه به او گفتم : 

- بروید دنبال فرانکلین ! با پرستار . 

خانم کراون اولین کسی بود که به محل حادثه رسید . او بلافاصله‌سعی 
کرد جلوی خونریزی رابگیرد . فرانکلین نیز بزودی پبدایش شد . آن‌دونفر » 
مجروح را تامنزل وبه اتاقش بردند . دکتر جراحت را ضد عفونی و پانسمان 
کرد » بعد پزشک همیشگی خانم لوترل راخبر کرد . وقتی گوشی تلفن را می 
گذاشت . در راهرو باوبرخوردم . پرسیدم . 

- خطرناک است؟ 

- نه .نجات پیدامی‌کند . هیچیک از اعضای حیانی آسیب ندیده‌اند. 
چطور اتفاق افتاد؟ 

اه بر غلا یانش شرع نم 

گفت : 

هوم ! می‌فهمم . الان لوترل کجاست ؟ فکر میکنم ازیادرآ مده‌است . 
سلما او هم به‌اندازه‌ی زنش, به مواظبت احتیاج دارد . قلب او خیلی قوی 
ما کلنل را دراتاق استراحت یافتیم . رنگش کبود شده‌بود . بالب‌های 
بنفش شده » و کاملا خرف بنظر می‌آمد . 

بصورتی نأمفپوم پرسید . 
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الو مت ؟ 

دکتر سعی کرد مطمکنش کند : 

اوضاع روبراه است . ناراحت نباشید . 

- من فکرکردم . . . که‌یک ... خرگوش است . نمی دانم چطورتوانستم 
هی تاه مک سا اقا در ها ردو 

دکتر گفت ۰ 

ایتا چیزهایی هستند که اتفاق می‌افتند من تابحال شاهد دویاسه 
حادثه‌ی مشابه بوده‌ام . خب » من بشما یک شربت قوی می‌دهم . بنظرنمی- 
آید که خیلی سرحال باشید . 

ا ا و ت و ا 

فورا نه . دکترآلیور بزودی خواهدآمد , ومن مطمثنم که او هم بشما 
همین را خواهدگفت . 

دو مرد را بحال خود گذاشتم ووارد باغ شدم . جودیت وآلرتون » در 
جهت من پیش میآمدند . مرد سرش را بطرف دخترم خم کرده‌بود ۰ وهردو 
می خند ید ند . 

پس از حادثه‌ی ناراحت کننده‌ی خانم لوترل » رفتار آنها . مرا بیش از 
حد بخشم آورد . جودیت را باصدابی خشک صدا کردم . متعحجب شده »سرش 
کر LSE‏ دورد کت مها کیش آ موس وه 
ايش شرح دادم . 


کت 


بر 


- جقدر ETE‏ ات( 

این نپا حرف او بود ؛ و من احساس کردم آنقدری که بايد ناراحت 
اا درا وی کی اا رون افا و 
بنظر می رسید که ایں حادته را مثل یک شوخی خوب تلقی می‌کند . 

این حادوگر؛ حقش همین بود . فکرمی‌کنم که پیرمرد عمدااین کاررا 
کرد . 

دا ا 

- من‌این نوع تصادف‌ها رامی‌شناسم . دربعضی موارد » بطرزی شیطانی 
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راحت هستند . خدای من » اگر بابالوترل این کار را با تصمیم انجام داده- 
باشد » کلاهم را برایش برخواهم داشت . 
ا هنکن کت 
اصلا موضوع این نیست . 
- خیلی هم مطمئن نباشید . من دومرد را می‌شناختم که زن‌هایشان‌را 
کشته‌بودند .یکی هفت تیرش راتمیزمی‌کرده » دیگری بعنوان شوخی ءتاآخرین 
گلوله‌هایش راخالی کرده در مقام دفاع گفت نمی‌دانسته که اسلحه پر بوده- 
است . هردو از قضیه رهایی یافتند . یکنوع رهایی کذایی , نه ؟ 
با لحنی خشک گفتم : 
کلنل‌لوترل » جز؟ این دسته از آدم‌ها نیست . 
- معذلک قبول می‌کنید که این کار برای او نوعی تسکین بود .برحسب 
اتفاق , آنها با هم دعوا نکرده‌بودند؟ 
باو پشت کردم که بمن اجازه می داد تشویشی را که در من بوجود می- 
آمد , مخفی‌کنم . آلرتون واقعیت‌را گفته‌بود ؟ برای اولین‌بار ۰ شکی دردل‌من 
دار و ملاتا من با وید گزیتگتون + روات قطا یار روبرا کرد او 
ازپیاد هروی باز می‌کشت . ووقتی او را در جریان آنچه اتفاق افتاده‌بود .قرار 
اا از من پرسیه : 
- فکرنمی‌کنید که می‌خواسته است زن خودش را بکشد ؟ 
فریاد زدم ٠‏ 
خواهش که( 
س مرا ببخشید . نمی‌بایست این را می‌گفتم . اما در همان لحظه . از 
خودم پرسیدم . .. بیادمی‌آورید که زنش» اندکی او را برانگیخته‌بود . 
یک لحظه سکوت کردیم وصحه‌یی را بخاطرآوردیم که صداهایشرا 
شنیدبود یم . 
بعد » بیش‌ازپیش کسل‌وناراحت , به‌منزل‌بازگشتم وبه اتاق پوآرو رفتم . 
اا ایی وای ورین ابا وی نوی 
بی‌صبری ۰ منتظر جزئیات دیگری بود . از زمان ورود م به‌استایلز من‌عادت 
کرد وم او را وران الا ا مرک ار انان نک راشای 
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می‌کردم که پیرمرد بیچاره , اینطوری خود را کمتر تنها احساس می‌کند . این 
کاربه‌او این توهم‌رامی‌داد که‌جزیی از زندگی روزانه‌ی جامعه‌ی کوچک‌ماست . 
بن فتوا ره تحافظمی وی داعتما م . وبرای دک ای ریات متا دایم 
برای او» دچار مشکلی نمی‌شدم . 

با دقت بسیار ؛ به‌من گوش فراداد . امیدوار بود م که اوبتواندفرضیه‌ی 
وحشتناکی راکه در من بوجود آمده‌بود از من دورکند . اما او هنوز فرصت 
نکرده‌بود نظر خودش را بمن بگوید که دق‌الباب کردند . 

ای کین ایک ماع با یواست 

- فکرمی‌کردم دکتر اینجاست . خانم لوترل بپوش آمده؛ و بخاطر 
شوهرش‌نگران است .می‌خواهداورا ببیند » شما می دانید او کجاست » کاپیتن 
هستینگز؟ من نمی‌توانم از کنار بیمارم دورشوم . 

گفتم که من به جستجوی کلنل خواهم رفت . پوآرو با علامتی تائید 
کرد و پرستار با حرارت از من تشکر کرد . 

لوترل را در اتاق ناهارخوری کوچک , که بندرت از آن‌استفاده‌می‌شد » 
یافتم . کنار پنجره ایستاده وبه‌باغ چشم دوخته‌بود . باورود من » بسرعت 
بطرفم برگشت و نگاهی پرسشگر بمن انداخت » وحشت در چشمانش خوانده 

ی 

همسر شما بهوش آمده ومی‌خواهد شمارا ببیند . 

اندکی رنگ به گونه‌هایش آمد » ودریافتم که اورا تابحال به این حد 
رنگ پریده ندیده‌بودم . 

وف و ا 

با قدم‌هایی سنگین بطرف دررفت » وآنقدر متزلزل بود که فکرکرد ماو 
را نگهدارم . خودش را به سنگینی به‌بازوی من‌تکیه داد وباهم از پله‌ها بالا 
رفتیم . با اندک اشکالی نفس می‌کشید » ودریافتم ضربه‌یی که دکترفرانکلین 
ییک کر دود یاد ایی کاقی تواست 

بمحض آنکه به در اتاق خانم لوترل زدم » صدای روشن خانم کراون 
شنیده‌شد : 
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- بفرمایید . 

به اتاق داخل شدیم وتجیری راکه قسمتی از تخت را می‌پوشاند » دور 
زدیم . خانم لوترل بسیار رنگ پریده وچشمانش بسته‌بود . باشنیدن صدای 
پایمان » چشمانش رابازکردو نفس زنان گفت ۰ 

س جورج ۰۰ . جورج ۰ ۰. 

- دیزی » عزیز من ۰۰. 

یکی از بازوان خانم لوترل باندییچی شد هوبی‌حرکت بود .با دست 
د یگر اشاره‌بی به شوهرش کرد , که او با یک قدم به‌زنش نزدیک شد و دست 
همسرش را در دست گرقت . 

تکرار کرد . 

دیزی ۰ ۰ 

سرم را بطرف او چرخاندم . با دیدن اضطراب و نور مپربانی که از 
چشمان مرطوب از اشکش ساطع بود , از تصورات خودمان شرم زده شدم . 
بی‌صدا از اتاق خارج شدم , در حالیکه کاملا سیکبار بودم . 

در طول راهرو که راه افتادم , صدای زنگ چینی شام مرا تکان داد. 
من زمان را کاملا فراموش کرده بودم . این حادثه همه را منقلب کرده بود 
اما آشپز به‌کار خود ادامه داده بود و شام به‌وقت همیشگی حاضر بود . 

اکثر ماها لباسمان را عوض نکرده بودیم » و کلنل نیامده بود. برعکس 
خانم فرانکلین » بسیار زیبا ‏ در یک لباس شب صورتی کمرنگ » برای بکبار » 
به سالن ناهارخوری آمده بود . در نہایت سلامتی و سرخوشی بنظر میر سید . 
اما شوهرش ؛ در خود فرورفته و ناراحت بود . 

پس از شام » دوباره از دیدن آلرتون و جودیت که با هم به‌باغ‌رفتند ۰ 
مکدر شدم . یک لحظه نشسته باقی ماندم و به حرف‌های فرانکلین و نورتون 
درباره‌ی‌بیماری‌های استوابی‌گوش دادم . فورتون‌یک‌شنونده‌ی خوب وعلا قمند 
بود » حتی‌هنگامی‌که درباره‌ی موضوع موردصحبت ۰ چبز زیادی نمی‌دانست . 

طرف دیگر اتاق ۰ خانم فرانکلین با بوید کرینگتون مشعول‌صحبت‌بود . 
و کرینگتون طرح پرده‌ها را به زن جوان نشان می‌داد » و برای انتخاب‌پارچه 
از او نظر می‌خواست . 
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الیزابت کول کتابی در دست گرفته بود و بنظر می‌رسید که مجذوب 
موضوع‌آنست . من فکرمی‌کردم که اومی‌بایست در حضور من هذب و ناراحت 
باشد , که در اینصورت بخاطر اعترافات بعد ازظهرش » چندان عجیب نمی 
بود . بعلاوه من خودم کمی ناراحت بودم » و امید داشتم که او ازاینکه‌یامن 
معتت کا ی ماس تشه دنم ی انا بای کت کی انا 
او برای من مورد احترام است و با کسی در میان نخواهم گذاشت . اما او به 
من این فرصت را نمی داد . 

پس از لحظه‌بی » دوباره من به اتاق پوآرو رفتم . در آنجالوترل رایا 
فتم که دروسط دایره‌ی نوراني که از تنها چراغ اتاق بوجود می‌آمد » نشسته 
بود . پوآرو با دقت باو گوش می داد , اما من احساس کردم که کلنل بیشتربا 
عوذش قارف فخت نی کلف نا با معا طش 

- خوب یادم می‌آید . بله» دریک مجلس رقص بود . او یک‌لباس‌سفید 
به تن داشت- از توری ۰ فکرمی‌کنم- که در اطرافش موج‌می‌زد . دخترزببایی 
ود وی ااا وی وا کی ا کا پا رت کت 
بخودم گفتم ۰ .این زنی‌ست که با او ازدواج می‌کنم .. وهمین کاررا کردم . 
زن جذابی بود » با شبطنت‌هایش؛ وبااندکی بی‌حیایی . 

خندهیی‌کرد . 

کر اھ ایا کت قرو 

به آسانی‌دیزی لوترل را درآ غاز ازدواجش محسم کردم , باچپره‌ی 
جوان بی‌حیا و سر زبان‌دار. مسلما در این دوره .می‌بایست خیلی‌جذاب 
بوده‌باشد .اما باآمادگی کامل برای‌آنکه پس از گذشت سال‌ها » تبدیل به‌یک 
زن سلیطه شود . 

در این شب , اما » به این زن جوان سال‌های قبل‌بود , به اولین عشق 
حفیفی‌اش , که کلنل پیر باهیحان اندیشه می‌کرد . 

محدداء احساسی از شرم »ازافکاری که چند ساعت قبل در باره‌ی‌او 
کرده‌بودیم , در من بوجودآمد . وقتی لوترل رفت » من تمامی ماجرا را برای 
پوآرو تعریف کردم . بدون‌آنکه حرفم راقطع کند » باچپره‌یی تاثبرناپذیر » 
به مس گوش داد . 
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وقتي تمام کردم ٬گفت‏ : 

-پس شما فکرکردید که گلوله باقصد به‌خانم لوترل شلیک شده . 

بت اتف کم الا ھر ان اا دان و 

پوآرو » باحرکت دستش حرفم راقطم کردوپرسید : 

این فکرآیا خودبخود برابتان پیداشد یااینکه کسی آنرا بشما تلقین 
کرده‌است ؟ 

-آلرتون , چیزی‌دراین زمینه گفت »که الیته از طرف اوعجیب نیست . 

کس دیگری چطور ؟ 

- بویدکرینگتون نبز ابن فرضیه رامطرح کرد . 

-۰7! بویدکرینگتون . 

- اومردی‌ست که زندگی را می‌شناسد وتحربه کرده‌است . 

حتما , حتما . اما او در حادثه حضورنداشت , اینطورنیست؟ 

ی وی ول ار هام ی 

مى‌فهمم : 

- فکرنمی‌کنم که او خیلی جدی این فرضیه رامطرح کرده‌ب‌اشد . این 

پوآرو حرفم راقطع کرد : 

بد ببیهوزده ست که رو قطن ها راشای سامت کید کتک 
با توجه به موقعیت » این فکر برای هرکسی می‌توانست پیش بیاید . کاملا 
طبیعی ست . 

چیزی در رفتارش وجودداشت- یکنوع توداری» شاید که من حیلی 
خوب درک نمی‌کرد م » وچشمانش با حالتی عجیب به من نگاه می‌کرد . 

جواب دادم : ۱ 

-بدون شک .اما وقتی . حالا » لوترل رامی‌بینم که تاجه حد نست به 
رشن یمیس ۲ 

پوآرو با علامتی تایید کرد . 

کان زیت ات :فا موش کید کا سوا ان طور ات دربت 
سو؛تفاهم‌ها > جدل‌ها ,کشمکش‌های ظاهری زندگی روزمره» محبتی خیلی 
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واقعی می تواند وجودداشته‌باشد وغالبا هم وجوددارد . 

در این مورد با او موافق بودم . نگاه مپربان ومحیتآمیز خانم لوترل 
را بیادمی‌آوردم » هنگامی که شوهرش » بربستر او خم شده‌بود . بدون کینه . 
بدون بی‌حوصلگی یابداخلاقی » ودر حالیکه به اتاقم می‌رفتم فکرکردم که 
ازدواج ؛ واقعا چیزعجیبی‌ست . همچنین بخاطر نگاه عجیب پوآرو » خود را 
مضطرب حس می‌کردم . مثل این بودکه منتظر بوده‌من متوجه‌شوم ۰۰ . اماچه 
چیز را؟ 

واندکی بعد » هنگامی که وارد تختم می‌شدم » همه‌چیز رادریافتم . 
اتخات ورل گە می هد باجا عینا مل قى انود کلیل غاا دیش 
ا و ا وی یک ا اما پم لی کی 
نمی‌توانست قطعا بگوید که آیا مرگ خانم لوترل یک حادثه بوده؛ یا از روی 
عمداتفاق‌افتاده‌است . باندازه‌ی-کافی مدرک برای اثبات قتل وحودنداشت › 
اما آنقدر بود که مورد سو*ظن واقع شود . 

خب , اما این چه‌معنابی داشت ؟ 

اینکه سدرل واتتی کال مرا اک کی برد د لک ا بی کی 
غیرممکن بود . من شاهد بودم » و می‌دانستم که لوترل با تفنگش شلیک 
کردها ست . هیچ صدای انفحار دیگری شنید ه‌نشد . 

مگر اينکه . . . اما اینپم غیرممکن بود شاید هم غیرممکن نبود . می شد 
تقو کی که کوک ار یی سای ره دراه وی 
هنگامی‌که کلنل شلیک کرده‌بود - به‌یک‌خرگوش - این‌بکی‌خانم لوترل‌رازده 
بود . در چنین شرایطی » بجز یک صدای انفحار شنیده‌نمی‌شد . واگرهم چیز 
حزبی وجودداشت » می‌شد بجساب انعکاس گذاشت . درواقع , حالا که خوب 
فکر می‌کردم ۰ می‌دیدم که انعکاسی هم وجود داشت . 

انا کا یتمه یا بش بی کی بوت انروژ وسا بل عا یا راهفیاهی 
وحوددارد که بوسیله‌ی آن می‌توان فهمید گلوله ازچه‌سلاحی شلیک شده, 
وآ غلا ییک رو کو تاش وم هه با حط کی مات ولت 
لگ طا کے وار اغ ایی ای تیا ز‌هتکای ا عام کے شد کته 
AS SE‏ اس رها 
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پلیس وجودنمی داشت » زیرا که‌کلنل اعتقاد داشت- مثل بقیه که‌او گلوله‌ی 
مرگ ور راشلیک کرده‌است . این عمل »بدون بحث »پذیرفته می شد »ومسئله‌ی 
آزمایش سلاح توسط یک کارشناس وجودنمی‌داشت . تنهاشک روی این بود که 
آبا گلوله اتفاقی شلیک شده با با نیتی جنایتگارانه بوده‌است . سخوالی‌که 
انب جات قاط ر 

در نتیجه » قضیه » به قضایای دیگر شبیه‌می‌شد- به مال ریگز مثلا که 
قتل را بمادنمی‌آورد » اما تصور میکرد که انجام داده‌است ؛ بساقضیه‌ی مکی 
لیچفیلد » که خود را مجری قتلی معرفی کرده‌بود که شاید مرتکب نشده‌بود. 

بله » این قضیه با قضایای دیگر تفاوتی نداشت » وحالا من » طرزرفتار 
پوآرو را بهتر می‌فهمیدم . 
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فصل دهم 


موز ی ا کا بو ری ا کاس اس ابا نات 
سر تاییدکرد ۰ و وقتی تمام کردم ۰ صورتش بازشد : 

عالی‌ست , هستینگز . از خودم می‌پرسیدم آیا شما این قباس رادرت 
خواهید یافت , اما نمی‌خواستم آن را به‌شما تلقین کنم . 

نا ماه کا ا راا یی ای یک اتد کت ایک 
هستیم ۰ 

بدون تردید . 

ولی چرا؟ انگیزه‌اش چیست ؟ 

پوآرو سرش را متفکرانه تکان‌داد . 

دوباره در سئوالم اصرار کردم : 

شما انگیزه‌اش رام ها تیه ؟ هیچ فکری دراین‌یاره ندارید ؟ 

با صدابی آهسنه جواب داد : 

ا وک دار 

اق ی ای ایا بای او و 

اگیم 

خب پس ...۰ 

بسحتی می‌توانستم حلوی بی‌صبریام را بگیرم ۰ 

سنه ,هستینگز . 


اما من باید بدانم . 
به چه دلیلی ؟ 
به این دلیل ساده که شما باید بمن اعتما دکنید . 
خا قا فیرقابل اصلاحید ! از ورم مفاصل »بیحرکت روی یگ صندلی . 
زمین‌گیر شده‌یید » وبرغم اینها » بازهم سعی دارید یکه‌سوارباشید . 
اینطور فکرنکنید . برعکس , شما درقلب ماجرا هستبد »شما چشمانو 
خطرناک هستند . 
- فکرمی‌کنم که‌شما نمی‌خواهبد قاتل شک برد که شما در تعقییش 
هستید , اما مرا از اينکه مراقب خودم‌باشم , ناتوان می‌دانید؟ 
- شمایک چیز را باید بخاطر داشته‌باشید » هستینگز. کسی که یکبار 
آدم کشت از تکرار آن هیچ ابابی ندارد . 
اورا متوجه کردم که . 
در این قضیه‌ی حد ید » حنایتی وجود ندارد . 
- وچقدر خوب‌است . خیلی‌خوب .زیراهمچنان که‌بشماگفتم »پیش‌بینی 
آهی کشید وچپره‌اش درهم شد . 
تا ارب شم وال ا ای م کی روم که بو زو 
این پس قادر به جدوحهد لازم نیست .درحالیکه روحش در آمادگی‌کامل 
بود » بدنش از کارافتاده بود . او به من سفارش کرده‌بود که دریی‌یافتن 
هویت ایکس نباشم » اما , در باطن خودم » اعتقاد داشتم که من‌هم‌اکنون‌در 
ردیابی هویت او هستم . بیش‌ازیک شخص در استایلز وجودسداشت , که 
بخصوص بنظر من » مشکوک بود . وفقط یک سئوال به‌من احازه می‌داد کهاز 
چیزی مطمئن شوم . مسلما یکنوع آزمایش منفی بود » اما ارزش‌خودراداشت . 
پس از صبحانه , سراغ جودیت رفتم . 
- وقتی من‌شمارا دیروز دیدم ۰ توومیجرآ لرتون از کحامیآ مدید ؟ 
وقتی آدم مجذوب چهره‌های مختلف یک سئوال است , تمایل داردکه 
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هرچیز دیگر رافراموش کند » ومن از واکنش خشن دخترم یکه‌خوردم . 

اقا پذره من تم دانم این وچا رتباطی دارت: 

من ... فقط یک سئوال ...کردم . 

یله اماچرا؟ چزاباید توشام اوقاتت را بهبزشدن سوال بگذرانی؟ 
ین چە گا رش گرم کار فته هگم وباک :این قترقانل تحمل شت 

مضحک این بودکه‌این بارسئوال من ,واقعا باجودیت ارتباطی‌نداشت . 
من بخصوص به‌کارهاوحرکات آلرتون کنجکاو بودم . سعی‌کردم اورا آرام‌کنم - 

واقعا» جودیت » من نمی دانم چرا نمی‌توانم این سوال را از تو 
بکنم: 

وف تب تد ات آفرا بدات ۲ 

م علت خاصی ندارد . فقط از خودم می‌پرسیدم چرا شما هیچیک , از 
آنچه اتفاق افتاده‌بود » خبری نداشتید . 

- منظورت حادثه‌ی خانم لوترل است ؟ خب , حالا که برایت جالب 
است » من برای خریدن تمبربه‌دهکده رفته‌بودم . 

- پس آلرتون باتونبود ؟ 

جودیت آهی از غیظ کشید , باخشمی فروخورده گفت.: 

خب » نه! من او را دو دقیقه‌ی قبلش جلوی منزل دیدم . امیدوارم 
که راضی شده‌باشی . سذلک » دلم میخواهد تاکیدکنم که‌حتواگر من تمام 
روزم را بااو گذرانده‌بودم » بازهم ارتباطی بتونداشت . من ببست ویکسال 
دارم . زندگیم راخودم تامین می‌کنم » ونحوه‌ی وقت گذرانی من‌فقط بخودم 
مربوط است . 

برای‌آنکه جلوی غیظش را بگیرم » باحرارت گفتم : 

E 

- خوشوقتم که توقبولش داری . 

بنظرم رسید که اندکی ملایم شده ولبخندی غمگین زد . 

- خدای من » سعی‌کن داما نقش پدرخانواده را بازی نکنی .نمیتوانی 
بفهمی تا چه‌اندازه ناراحت کننده‌است . اگر فقط ميشد که‌تواینقدر ماجرااز 
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- دیگر نخواهم کرد ؛ قول می‌دهم ۱ 

فرانکلین با قدم‌های بلند سررسید . 

گفت : 

- سلام جودیت , بیائید , کارمان دير شده. 

رفتارش خشن و بزحمت مودبانه بود . برغم خودم , احساس کردم که 
مکدر شده‌ام . من خوب مبدانستم که فرانکلین رئیس جسودیت است ‏ و از 
لحظه‌بی که به او حفوق می‌پردازد » حق دستور دادن باو را دارد . معذلک» 
میتوانست این کاررا بانزاکت بیشتری انجام دهد . مسلما طرز رفتار اوظریف 
نبود » ومن‌اینرا به‌دفعات دریافته بودم . حداقل دربرابربعضی ازمردمان » 
دارای نوعی ادب بود . اما نسبت به‌جودیت » بخصوص این اواخر . خشن و 
فوق‌العاده مستبد شده‌بود . وقتی بااوصحبت می‌کرد » بزحمت به‌اومینگریست 
و قناعت می‌کرد که کلماتش را از لای دندان‌هایش ببرون بریزد . جودیت به 
نظر نمیرسید که می‌رنجد , اما من » بنوعی احساس کینه کردم . بخود می‌گفتم 
که این رفتار خیلی بدتر از رفتاری‌ست که در ضدآن . آلرتون با توجه‌های 
اغراق شده دارد . هیچکس شکی نداشت که فرانگلین دوبار بیش از آلرتون 
او اف اما عا درا اوک عم ارت 

در حالی که در مسیر آزمایشگاه دور می‌شد » نمی‌توانستم از برداشت 
خودم نسبت به‌او ممانعت کنم » راه رفتن شل و ولش» بدن کج و معسوجش؛ 
استخوان‌های برجسته‌ی صورتش , موهای حنابی وکک ومک‌هایش . درمجموم, 
او بیشتر مردی نامطبوع » و عاری از بدیپی‌ترین صفات جسمانی‌بود .بامفز » 
سلما » اما زن‌ها بندرت عاشق یک مفز می‌شوند ۰ در حالیکه‌هیچ‌چیزدیگری 
وجود نداشته باشد . با خیرت فکر کردم که باتوجه به‌شرایط کارش , جودیت 
عملا هرگز فرصت برخورد با مردانی با جذابیت‌های مختلف را نداردتاآنها 
را مقایسه کند . در جوار فرانکلین بدخو و غیر جذاب , آلرتون کوچکترین 
سختی درنمایاندن جذابیت تصنعی وتقلبی خود نمی‌داشت. دختربیچاره‌ی 
من » به‌این علت , امکان ارزش‌یابی صحیح او را نداشت . 

واگردخترم دلباخته‌ی اومی‌شد ؟ خشمی که او نشان داده بود ».علا مت 
خوبی نبود ؛ زیرا آلرتون موجودی کتیف بود . حتی ممکن بود چیزی بیش‌از 
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این باشد . و اگر او ایکس بود ؟ این غیر ممکن نبود . در لحظه‌ی تبراندازی 
که خانم لوترل مجروح شده بود » او با جودیت نبود » همچنانکه من نیز 
اینطور فکر کرده بودم . اما انگیزه‌ی مخفی او چه میتوانست باشد؟ مطمشن 
بودم که آودیوانه نیست . بنظر میرسبد که دارای روح سالمی‌ست » اما بکلی 
فاقد اخلاق و ملاحظه . 

و جودیت » جودیت من » با او زیادی معاشرت می‌کرد . تا این لحظه . 
هرچند که بخاطر دخترم دغدغه داشتم , احتمال وقوع جنایتی در هرلحظه 
تاحدودی مسائل خصوصیام را ازذهنم رانده‌بود . 

حالا که ضربه واردشده‌بود » که یک اقدام به فتل خوشبختانه به‌شکست 
انجامیده‌بود » بهتر میتوانستم افکارم راروی مسئله متمرکز کنم . اساهرچه 
بیشتر فکرمی‌کردم ۰ اضطرابم بیشتر میشد . 

از چند کلمه‌بی که اتفاقا شنیده‌بودم , دریافته‌بودم که آلرتون ازدواج 
کرد ه‌است . بویدکرینگتون » که به نظر میرسید کلی‌چیز درباره‌ی همه‌میداند ؛ 
مرا روشن‌تر کرد . زن آلرتون » فقط چندماه پس از ازدواجشان » او را ترک 
گفته‌بود . امادرمقام یک کاتولیک‌مومن » همواره مسله‌ی طلاق راردکرده‌بود . 

کرینگتون اضافه کرد : 

اگر نظر مرا میخواهید , این پست‌فطرت خیلی هم ازوضعیت راضی- 
ست . نیات او هرگز شرافتمندانه نبوده‌اند . وهمسری در پسزمینه » کار اورا 
کامل می‌کند . 

درحقیقت » خیرخیلی مطبوعی برای یک پدربود ! 

روزهای پس از حادته , بدون حادثه‌ی قابل توجہهی گذشتند» اما 
اضطراب از من دور نمی‌شد . 

کلنل لوترل بیشترین اوقاتش را دراتاق زنش می‌گذرانید » یک پرستار 
جدید » بتازگی رسیده‌بود ۰ وخانم‌کراون میتوانست دوباره اوقاتش را تماما 
به خانم‌فرانکلین اختصاص دهد . 

بدون آنکه سونیتی داشته‌باشم » باید بگویم که بنظر من درخانم 
فرانکلین » حتی علایمی از تشویش بوجودآمده بود » ازاینکه او دیگرتنپ ا 
بیمار جمع نیست . دقتی که برروی خانم لوترل متمرکز شده‌بود » بوضوح برای 
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او ناخوشایند بود . زیرا او عادت داشت که وضعیت سلامتی‌او » موضوع‌تفبیر 
ناپذیر اخبار روز باشد . با بی‌حالی برروی صندلی راحتی درازمی‌کشید › 
یک دستش را روی سینه‌ی چپش می‌گذاشت , واز طپش قلبش شکوه می‌کرد .از 
غذابی که برایش می‌بردند , هرگز راضی نبود , و نارضایتی خود را در پشت 
نقابی از صبروتسلیم پنهان میساخت . بکروز بالحنی شکوها میز به‌پوا روگفت: 

من از اینکه ادعابی داشته‌باشم » نفرت دارم . و از مریض بودن 
یکا مت ران ا ر سوه طقف کتک ایت ایک اسان 5اا شون 
دیگران باشد . گاهی فکرمی‌کنم که بیماری» جنایتی واقعی در برابسرجاسه 
است . اگر آدم سالم نباشد » وبیحس نباشد , در دنیای امروز یذ برفته‌نمی 
شود » ومی‌بایست که . .. به ملایمت حذف شود . 

پوآرو بامپربانی حواب داد . 

-نه ».مادام ! گل ظریف غیربومی ۰ احتیاج به پناه‌یک گلخانه‌دارد » 
وقتی که نمیتواند بادهای سرد را تحمل کند . این علف هرزه است که‌درباد 
زمستانی پرورش می‌یابد » که هیچ به آن معنی نیست که ارزش بیشتری‌دارد . 
یف یا بط یود برس کوک روش کر روت انم 
از اینکه به تنهایی تغیبرحادهم . و معذلک در فکرترک زندگی نیستم . من 
هنوزازبسیاری چبزها استفاده می‌برم . عدای خوب , شراب عالی .لدت‌های 
روشنفگرانه . 

خانم فرانکلین آهی‌کشید . 

برای شما . فرق می‌کند . شما فقط باید به خودتان بیردازید .من 
جان ببچاره را دارم ؛ وبی‌اطلاع نیستم از اینکه برای‌او؛ فقط یک‌بارسنگین 
هستم . یک زن بیمار وبیهوده. بک توپ واقعی که او مجبور به حمل آنست . 
ی وی ٩‏ 

- مطمدنم که او هرگز چنین سوزنشی برشما تدارد . 

به این صورت نه , درست‌است . اما فکر مردها را تن تفت اتف ۱ و 
جان قادر به‌کتمان کردن نیست . مسلما او نمیخواهد عملا بی‌رحم باشد , اما 
و معا رت وهاه قاری ای او وک ن ا ای ی 
را درک نمی‌کند و نمی فهمد که دیگران میتوانند متفاوت باشند . درواقع . 


۱۰۶ 


ا ا 

پوآرو گفت : 

من بهیچوجه مسائل را اینطوری نمی‌بینم . 

- نه ؟ خب » پس معنی‌اش اینست که شما اورا بخوبی من نمی‌شناسید . 
طبعا من می‌فهمم که اگر من اینجا نبودم › او خیلی آزادتر بود . و گاهی 
اوقات آنقدر خود را کسل احساس می‌کنم که بنظرم میرسد یکبار برای‌همیشه 
تمام کردنش ؛ یک ہهبودی واقعی‌ست . 

ای بابا ! شما نباید اینطور صحبت کنید »خانم . 

چرا؟ درنهایت امر » من به‌حال هیچکس مفید نیستم . 

سرش را به حالتی از پا درآمده تکان‌داد . 

من بطرف مجپول بزرگ خواهم‌رفت » و .۰.۰ . جان آزادخواهد شد . 

بعدا ,وقتی من‌این مکالمه‌را برای‌خانم کراون تعریف کردم , باصراحت 
گفت : 

تمامش مزخرفات است . او هرکز این کار را نخواهدکرد » می‌توانم 
به شما اطمینان بدهم . کسانی که بدون وقفه راجع به‌تمام‌کردن صحمت می 
کنند » کوچکترین خبالی برای انجام آن ندارند . 

و من باید بگویم که وقتی هیجان حادثه‌ی خانم لوترل برطرف‌شد .و 
وقتی‌خانم کراون دوباره بجای همیشکی‌اش پهلوی خانم فرانکلین برگشت؛ 
وضعیت روحی خانم فرانکلین » بنحو قایل ملاحظه‌یی بهتر شد . 

یک روز صبح , کورتیس , پوآ رو را بزیر نارون‌هابی آورده‌بود که در 
نزدیکی آزمایشگاه بودند . اینجا » یکی از محل‌های دلخواه دوست پیرم 
بود . زیرا در آنجا او از باد در امان می‌بود . واين برای او خیلی عالی 
بود . زیرا که همیشه از جریان هوا وحشت داشت . درواقع » فکرمی‌کنم که‌او 
ترجیح میداد داخل خانه بماند » اما عاقبت قبول کرده‌بود هرازچندگاهی 
خارج شود . بشرطی که خوب پوشمده‌باشد . 

در لحظه‌یی که باو ملحق می‌شدم » خانم‌فرانکلین از آزمایشگاه خارج 
شد . او لباسی باسلبقه بتن داشت وبخصوص خوشحال به‌نظر میرسید . به‌ما 
توضیح داد که می‌بایست به گردشی با بویدکرینگتون برود که از اوخواسته- 
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است در انتخاب پرده وکا غذدیواری او را راهنمابی کند . و می‌بایست باهم 
به کناتون بروند تا ببینند کارها به کجا رسیدهاست . 

اضافه کرد ٠‏ 

-آمده‌بودم کیف دستی‌ام را که دیروز هنگام صحبت با جان » در 
آزمایشگاه جاگذاشته‌بودم ؛ بردارم . 

وپس از چند لحظه سکوت . 

-امروز او باتفاق جودیت برای تپیه‌ی یعضی مواد شیمیایی‌که‌د نبالش 
بود » به تادکاستر رفته‌است . 

برروی یک نیمکت نشست وسرش را بطرزی خنده‌دار تکان داد . 

- بیچاره‌ها ! خوشحالم که من یک دانشمند نمستم . درچنیسن‌روز 
اب را هم ا هه 

پوآرو باخنده جواب داد : 

ای خرف واه اسان کی 

البته كەنە. 

ناگہان حالتش راعوض کرد وجدی شد . 

-آقای پوآرو» بخصوص تصورنکنید که من شوهرم را تحسین نمی‌کنم . 
در این صورت دراشتباه خواهیدبود .من می‌دانم که نوع زندگی اوفقط در 
خد مت کارش. واقعا . . . عالی‌ست . 

صدایش اندکی می‌لرزید » و من فکر کردم که او از ایفای نقش‌های 
تقتلفت لذت ی برد در این الحظة آو عوسی خر افتمته. و دوست د انی 
ود 

-جان : نوعی آدم مقدس است و گاهی » این مسئله مرا می‌ترساند . 

باخودم گفتم تشبیه فرانکلین به یک آدم مقدس. یک کمی زیاده‌روی 
است . زن جوان با چشمان درخشان » ادامه داد . 

او قادر به‌انجام هرکاری‌ست . حاضر است دیوانه‌وارترین خطرها را 
بخاظر یسرت وای کری کنو این لی پات :راسا ا خطور 
نیست ؟ 

پوآ رو گفت : 
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مطمئنا » مطمتنا . 

- معذلک » من گاهی بخاطر او نگران می‌شوم . از خودم می پرسم. . 
تا کجا می‌خواهد پیش برود » مثلا در مورد این تب ترسناک کالابار» که در 
حال حاضر مشغول کار روی آنست ۰ وحشت دارم که مبادا آن‌رابرروی‌خودش 
تجربه کند. 

من گفتم : 

- در این صورت , او طبعا تمام پیش‌بینی‌های لازم را خواهد کرد . 

زن جوان همراه با لبخندی غمگین » سرش را تکان داد . 

شما او را نمی‌شناسید . آیا درباره‌ی کاری که او بکبار با یکنوع گاز 
انجام داد , چیزی نشنید ه‌یید ؟ 
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- موضوع گازی بود که می‌خواستند مشخصه‌های آن رابدست‌بیاورند. 
خب ؛ جان خودش را برای آزمایش پیشنهاد کرد . آنها او را بمدت سی و 
شش ساعت دریک اتاق دربسته , مملو ازگاز قرار دادند - باتوجه بەنبضش» 
حرارتش , تنفسش - برای آنکه بدانند اثرات گاز برروی‌بدن‌انسانی‌چیست ۰ 
که ابا راهان وا نارای اش ایی اک اینیک عط 
وحشتناک بود » آنچنانکه یکی از پروفسورها بعدا بمن گفت ؛ و جان کاملا 
اا و ای ا ت خاطر وه 


حتی سلامتی خودش را از یاد می‌برد . بنظر من این عجیب است. بنظرشما 
ی من » جرگت انجام چنین کارهایی را ندارم . 


e‏ اتف کرای انام ی ال ا له وت دوه 

دا ری وا او اھا ی ادر ی ها ا 
مرا مضطرب می‌کند . زبرا از یک درجه‌بی که قورباغه‌ها و موش‌ها دیگر بدرد 
نمی‌خورند ۰ باید واکنش‌های انسانی را داشت . و به این دلیل است که من 
بطور وحشتناکی بیم دارم که مبادا جان بخواهد اثرات این تب لعنتی را 
برروی خودش امتحان کند و نتیجه به‌پایان بدی بیانجامد . 

زن جوان آهی کشید . 
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اطمینان می دهم . 

بويد کرینگتون که از خانه خارج می شد بطرف ما آمد : 

بله بیل » منتظر تو بودم . 

-امیدوارم که این گردش » خیلی تو را خسته نکند , 

مسلما نه . قرن‌هاست که من خود م را به‌این خوبی احساس نکرده 

ازجا برخاست » لبخندی به‌ما زد ؛ و همراه با شوالیه‌ی خسدمتگزارش 
دور شد . 

پوآرو زیرلب گفت . 

خانم فرانکلین › مکش در 

-رفتارش کاملا عوض شده . اما من فکر می‌کنم که او اینطوری‌ست . 

چطوری ؟ 

دوست دارد درنقش‌های مختلف ظاهرشود ۰ یک روز در نقش‌همسری 
درک نشده و بی‌توحه مانده » روز بعد به‌نقش زنی فداکار که فکر می‌کندبرای 
مردی که دوست دارد » بارسنگینی‌ست . اشکال در اینحاست که این نقش‌ها 
همیشه » یک کمی اغراق شده‌اند . 

د ی ی نینج فکری ا اه و فلع آو ارا 
برخوردار نیست . 

ی اه اراو کیت فا تست 

و لطفا» تیپ من کدام است ؟ 

جواب پوآرو شدیدا غير منتطره بود . 

- دهان را باز کنید , چشم‌ها را ببندید و به‌بینید ملائک برایتان چه 
می‌فرستند . 

ورود خانم کراون مانع از پاسخگویی من شد . او چمن را با قدم‌هابی 
سبک طی کرد و لبخندی خبره‌کننده به ما زد بداخل آزمایشگاه رفت ۰ و 
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بزودی با یک جفت دستکش نمودار شد . همراه باآهی گفت : 

نخست کیف دستی‌اش, و حالا دستکش‌هایش. او همیشه چیزی را 
فراموش می‌کند . 

بسمتی رفت که خانم فرانکلین و بوید کرینگتون منتظر بودند . 

با خود گفتم که باربارا , آشکارا از آن زن‌هایی‌ست که داثما چیزی را 
پشت سر خود می‌گذارند » در این انتظار که برایشان بیاورند . بعلاوه آدم 
این احساس را دارد که آنها از این رفتار خود مغرور هستند . 

من اغلب شنیده بودم که خانم فرانکلین با لجنی شکوه میزبگوید : 

وم تال ایک زر کف ابر 

در حالیکه خانم کراون از چمن عبور می‌کرد » با چشم ها یم اوراتعقیب 
کردم . اندامی متناسب داشت و به‌زیبایی می‌دوید . بدون فکر گفتم . 

واقعا فکر می‌کنم که یک زن جوان خیلی زود از این زندگی خسته 
شود . و فکر نمی‌کنم که خانم فرانکلین » دارای طبیعتی حق‌شناس باشد . 

بدون دلیل واضحی » پوآرو چشمانش را بست و زیر لب گفت : 
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بله . خانم کراون موهابی به‌این رنگ داشت . اما نمی‌فیمیدم چرا 
USS‏ بای ای E NSS‏ سا دا ود 


۱۱۱ 


فصل یادزدهم 


فکر می‌کنم صبح روز بعد قبل از ناهار بودکه مکالمه‌بی صورت گرفت‌که 
مرا به فکر فرو برد . 

ما چپار نفر بودیم ۰ جودیت » بوید کرینگتون » نورتون و من . هیچ 
نمی‌دانم چگونه شروع شد » اما ناگهان ما خود را در حال بحث درباره‌ی 
,مرگ بی درد , یافنیم . بیش از همه » طبعا , بوید کرینگتون صحبت کرد . 
نورتون هر از چندگاه کلمه‌یی می‌گفت و جودیت , خاموش اما دقیق باقی 
مانده بود . اما در مورد من » اعتراف می‌کنم که برغم دلایلی در تایید این 
عملکرد » نسبت به‌آن اکراه داشتم . و اضافه کردم که پذیرش جهاضی آن ؛ 
قدرت زیادی به‌والدین بیمار می‌بخشد . 

نورتون بانظرمن موافق بود مضاف براینکه » مرگ بی در دبجزدرحالت 
درخواست سریع شخص بیمار » نباید مجاز باشد » وبشرطی که مرگ زودرس» 
قطعی و مطمئن باشد . 
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- فقطآیا شخص مربوطه , واقعا آرزو خواهد داشت که . به رنج‌ها بش 
پایان دهند ,؟ 

وای قوس رف کی که کف کا قفا ل رو که 
اوق که از نک راا ال یل رون تدای رم اس ر 
پزشکش خواست به او ,چیزی بدهد که مرکش را تسریع کند ,. پزشک بهاو 
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جواب داد که انجام این کار برایش غیر ممکن است . اما اندکی بعد » وقت 
رفتن » تعدادی قرص مورفین در دسترس بیمار گذاشت با این تذکر که‌مصرف 
چه مقدار از آن بی‌خطر می‌تواند باشد . بیمار » بنابراین مقدار کافی مخدر ؛ 
برای پایان دادن به زندگیش در اختیار داشت . خب ۰ او هیچ کاری نکرد . 
وبه‌این‌ترتیب ثابت کرد که برغم رنج‌ها و برغم درخواستش, هنوز به‌زندگی 
دل بسته بود . 

جودیت برای تخستین بار در ایی مکالمه ۰ دهان باز کرد ؛ 

لاسام ناخ افص را عار راکها تفس 

بوید کرینگتون پرسید . 

- چه می‌خواهید بگویید ؟ 

رک | دم شیف یاه ابا ای و تیگ مات ارا زر 
برای اخذ یک تصمیم مهم نیست . بنایراین باید بجای او تصمیم گرفت . 
این وظیفه‌ی کسانی‌ست که در اطراف او هستند و دوستش دارند . 

با لحنی متعحب نکرار کردم 
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دخترم سرش را بطرف من چرخاند . 

بله » گفتم وظیفه , ضروری‌ست که یک آدم روشن‌بین ۰ مسئولیت کار 
را قبول کند . 

بوید کرینگتون سرش را نکان داد . 

برای آنکه بایک اتهام فتل » به‌محکمه‌ی جنابی برود؟ 

اه ام ایا کت دسا یی تسه 
این خطر هستید . 

نورتون گفت . 

ولی جودیت » این کار ۰ عهده‌دار شدن مسئولیت سنگیبی‌ست . 

فکر نمی‌کنم . مردم » معمولا ء از مسئولیت خیلی می‌ترسند, معذلک 
آنہا رنج و درد یک سگ مریض را کوتاه می‌کنند . چرا در مورد زندگی یک 
انسان اینط ور نباشد ؟ 

این کاملا فرق دارد . 


-بله » زیرا خیلی مهم تر است . 
نورتون گفت - 
- شما نفسم را بند می‌آورید . 
بويد کرینگتون خطاب به دخترم گفت : 
- پس به‌این ترتیب » شما حاضر به‌قبول این خطر هستید . 
وی تیم کی ره کی ما بسا تیه 
- من این کار را نمی‌کنم . نمی‌توان به‌مردم اجازه داد که درباره‌ی 
زندگی با مرگ تصمیم بگیرند . 
نورتون گفت ۰ 
در حقیقت , اکثر مردم ۰ شهامت عهده‌دار شدن چنین مسئولیتی را 
شا رانا 
لبخندی زد و به‌جودیت نگاه کرد . 
و من فکر نمی‌کنم که در لحظه‌ی موعود , شما هم شپامتش را داشته 
باشید . 
کشوم ا ضا ا اف ڪرات 5ا 
طعا ادم از ھچ ی تم وا نے من امه ایا کر یکم کمن 
سامش را داشت بام 
ارم :گرا کرای قم می اش 
جودیت بشدت سرخ شد و با عتاب گفت . 
برداشت شما ثابت می‌کند که شما اصلا متوجه نیستید اگرمن‌یک. . . 


۱ 
انگیزه‌ی شخصی می داشتم . اصلا هیچ کاری نمی‌کردم ۰ 


1 OIE 
. ضرورتا این عمل باید غیر خصوصی و بی‌عرضانه باشد‎ 
. نورتون باز گفت‎ 
. بهرحال » شما این کار را نخواهید کرد‎ 
چرا . نخست اینکه من فکر نمی‌کنم زندگی چیزی به‌آن‌اندازه‌مقدس‎ 
باشد .که عمومامی‌گویند . زندگی‌های بیپوده باید حذف شوند . فقط آدم-‎ 
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هایی که سپمیه‌بی با ارزش به‌جامعه می‌دهند » حق زنده ماندن دارند. 

سرش را با حرارت بطرف بوید کرینکتون چرخاند . 

کرینگتون با صدایی آهسته جواب داد . 

- در اصول » بله . فقط کسانی حق زندگی دارند که لیاقتش را داشته 

نورتون گفت . 

خیلی‌ها بدون شک فرضبه‌ی شما را قبول می‌کنند › اما در مرحله‌ی 

جودیت گفت .۰ 

- مسلما ته . زیرا که این فقط مسئله‌ی شپامت است . اگر اجازه‌ی بکار 
بردن این اصطلاح پیش‌پا افتاده را به من بدهید , خواهم گفت که بیشتر 
مردم دلش را ندارند که در چنین ماجراجویی خود را داخل کنند . 

جودیت ساکت شد . نورتون ادامه داد : 

سا راستش» من فکر می‌کنم که شما هم همینجور خواهید بود . وقتش‌که 
رسید » شهامتش را از دست خواهید داد . 

اینطور فکر می‌کنید ؟ 

مطمئن هستم . 

بو کر رن کیت ؟ 

- من فکر می‌کنم شما در اشتباه هستید » نورتون . جودیت شپامت 
زیادی دارد . خوشبختانه قضیه‌بی که صحبتش را می‌کنیم ۰ چز بندرت بروز 

در داخل خانه زنگ چینی غذا ناگپان بصدا درآمد . جودیت ازجا 
برخاست و مجددا چند کلمه‌بی به‌نورتون گفت ۰ 

شما کا ملا در اشتباهید . من خبلی بیش از آنی کله دارم که فکرش 
را بکنید . 

با قدم‌هابی تند بسوی خانه براه افتاد . بوید کرینگتون بدنبالش 
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دوید . 

مه راما شتا هه انم جرا اند خود را تی این یت 
کردم . نورتون که خیلی سریع به خلق دیگران دست می‌یافت » سعی کرد به 
من دلگرمی بدهد . 

- اوجدی صحبت نمیکند . این‌همان نوع فرضیه‌ی بد هضم شده‌بی ست 
که وقتی آدم حوان است ؛ بکار می‌گیرد , که اما » بشکر خدا؛ نمینواند بعمل 
درآورد . اینپا فقط باد هواست . 

فکر می‌کنم که جودیت حرف‌هایش را شنید . چون سرش را چرخاند و 
ماه مت ال دمن کرو 

نورتون در ادامه صدایش را اندکی پایین آورد . 

- فرضیه‌ها نباید ما را بنرساند . اما ... کوش کنید » هستینگز ۰ .. 

بله؟ 

بنظر کمی معذب می‌رسید : 

- من‌نمیخواهم درآنچه بمن مربوط نیست » مداخله کنم . معذلک. .. 
خب ۰ .. شما درباره‌ی آلرتون چه می‌دانید ؟ 

تن نها اعرا چە رط داري 

- دهن لقی مرا ببخشید . اما , صادقانه » اگر من بجای شما بودم . 
خیلی این دختر را در مصاحبت او رها نمی‌کردم . او یک ۰ .۰ . خب »رفتارش 
خیلی خوب نیست . 

با لحنی تلخ گفتم : 

- من‌قبلا دانسته‌ام باچه‌نوع موجودی‌سروکار داریم .اما امروزه. آسان 
نیست که , .. 


بله؛ می دانم . دختران جوان عقیده‌دارند که می‌توانند مواظب 
خودشان باشند . بیشتر اوقات » درست است . فقط. . . آلرتون دارای‌روشی 
خعضی‌ست: :تفیل کاری:: که اعلن انتما نش راد اد هات : 

پس از یک لحظه تردید » ادامه‌داد : 

گوش کنید . فکرمی‌کنم وظیفه‌ی‌من اینست که شما راآگاه کنم . طبعا » 
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آنچه را من می‌گویم تکرارنخواهید کرد . اما قضیه اینست که من در جریان 
یک ماجرای کثیف مربوط به اوهستم . 

داستان را برایم تعریف کرد ومن » بعدا . صحتش رادریافتم . داستان 
یک دختر جوان متجدد ومطمئن به‌خود .آلرتون تمامی شگرد خود رابکار 
برده‌بود . وچندماه‌بعد ,دختر جوان » بامقدار مرگ‌آوری قرص خوابآور » 
خود را کشته بود . 

وحشتناک این بود که او نوع دختری مثل جودیت بود . یکی از این 
دخترهای مستقل ومغرور » که وقتی دل می‌بندند » کاملا این کار رامی‌کنند » 
و با آن چنان سپل‌انگاری که ابن بی‌مفزهای کوچولو» قادر به‌بازشناخت 


با پیش احساسی بدیمن برای صرف ناهار رفتم . 
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فصل دو از دهم 


همانروز بعدازظهر » پوآرو از من پرسید : 

از چیزی ناراحت هستید » دوست من ؟ 

سر را بعلا مت نفی تکان دادم . فکرمی‌کردم حق ندارم مزاحم اوبشوم » 
در مسئله‌بی که تا این حد شخصی‌ست واو کوچکترین کمکی نمی‌تواند بکند . 
حتی اکر او جودیت را سرزنش می‌کرد » دخترم بالبخندی‌ازسربی‌میلی گوش 
می داد ,واکنشی که‌دختران جوان دربرایرنصایح بزرگسالان نشان می‌دهند . 

حالا برایم دشوار است احساساتی‌را که‌در این روز در من وجودداشت » 
تشریح کنم . بعدا , وقتی به آن فکرمی‌کنم ؛ مایلم مقداری از رنج‌هایم را 
بحساب فضابی‌که‌براستایلزحکمفرما بود ,بگذارم . جابی‌بودکه‌دیوانه‌وارترین 
ا فک رباع ارت فر ی کرو فقط کد ست فلت رآ رة زک 
اال ا ی توت شوه کت کل ول لداعت و 
وتهدید قتل » برهمه‌ی ما گسترده بود . 

تاآنجا که‌من می‌توانستم قضاوت کنم , آلرتون » قاتل بود .وجودیت » 
دختر خودم » عاشق اوشده‌بود ! این باورنکردنی و دهشتناک بود , و من 
نمی‌دانستم چه‌یکنم . 

پس از ناهار , بویدکرینگتون مرا بگوشه‌بی کشید . قبل از آنکه شروع 
کف اا ای کر و انیت تاد ی ند 

نه‌اینکه فکرکنید من می‌خواهم در آنچه به من مربوط نیست » دخالتی 
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کا اگوی بای خا هوشر که می کرو سح ایی 
آلرتون » دارای اخلاقیات بدی‌ست . وجودیت بنظر می‌رسد که ... مفتون 
او شده‌است . 

وقتی آدم بچه‌یی ندارد اینجور حرف‌زدن آسان است . جودیت رادر 
برابرآلرتون آگاه‌کنم ؟ وقتی که‌من این کارراقبلا کرده‌ام ۰ دیگر چه فایده‌بی 
دارد ؟ حالا فقط کارها را بدتر می‌کند . اگر فقط همسرم هنوز دربین‌مابود ! 
اومی دانست که چه باید کرد وچه بایدگفت . من دیگر نمی‌خواستم درباره‌ی 
این مسئله بادخترم گفتگوکنم . امابعد فکرکردم که این واقعا دلیلی برجبن 
است . معذلک هنوز دودل‌بود . درحقیقت › فکر میکنم که من‌اندکی ازحودیت 
زیبا ومفرورم می‌ترسیدم . 

در طول وعرض باغچه شروع به راه‌رفتن کردم » درحالبکه‌دستخضوش 
هیجانی فزاینده بودم . قدم‌هایم مرا به‌کنار باغچه‌ی سرخ‌گل‌هابرد + جوا 
اگر گفتنش درست باشد . ناگهان احساس کردم که از تصمیم‌گرفتن عاجزم . 
جودیت بتنهایی روی یک نیمکت نشسته‌بود » وبراستی فکرمی‌کنم که‌درتمام 
زندگیم , هرگز حالتی تا ابن حد افسرده » برچهره‌ی یک زن ندید هبودم. 
نقاب فروافتاده‌یود ۰ بی‌تصمیمی وآشفنگی , بوضوح نمایان بودند .بخود 
شجاعت دادم وبطرفش رفتم . 

به آرامی گفتم : 

جودیت » بخاطر خدا » اینقدر خودت را رنج نده. 

او آنقدر در افکار خود غرق بودکه صدای پای مرا نشنید هبود . 

یکه خورده » بتندی سرش را بلندکرد . 

یدو هم کف د 

طفل عزیزم » فکر نکن که من نمی‌توانم بفهمم . اما بهت اطمینان 
میدهم » ارزشش را ندارد . 

بکه لعفا خا فقوت و رت زا ارد غد ایی ارام 
رید 

-واقعا می‌دانی راجع به‌چی حرف می‌زنی ؟ 

بله »می دانم ؛تواین مرد را دوست داری . اما عزیزمن » این منطقی 
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نپست ۰ 

لبخندی زد که قلبم ر شکافت 

ادامه دادم : 

- جودیت , این غیرممکن است . از چنین وضعیتی چه به‌بار می‌آید 
او یک مرد متاهل است . هیچ آینده‌یی برای‌تو ندارد . هیچ‌چیز بجزغم و 
شرمساری . 

بح لبخندش ۰ همچنان ِ عمگیر ادامه یافت : 

توچه خوب حرف می‌زنی . ابنطور نیست ؟ 

همه‌چیز را فرا موش کن » جودیت . 

وا 

- تکرار می‌کنم که ارزشش را ندارد . 

آرام گفت : 

برای من او همه‌چیز است . 

جودیت » خواهش مي‌کنم . . 

لبخنداز لب‌هایش محوشد . دیوانه از خشم فریادزد . 

چطور جرکت می‌کنی در کارهای من دخالت کنی ؟ دیگرهرگز در این 
باره‌يامن حرف‌نزن . از تو متنفرم ... از تو متنفرم . بتو هیچ ربطی‌ندارد . 
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زندگی خودم است.: 

با بازویش مرا کنار زد وگریخت . او را نگاه می‌کردم که دورمسی‌شد . 
بهت زده شده‌بودم . 

یکربع ساعت‌بعد »وقتی خانم کول ونورتون نمودار شدند » من همچنان 
مبپوت و ناتوان ازفکر ء در آنجا اپستاده‌بودم ۰ 

بعدا فهمید م که آنپا خودرا خیلی دوست داشتنی نشان دادند. 
طبعا بزودی آنهادریافته کین تفت هتم اما رای ایی اریگ تیک 
آنها را در گردششان همراهی کنم . هردو از عشاق طبیعت‌بودند ,والیزابت 
کول کوشش می‌کرد گل‌های وحشی راکه برسر راه خود می‌دیدیم » به‌من‌نشان 
دهد » در حالیکه نورتون پرنده‌ها را از طریق دوربین خود به‌من نشان می 
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داد .کم‌کم »من آرامشم‌را بازیافتم ۰ حداقل درظاهر , زیرا در درون‌خودم ۰ 
هنوز بشدت منقلب بودم . بعلاوه » همچنانکه غالبا اتفاق می‌افند »پذیرفته 
بودم که اینہمه بخاطر وضعیت روحی فعلی من است . 
دریک لحظه , نورتون که دوربین را بچشم داشت » فریادزد ۰ 
داق مه اک این نک دار کوب هی و عا و غا 
ناگپان حرفش را قطع کرد ؛ و درمن » بلافاصله سو*ظن بوجودآمد . 
دستم را بطرف دوربین درازکردم . 
بیصبرانه گفتم . ۱ 
اة ب ۱ i‏ 
نورتون با حالتی عصبی دوربین را دست به‌دست می‌کرد . 
بالحنی مرد د وعجیب گفت : 
کی کر کے کا افا د پرا کرد ددر اق پک 
پرنده‌ی معمولی بود . 
زنک بره یود و ار ها رها فک اکا هبطر شی سید که 
متحیر شده‌است . و من حتم داشتم که او نمی‌خواهد من بادوربین او نگاه 
کم که با آن به بیشه‌ی کوچکی در فاصله‌ی قابل ملاحظه‌یی نگاه‌کرده‌بود . 
چه دیده‌بود ؟ 
دوباره گفتم . 
EEE‏ 
دوربین را را از دی کشیدم : هرچند کهاو ناشمانسه سعي کسرد 
نگهش دارد . 
زیر لب گفت . 
در حقیقت ۰ چیز نبود .۰ .. پرندهرفته . من خواستم . . 
با دستی لرزان » دوربین را ميزان کردم . دوربینی قوی بود .آن‌رابه 
سمتی گرفتم که ظاهرا نورتون چبزی دیده‌بود . اما هیچ‌چیز ندیدم ؛ بجز 
چیزی سفید- شاید یک لباس زنانه؟ که پشت درختان محو می‌شد . 


دوربین را پائین آوردم وبی‌هیج کلمه‌بی آن را به صاحبش‌پس‌دادم . 
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بنظرم رسید که‌هنوز از نگاه کردن به من پرهیزدارد . بهرحال » حالتی مرد د 
وباندازه‌ی کافی حیران داشت . 

در سکوت , راه خانه را درپیش گرفتیم . 

خانم فرا نکلین وبویدکرینگتون اندکی پس‌ازما برگشتند . پس از با زدید 
از ملک کناتون » آنها به تادمینستر رفتند تا زن جوان خریدهایی بکند .و 
باید بگویم که‌این کار را خوب انجام داده‌بود . زیرا به تعدادی دورازعقل . 
از باشین بسته خارج‌کرد . 

خیلی سرحال بود ۰ بدون وقفه می‌گفت و می‌خندید » گونه‌ه‌ایشاز 
هیجان رنگ گرفته‌بود . یکی از خریدهای شکستنی‌اش را به بویدکرینگتون 
سپرد » ومن نیز از راه ادب » تعدادی از بسته‌ها رابدست گرفتم . گفت . 

- وحشتناک گرم است . فکرمی‌کنم که طوفان شود . می‌گویند که ممکن 
ای ی وک ا 
را سال‌هاست کسی ندیده‌است . 

حیلی تندتر از همول حرف می‌زد وعصبی‌نر بود . خطاب به الیزابت 
کول پرسید ؟ 

شما بعدازظهپر چه‌کردید ؟ جان کحاست ؟ او گفته بود که سرش درد 
می‌کند وبه گرد شی خواهدرفت . معمولا او دچار سردرد نمی‌شود .فکرمی‌کنم 
که بخاطر آزمایش‌هایش دچار رنج‌شدهاست :۲ نطورکه‌باید. پیشروی نمی شود . 
دلم می‌خواهد بیشتر راجع به کارهایش از او بشنوم . 

رویش را به نورتون کرد . 

- شما خیلی ساکت هستید . اتفاقی افتاده؟ حالت مبپوتی دارید. 
برحسب اتفاق , آیا شبح خانم نمی دانم کی‌رادیده‌یید ؟ 

نورتون تکانی‌خورد . 

نه .نه .من شبحی ندید هام , مطمئن باشید .فقط داشتم فکر می کرد م 

در همین لحظه » کورتیس برآستانه‌ی در هویدا شد , درحالبکه‌پوآ رو 
را در صندلی چرخدارش , هل می داد . در راهرو توقف کرد ,آماده برای 
آنکه اربایش را به طبقه‌ی اول ببرد . اما کارآگاه , ناگپان با دقت قیافه‌های 
ما را برانداز کرد : 
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چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ 

یک لحظه سکوت شد » بعد خانم‌فرانکلین با لبخندی زورکی باوجواب 
داد . 

ایا ا تایه یه علت 
طوفان با شدکه‌نز دیک می‌شود .۰.۰ . خدای من چقدر من خسته‌هستم .کاپیتن 
هستینگز, این بسته‌ها را برایم بالا میآورید؟ نفیلی لطف‌دارید «متفکرم . 

بدنبالش از پله‌ها بالا رفتم . اتاقش در انتهای ضلع غربی بود . در 
اتاق رابازکرد وناگهان در آستانه‌ی در بیحرکت شد . من نیز پشت‌سر او با 
دست ھا بر از متها یکت ایس دم : 

نزدیک پنجره » خانم کراون » کف د ست بویدکرینگتون‌رامعاینه‌می‌کرد . 

کرینگتون سرش را بلند کرد وباخنده‌یی ناراحت گفت : 

خانم کراون درحال ...۰ دیدن‌سرنوشت من بود .کف‌بین ماهری‌ست . 

باربارافرانکلین بالحنی خشک گفت : 

رای تخانش دا نش 

بنظرم رسید که از رفتار پرستار کمیمکدر شده‌است . قبل از آنکها دامه 
دهد ۰ اندکی درسکوت او را برانداز کرد . 

ممکن است این بسته‌ها را از کاپیتن هستینگز بگیرید » لطفا . بعد 
برای من‌یک شبروتخم مرغ درست کنید .خیلی خسته‌ام . وهمچنین جوشانده . 
هرچه زودتر خواهم خوابید . 

چشم » خانم . 

پرستار برای گرفتن بسته‌ها پیشآمد . چپره‌ی خونسردش, کوچکترین 
علامتی از تشویش نداشت . 

خانم فرانکلین گفت : 

- بیل » لطفا برو . من خستهام . 

بویدکرینگتون حالتی ناراحت داشت : 

این گردش خیلی برایت خسته‌کننده‌بود » پابس؟ مرا ببخش. چه 
احمقی شدهام ! بايد مواظب می‌بودم که زیاد خسته‌نشوی . 

خانم فرانکلین لبخند فرشتهآسای شهید نمایش رازد : 
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- من نمی‌خواستم چیزی بگویم .می دانی از اینکه کسی را بستوهآ ورم » 
متنفرم . 
شب خوشی را برای زن جوان آرزو کردم ودر معیت بویدکرینگتون از 
اتاق خارج شدم . 
بمحض آنکه وارد راهرو شدیم ۰ کرینگتون با حالتی غمگین گفت : 
- چه احمقی هستم ! باربارا اینقدر سرحال و اینقدر شاد بود که من 
تقریبا وضع سلا متی‌اش را فراموش کردهبودم . امیدوارم که فرداکاملامتعا دل 
شود . 
ور رار هراب وا 
پس از یکشب استراحت , دیگر اینطور نخواهدبود . 
بطرف پلکان رفت . پس از لحظه‌یی تردید » از طریق راهروی طویل , 
به‌ضلع دیگرساختمان رفتم .برای اولین بار با کراهت پیش پوآرو می‌رفتم . 
اینهمه چیز در سرداشتم » واز بعد از صحبت با جودیت » هنوزاحساسمی- 
کردم توی‌دلم خالی شده‌است . 
درحال عبور از جلوی اتاق آلوتون , صدابی شنیدم . فگرنمی‌کنم که 
واقعا قصد گوش دادن داشتم , وسذلک , یک لحظه توقف کردم .ناگپان 
درباز شد وجودیت نمودار شد . بادیدن من ۰ منجمد شد .بازویش راگرفتم » 
بفون خرف اورا کم وواعل اتاق کردم :انان ی کرد م که ناگپان 
خشمی شدید برمن مستولی شده‌است . 
این نحو رفتن به اتاق این مرد , چه معنی دارد ؟ 
باحالتی بخ‌زده به من نگاه کرد » بدون غیظ› وسکوتش را حفظ کرد . 
بازویش را گرفتم و تکانش دادم . 
من خوشم نمی آید » می‌شنوی ؟ خدای من ۰ توحالیت نیست که چه 
می‌کنی ! بی‌اختیاری معصومانه و مطلق است . 
تات یا لی ته خوان :داد 
فکر می‌کنم که تو دارای افکاری ضایع هستی . 
طبعااین سرزنشی‌ست‌که نسل تو به‌نسل من می‌کند . اقلا ماخود دارتر 
بودیم » و به بعضی از قواعد اولیه احترام می‌گذاشتیسم . خوب بفپم » 
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جودیت . من شدیدا قدغن می‌کنم که با این موجود در رابطه باشی . 

- چه بهتر , تصمیم را گرفتم . 

-انکار می‌کنی که عاشق او هستی ؟ 

- من هیچ چبز را انکار نمی‌کنم . 

تو نمی‌دانی او کیست . ممکن نیست که بدانی ! 

با متانت و بدون جویدن کلماتم . داستانی را که درباره‌ی آلرتون 
شنیده بودم » برای او باز گفتم . 

و در پایان گفتم . 

- می‌بینی که چه موجود پستی‌ست این مرد . 

من هیچوقت فکر نمی‌کردم که او یک آدم مقدسی است . مطمئن 
باش. 

ون به‌فکر وانمی‌دارد ؟ ممکن نیست جودیت ؛ 
کا تا این رجه فاه باش 

هر جور که دلت ا > فکر کن . برایم اهمیتی ندارد . 

جودیت تو ... توء او. 

اا ای در ان اا ب ان ی 
جودیت در دستم بود ؛ با یک حرکت ناگهانی خود را آزاد کرد . 

- ببین پدر ؛ من آنچه خوشم بیاید » می‌کنم . و زندگیم را به‌دلخواه 
می‌چرخانم » و تو حلویم را نخواهی گرفت . 

لحد ا ان غار هه و 

حس کردم که زانوهایم می‌لرزد و خودم را روی یک‌صندلی‌انداختم . 
از . این دخترک کاملا سحرشده 

. و من هیچکس را نداشتم که بطرفش بروم ۰ 

مادرش » تنها موحودی در دنیا که برروی او قدرت‌داشت »مرده‌بود . 

فکر نمی‌کنم که هرگز باندازه‌ی این لحظه رنج برده باشم . 
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یس از لحظه‌بی از سستی درآمدم . خودم را شستم , اصلاح کردم 

لباسم را عوض کردم وبرای شام پایین آمدم . می‌بایست تقریبا طبیعی‌بنظر 
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بیایم » زیرا هیچکس متوجه‌ناراحتی من نشد . یک یا دوبار دید م که‌جودیت 
گوشه چشمی عجیب به من می‌اندازد . قطعا تعجب کرده‌بود که من قسادرم 
باین خوبی احساساتم را مخفی کنم . سذلک در اعماق وجودم , از خشم 
می جوشید م ۰ ومصمم بود م که اقدام‌کنم . فقط شپامت وزیرکی لازم بود .پس 
ازشام , به باغ رفتیم » و درحالیکه از هوا وطوفانی که درراه بود »حرف می 
زدیم » و از گوشه‌ی چشم جودیت را دید.م که درزاویه‌ی منزل نايد ید شد . 

لحظ‌یی بعد , آلرتون با بی‌قیدی همان راه را درپیش گرفت . حرفی 
راکه به بوید کرینگتون می‌زدم . تمام‌کردم » و من هم به‌نوبه‌ی‌خود دورشد م . 

نورتون بازویم را گرفت وسعی کرد نگاهم دارد تابرای قدم‌زدن به 
اطراف باغچه‌ی سرخ‌گل‌ها برویم . اما من هیچ توجپي نکردم . معذلک , 
وقتی من از زاویه‌ی خانه عبورکردم » او همچنان درکنارم بود . 

آنپا آنجا بودند . جودیت رادیدم که صورتش را بلند می‌کند , ومرد 
بطرف او خم می‌شود . 

مرد او را بوسید . اما تاگهان ازهم جداشدند . 

من یک قدم بطرف جلو برداشتم . نورتون دوباره بازویم راگرفت‌زمرا 
ز 9 

خب » شما نمی‌توانید .. 

با خشکی حرفش را قطع کردم : 

- اینطور فکرمی‌کنید ؟ 

-فایده‌یی ندارد عزیزمن . مسلما متاثر کننده‌است ؛ اما شما مطلقا 
نمی‌توانید مداخله کنید . 

من جواب ندادم . مسلما او عقیده‌ی باطنی خودرا بروز می داد »اما 
من نمی‌توانستم خودم را با او موافق کنم . 

ادامه داد . 

-خوب می‌دانم که درچنین شرایطی انسان چقدر به فیط می‌آیند ۰ 
در مکی ی شود ابا ها کاری که وکر ول عکست است: 

جلوی خودم را در مخالفت با او گرفتم وباز نگاهی به آنسوی‌خانه 
کردم . 
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آلرتون وجودیت حالا نایدید شده‌بودند » اما من فکرروشنی ازجا بیکه 
آنها می‌توانستند درآن باشند » داشتم ۰ نزدیک گلخانه‌ی مخفی شده‌در 
فاصله‌یی نه‌چندان دور , در یک بیشه‌ی یاسمن . 

بی‌صدا نزدیک شدم . فکرمی‌کنم که نورتون همچنان پشت سرم‌بود .اما 
حنم نداشتم . بزودی صدای آلرتون را شنیدم . 

خب » کوچولوی عزیزم » پس قرار اینجوری شد . شما فردا به لندن 
خواهیدرفت » ومن خواهم‌گفت که یکی دوروز به ایپس‌ویچ نزد یک دوست 
می‌روم ۰ شما شب تلفن خواهیدکرد وخواهید گفت که نمی‌توانید مراجعت 
کنید , وچه‌کسی در جریان این شام کوچولوی عالی در آپارتمان من خواهد 
بود ؟ بشما قول می دهم که از هیچ‌چبز پشیمان نشوید . 

یکبار دیگر حس‌کردم که نورتون آستینم را می‌کشد . بدون مخالفت » 
رویم را برگرداندم وگذاشتم مرا تا منزل ببرد , با تظاهر به‌تسلیم وتمکین . 
اماتغالا می انت که چ راهم کرو : 

کفتم : 

نگران‌نباشید .حق باشماست : آدم نمی‌تواند زندگی بچه‌هایش را 
اداره کند . 

دریافتم که حالتی آسوده خاطر یافته‌است . باو گفتم که سرم کمی درد 
می‌کند و می‌روم بخوابم . به این‌ترتیب او کوچکترین سو*ظنی نمی‌توانست 
ڌا تە باق 

یک لحظه درراهرو توقف‌کردم . همه‌چیز آرام بود . هیچکس دراطراف 
دید فی غد وتوو در پایین اند مره لیرایت کول جرخ با زی می کرد 
کی را صرق ا ان ان رای شن شا و 

بخود گفتم بیهوده نیست که درطی این سال‌ها در کنارهرکول‌پوآرو 
کارکردهام . 

دقیقا می دانستم که چه ملاحظاتی بايد بکنم . 

آلرتون روز بعد جودیت رادر لندن نمی دید . او را در هیچ‌جایی 
نمی دید . 

قضیه بطرز مضحکی ساده بود . 
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داخل اتاقم شدم تالوله‌ی آسپرین را بردارم . بعد داخل اتاقآلرتون 
شدم » و مستقیماً بطرف گنجه‌ی حمام رفتم . قرص‌های خواب‌آور در جبای 
همبشکی خود بودند . باخودم گفتم که هشت‌تا دراین قضیه کاملاکافی‌ست . 
یکی دوتا , اندازه‌ی طبیعی بودند . هشت تا پس بابستی بوفور کافی‌باشد . 

آلرتون خودش به من توضیح داده‌بود که اندازه‌ی سصی‌اش » خیلی 
بالانیست . 

نگاهی به نوشته انداختم : ,تجاوز از اندازه‌ی هین خطرناک است . . 

در دل خندیدم . درحالیکه دستم را در دستمالم پیچیده بودم‌تا 
او ای ای تا شرب یک برد شک ریما رست ا ا وی 
قرص‌های من بودند . هشت‌تا برداشتم وبجایش هشت قرصآسپرین‌گذاشتم . 
حالا دوا بهمان صورتی درآمده بود که درآغاز بود . آلرتون متوجه این 
تعویض نمی‌شد . 

به اتاقم برگشتم . یک بطری ویسکی داشتم که همراه با دولیوان ویک 
اندازه‌گیر از گنجه‌ام درآوردم . هنوز ندیده بودم که آلرتون یک دعوت به 
مشروب‌خوری را ردکند . وقتی بالا می‌آمد , آخرین مشروب را پیشنهادمی- 
کردم . 

یک وا کی اک ا موی انا 
هھ ابن ر کیت ۶ اعت اط شه 

شاید اندکی تلخ‌تر از ویسکی خالص بود ١‏ اما بسختی فهمیده می‌شد . 
در لحظه‌یی که صدای بای آلرتون را می‌شنیدم » تظاهر می‌کردم که لموان‌را 
پر می‌کنم ؛ به او می داد مش ویک لبوان دیگر برای خودم می‌ریختم .آسان 
رکا ٣‏ 

او نمی‌توانست از احساسات من نسبت به‌خودش باخبر باشد 
mia‏ شیک تس دا مه کی ی ابا هن 
رسیدم که من هیچ خطری حس نمی‌کنم . و او نبز طبعا e‏ 
من درجریان نقشه‌هایش برای فردا هستم . 

فقط می‌بایست صبرمی‌کردم . بدون شک لازم بود حوصله‌داشته‌باشم » 

ن‌آلرتون هیچگاه‌زودنمی‌خوابید . بنابراین در صندلی راحتیامآسودم ۰ 

۱۳۸ 


¥ ¥ 106 
با صدای در از جا پریدم . کورتیس بود که می‌گفت پوآرومی‌خواهد 
ا 
بخود آمدم . پوآرو ! در تمام طول شب به او فکر کرده بودم . لابداز 
خودش می‌پرسید من چه‌ام شده‌است . این قضبه کمی مرا اذیت کرد .نخست 
برای اينکه کمی خجالت می‌کشیدم از اينکه به دییدارش نرفته‌ام » وبعداینکه 
نمی‌خواستم سو*ظنش را برانگیزانم . 
بپرحال » بدنبال کورتیس رفتم . 
پوآرو » بمحض دیدن من فریاد زد : 
ك 
جلوی بک خمیازه‌ام را گرفتم وباحالتی نادم لبخند زدم . 
کرات 
-واقعامتاسفم .اما من آنچنان سردردی دارم که بزحمت می‌توانم 
چشم‌هایم را باز نگهدارم . 
همچنان که انتظار داشتم . پوآرو بزودی خود را سرشار ازدلسوزی 
نشان‌داد . داروهایی بمن پیشنپاد کرد . کلی حرف‌زد ومرا متهم کردکه 
خود را درمعرض جریان هوا e‏ ۱ 
در گرم ترین روز تابستان ۰ آسپرینی را که بمن می داد رد کردم وگفتم 
که قبلا خوردهام » اما نتوانستم خود را از یک فنحان شکلای داغ وشدیدا 
شیرین نجات بدهم . 
توضیح داد . 
-اعصاب را آرام می‌کند , می‌فپمید که؟ 
بدون‌بحث شکلا را سرکشیدم . وبعد او حدا شدم . 
اا در کے روز ا مایا مالسا ا 
ن را نیمه‌باز کردم . نمی‌خواستم وقتی آلرتون بالا می‌آید » او را ازدست 
بدهم . اما مطمئنا بازهم لازم بود مدت زیادی صبرکنم . 
دوباره در صندلی راحتی نشستم » وبه‌زنم فکرکردم ۰ پس از یکلحظه 
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متوجه شدم که زیرلب می‌گویم : 

- می‌فهمی عزیزم » باید او را نجات دهم . 

او جودیت را به من سپرده‌بود » ومن حق نداشتم دراین وظیفه‌خبطی 
بکنم . 

در آرامش وسکوت شب , بنظرم رسبد زنی که‌تا آن حد دوستش می 
اشک متا کار نن است: 


ومن در انتظار بودم ... 


۱۳۰ 


فصل سیزدهم 


در حالیکه در انتظار آلرتون بودم , خوابم‌برد . چیزی که درواقع 
آنقدرها هم عجیب نبود ؛ زیرا شب قبلش را من راحت نبودم ۰ بعلاوه‌تمام 
روز راخارج ازخانه گذرانده‌بودم ورنج وهیجان عصبی مرا از پا درآ ورده‌بود . 
فعا ی شین یقاس عا نو ها در این ایت توت 

بپر علتی بود ۰ من روی صندلی راحتیام خوابیدم . وقتی بیدار 
شدم » پرنده‌ها در درختان سروصدا می‌کردند » و خورشید در آسمان بالا 
آمده‌بود . من کا ملا کوفته‌بود م ۳ دهانم بدمزه بود وسردرد شدیدی‌داشتم . 

مبهوت » نایاور » بیزار» وبرغم اینهمه, احساس سبکباری عظیمی 
می‌کردم . 

چه‌کسینوشته ؛ ,تبره‌ترین روزتاآنگاه طول می‌کشد که‌روز بعدسررسد ,؟ 
واین چقدردرست است . درحال حاضر » بروشنی می دید م که نحوه‌ی‌قضاوت 
من تا چه‌حد اشتباه بوده . من هرگونه حواس قیاسی خود را از دست داده 
بودم . من تصمیم گرفته‌بودم یک موجود انسانی را بکشم . 

چشمانم به لیوان ویسکی که جلویم بود » افتاد . با وحشت » ازجابر- 
خاستم ۰ پرده‌ها را کنار زدم ومایع را از بنجره بیرون ریختم . من‌می‌بایست 
شب وروز قبل » کاملا دیوانه می‌بودم , 

اصلاح وحمام کردم ولباس پوشیدم . حالا حس می‌کردم‌حالم بهتر 


است . 
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نزد پوآرو رفتم که می‌دانستم همواره صبح خیلی زود برمی‌خیزد . 
جلویش تستم و عام ماجرا زا برای ایت کردم تایه اغراف کن گنه 
این کار برای من نوعی تسکین بود . 

در حالیکه سرش را تکان می داد گفت : 

- شما چه دیوانگی‌هایی می‌توانید بکنید ! خوشحالم که آمدید اینها 
را به من بگویید . اما چرا دیشب به من نگفتبد که چه درسر دارید ؟ 

- قطعا فکرمی‌کردم که شما سعی‌خواهید کرد مرا منصرف کنید . 

مطمثنا این کاری بود که می‌کردم . فکرمی‌کنید می‌خواهم آخنرین 
روزهای عمرشمارا در زندان ببینم بخاطر موجود حقیری مثل میجرآلرتون ؟ 

اه تدرا ری شن یام احا طهای لازم راک وچروم : 

این چیزی‌ست که همه‌ی تبپکاران فکرمی‌کنند . اما بگذارید بشما 
بگویم دوست من » شما آنقدرها که فکرمی‌کنید زرنگ نبودید . 

من اثر انگشتم را از روی شیشه‌ی دوا پاک کردم . 

بله. ولی آثار انگشت آلرتون چطور ؟ و وقتی او را مرده پیدا می 
کردند چه اتفاقی مي‌افتاد؟ او را تشریح می‌کردند و درمی‌یافتند که مرگ او 
بر اثر استعمال زیاد قرص خواب‌آور بوده‌است . بعد می‌فهمیدند که آثار 
انگشت او بر روی شیشه‌ی قرص‌ها نیست . چرا؟ خود او . دلیلی نداشت‌که 
آثار انگشتش را پاک کند . بعد قرص‌های باقیمانده را تجزیه می‌کردند ودر 
می یافتند که نصف آنها با آسپرین عوض شده‌است . 

زیر لب گفتم تقریبا همه فرص آسپرین دارند . 

- درست است . اما آن را در همان شیشه‌یی که حاوی مخدر مرگآوری 
است قرار نمی دهند . از طرف دیگر , همه‌کس دارای دختری نیست‌کهآ لرتون 
بدنبالش باشد , تا به برداشتی فاجمهآ میز و از رسم افتاده برسد . و شما 
همانشب باجودیت برسراین موضوع دعوا کرده‌یید . دو نفر- بویدکرینگتون 
و نورتون - می‌توانند درباره‌ی احساسات خصمانه‌ی شما نسبت به‌آلسرتسون 
شهادت بدهند . نه , هستینگز , ظاهر قضایا خوب نبود » و توجه بازرسان 
بلافاصله بسوی شما جلب می‌شد . در این لحظه » شما قطعا ازترس‌وندامت » 
فلج شده‌بودید » بنابراین هریلیسی می‌توانست به محکومیت شما رای‌دهد . 
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از طرف دیگر . کاملا معکن است که کسی شما را درحال تعویض قرص‌ها دیده 
با 

غیرممکن است . هیچکس در آنجا نبود . 

- بشما یادآوری می‌کنم که جلوی پنجره یک بالکن وجوددارد » وهر 
کسی می‌توانست درآنجا باشد . بعلاوه از سوراخ قفل نیز می‌شد نگاه‌کرد . 

شما وسوسه‌ی سوراخ قفل را دارید » پوآرو . مردم وقت خودراتااین 
حه کفشما انکر کید یه ا بن .بازی تم گت وا ند 

پوآرو چشمانش را بست وبه من گفت که من همیشه آدم قابل‌اعتما دی 
بوده‌ام . واضافه کرد : 

- وبگذارید بشما بگویم تا آنجاکه‌به‌کلید مربوط می شود ؛دراین خانه » 
چیزهای عحیبی اتفاق می‌افتد » ولی من » دوست دارم که در انتاقم همیشه 
قفل باشد , حتی اگر کورتیس هم در اتاق مجاور باشد . خب . اندکی پس از 
ورود من به ابنجا , کلیدم گم شد , و من ناچار شدم یکی‌دیگر بدست‌آورم . 

با آهی از وضایت گفتم : 

- بپرحال , اتفاقی نیفتاده . فکرش وحشتناک است که آدم میتواند 
اینطور خودش را به‌دردسر بیاندازد . 

صدایم را کمی پایین آوردم . 

-پوآرو. فکرنمی‌کنید که فضای استایلز ؛ بخاطر جنایتی که سابقارخ 
داده کمی . .. لوده‌باشد؟ 

- بیماری حنایت ؟ خدای من » فرضیه‌ی جالمی ست . 

با حالتی متفکرانه گفتم . " 

- خانه‌ها واقعا دارای یک فضا هستند . واین یکی داستانی شوم دارد . 

پوآرو با علامتی تاییدکرد : 

یل ور اھا ا دم ها ی وکو د اشد کف مرک کان نگ را مد 
خواستند . راست است . 

من فکرمی‌کنم که این واقعا می‌تواند تاثبر داشته باشد . و حالابمن 
گویید که درباره‌ی ... جودیت وآلرتون جه باید بکنم . بهرقیمتی که شده 
بادا لوی را گرفت: 
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دوستم بالحنی پر طمطراق گفت . 

هیچ کاری نکنید . 

EE 

- قبول کنید › شما با عدم دخالت » کمتر کارها راخراب می‌کنید . 

اگر راجع به موضوع با آلرتون صحبت کنم .۰ . 

- چه‌می‌توانید بگویید یا بکنید ؟ جودیت دیگر یک بچه‌نیست . اوبزرگ 
وصاحب اختیار اعمال خودش است . 

معدلک » من باید بتوانم ... 

نه» هستینگز . فکر نکنید که شما آنقدر باهوش» آنقدر نیرومند و 
آنقدر زیرک هستید که بتوانید شخصیت‌تان را بر هر دویآنها تحمیل‌کنید . 
آلرتون تابحال با پدرهای بخشم آمده سروکار داشته , و این امر حتی باید 
برای او همانقدر لذنبخش باشد که یک شوخی خوب . ازطرف دیگر. جود یت 
نوع دخنری نیست که به آسانی تحت تاتیر قرار گیرد . اگر می‌بایست بشما 
نصبحتی می‌گردم » بهنان می‌گفتم ۰ ,اگر بجای شما بودم » بهاو اعتصاد 
می‌گردم ۰ ۰ 

با تعجب او را نگاه کر دم . 

ادامه داد . 

- جودیت دختر خوسي‌ست و من بسیار او را تحسین می‌کنم . 

با صدابی نامطمکن حواب دادم : 

ی ھم اور تین فی کلم اعا او رس رده 

پوآرو با سر تصدیق کرد . 

او مرا هم می‌ترساند . اما نه بهمان صورت . نله ؛ من شدیدا میب 
توا با وا تاقوا کم روهام کرت ور ورگ مس 
شود , هستینگز . 

من بخوبی او می‌دانستم که خطر نزدیک است . و برای این موصوع 
دلایلی بیش از او داشتم ۰ باتوحه به‌مکالمه‌یی که دیشب شسبده بودم . 
بپرحال » در حالیکه برای صرف صبحانه از پله‌ها پائنن می‌آمدم » هنوز به 
این‌گفته‌ی پوآرو فکرمی‌کردم : ,اگربحای شما بودم ۰ بهاو اعتماد میکردم .. 
۱۳ 


مسئله‌ی غير منتظره این بود که این جمله‌ی کوچک » در من احساسی 
عجیب از دلگرمی بوجود آورده بود . و تقریبا خیلی زود » تمامی حقیقت و 
تما می دانش آن را درک کردم . زیرا جودیت ظاهرا امروز برنامه‌ی رفتن به 
لندن را حذف کرده بود . پس از صبحانه . او مثل همیشه در معیت دکتر 
فرانکلین به‌آزمایشگاه رفت » و رفتار هر دو نشان می‌داد که می دانند روز 
سختی در پیش دارند . 

من خود را غرق در آسایش خیال » حس می‌کردم . چگونه ممکن بودتا 
این‌حد مخبط بوده‌باشم ؟ من بلافاصله فکرکردم که جودیت پیشنها دآلرتون 
را پذیرفته است . اما حالا درمی‌یافتم که من هیچ سخن قبولی را نشنیسده 
بودم . نه» او خبلی شرافتضدتر و نجیب تر از آنی بود کهاین‌چنین‌رفتار 
کند . و طبعا فرار ملاقات را رد کرده بود . 

دریافتم که آلرتون صبح خیلی‌زود صبحانه‌اش راخورده و به ایپس‌ویج 
رفته است . پس او فکر می‌کرد که جودیت در لندن به او ملحق خواهد شد . 
همانطور که پیشنپا دش را داده بود . بخود گفتم که او به انتظاری وده 
خواهد رسید . 

بويد کرینگتون که در همین لحظه سر رسیده بود . تعجب خود را از 
ایک ن ال املا خوشی داز فان داف 

جواب دادم . 

بله , خبرهای خوبی دارم . 

گفت که در مقابل , او چنین ادعابی نمی‌تواند بکند . از همارش یک 
مکالمه‌ی تلفنی کسل کننده داشت » و نیز نامه‌هايی که آزار رساننده بود. 
بعلاوه ؛ می‌ترسید که خانم فرانکلین را در راه‌پیمایی دیروزشان‌زیادی‌خسته 
کرده باشد . 

خانم فرانکلین » بنوبه‌ی خود » نشاط و سرزندگی روز قبل را با حالت 
تل ابد یری کک انه وون کیل د ج ایل این جیوه گام 
کراون به‌من گفت . پرستار حتی از روز مرخصی خود صرفنظر کرده بود که 
می‌بایست نزد دوستانش بگذراند » و در نتبجه روحیه‌یی شکنجه‌آور یافته 
بود , از صبح سحر » خانم فرانکلین نمک خواسته بود . جوشانده ونوشبدنی 
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خواسته بود » و نمی‌خواست که خانم کراون حتی یک لحظه دور شود . و از 
تر اھا ای ت ا ها ات و کی ورگ شکور 
داشت . 

a SSL GUESS EES LE 
اینهمه را به‌حساب گرایش‌های مالیخولیایی او گذاشتیم . بعلاوه خانم کراون‎ 
و دکتر نیز بهمین عقیده بودند . عقب دکتر به آزمایشگاه رفتند . اوبادقت‎ 
آه و ناله زنش را گوش کرد » بعد از او پرسید که اگر مایل است پزشک محلی‎ 
را خبر کنند . باربارا با حرارت رد کرد . بنابراین شوهرش مسکنی برایش‎ 
. آماده کرد » تا آنجا که می‌توانست تسکینش داد و به مشفله‌ی‌خودبازگشت‎ 

خانم کراون گفت : 

بد ھی نت کاواس تا رعش در ال 0ا ىقت 

شما واقعا فکر نمی‌کنید که او معکن است بیماری دیگری‌داشته‌باشد ؟ 

- حرارتش طبیعی و نبضش منظم است . . . بنظر من‌فقط جاروجنجال 
است . 

پرستار بوضوح عصبی بود » و در گفته‌هایش, کمتر از همیشه » احتیاط 
می‌کرد . 

او دوست دارد مانع از سرگرمی آدم‌ها شود . اومی‌خواهد که‌شوهرش 
نگران شود ۰ و من » مدام ۰ دور او بچرخم . همچنین بايد قانع شد که سر 
ویلیام یک آدم بی‌ادب است . زیرا که کردش دیروز سرکار خانم را خیلی 
خسته کرده است ! او اینطوری‌ست . 

روشن بود که خانم کراون امروز مریضش را نابپنجار می‌یافت . باخود 
فکر کردم که خانم فرانگلین بخصوص با او به‌سختی رفتار کرده است . اونوع 
زنی بود که پرستارها و مستخد مین نمی توانند آزارش کنند . 

بتابراین ,همچنانکه‌تشریح کردم » ماکسالت اورا خیلی جدی‌نگرفتيم . 
باستثنای بوید کرینگتون » که بی‌هدف سرگردان بود و حالت بیچاره‌ی پسر 
کوچولوبی را داشت که توبیخ شده باشد . 

چندین‌بار» پس از آن » من حوادث این روز را بدقت بررسی‌کردهام» 
تا اگر جزبی را از خاطره برده باشم ۰ و یا حادنه‌ی کم اهمیتی که‌معکن‌است 
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فراموش کرده باشم را با یادآوری رفتار هر یکی » باز بیاد آورم . 

سعی می‌کنم یکبار دیگر » آنچه را که بفکرم می‌آید » بررسی کنم . 

بوید کرینگتون بنظر ناراحت می‌رسید , کمی آنچنانکه خود را مجرم 
بنذاند ؛ 

بی‌تردید او فکر می‌کرد روز قبل » نسبت به سلامتی حساس‌مصاحبش» 
کمی زیادی حرارت بخرج داده است 

در طول این صبح › دوبار بالا رفت تا از باربارا خبری بگیرد » اما 
خانم کراون » که او نیز سرحال نبود » بخشکی او را پذیرفت . بعد , او تا 
قصیه‌ی مجاور برای خرید یک جعبه شکلات رفت » و آن را برای زن جوان 
ا رد اا برستار تلا فاله اورا بافیی فرتا دبا این اپار که غان نم 
فرانکلین از شکلات نفرت دارد . 

با حالتی متاسف , کرینگتون جعبه‌ی شکلات را در اتاق نشیمن باز 
کرد , که در آنجا ما در مصاحبت نورتون نشسته بودیم » و خبلی با دست‌و 
دلبازی از آن خوردیم . 

نورتون - حالا من احساسی کاملا روشن دارم - در این‌صبح ,ازچیزی 
ناراحت بود . خیلی بیش از عادت بی‌دقت بود » و چندین بار ابروانش را 
کال ان درهه ر 

او فکلات خیلی دوست داشت » و با نگاهی مات ۰ تعداد زیادی‌ازآن 
را بلعید . 

هوا خراب شده بود , و از ساعت ده» باران بشدت می‌بارید . 

نردیک ظہر » کورتیس , پوآرو را به‌سالن آورد که الیزابت کول به او 
طحق شد و برایش پیانو نواخت . او نوازنده‌یی ماهر بود ۰ و قطعاتیازموزار 
و باخ» دو آهنگساز محبوب دوست پیرم ۰ نواخت 

فرانگلین وجودیت درحدود بیست دقیقه به‌یک , از آزمایشگاهآ مدند . 
دن رگا رهه پود و یره بی فرشم دا شک ایی بعالت اقات 
خود کرد » آنچنانکه گویی در رویایی دور دست گم شده است : بعد رفت » 
بدون آنکه لب‌هایش را از هم باز کند . 

فرانکلین در کنار ما نشست . او نیز خسته و ناراحت بنظر می‌رسیند . 
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یادم می‌آید که من چند جمله‌یی درباره‌ی باران گفتم » و اینکه پس ازگرمای 
شدید ۰ برای ما کمی لطافت بهمراه می‌آورد . و او جواب داد . 

بله . بعضی وقت‌ها . . . وقتی چبزی در حال تفییر است . . 
نمی دانم چرااینطورحس کردم که اوفقط درباره‌ی هوا حرف نمی‌زند . 
و بعد جعبه‌ی شکلات را انداخت . 

با حالتی منعجب , در حالیکه ظاهرا رویش به‌جعبه‌ی شکلات بود . 
گفت . 

بهیخشیبد 

ابن می‌توانست مضحک باشد , و من از خودم می‌پرسم چرا اینطور 
نیود . 

فرانکلین خم شد وشروع به‌جمع آوری شکلات‌های پراکنده‌کرد . نورتون 
از او پرسید آیا صبح خسته کننده‌یی داشته . و او بالبخندی ناگپانی 
ات 

EE‏ 0 نه . الان فپمیدم که من اشتباه کرده‌ام . ما باید شبوه‌یی 
سریع تر و ساده‌تر بیاییم . بعد می‌توانیم مستقیما تا آخر پیش برویم ۰۰۰ 

با نگاهی مات » این با و آن پا کرد و با حالتی رویایی گفت . 

-بله , این بهترین طریقه است . 

دو سالک درام طول ف ما ی کروی یو هک نش ره 
کاملا برخلاف انتظار بسیار مطبوع بود . آفتاب دوباره درآمد . اما هوا 
همچنان اندکی لطیف بود . 

خانم لوترل ازاتاقش خارج‌شده‌بود » و اورا درایوان جای‌داده‌بودند . 
بعلاوه او کاملا سرحال بود وجاذبه‌اش راکمتر از حدعادت »وبدون‌کوچکترین 
زنندگی بنمایش گذاشته‌بود . حتی‌شوهرش راکهآ زارمی‌داد بامهربانی ومحبت 
بود ۰ 

پوآ رو که پذیرفته بود خارج شود » او نیز بسیار سرحال بود . باخود 
گفتم که او از رفتار کلنل و زنش لذت خواهدبرد . لوترل بنظر می‌رسید که 
برای شب پیشنهاد یک بازی‌بریج کرد . توضیح داد . 

- برای دیزی لازم است . 
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خانم لوترل اعتراف کرد : 

ات 

نورتون گفت که این کار سکن است زن را خسته‌کند . 

خانم لوترل گفت : 

- یکبار بیشتر بازی نخواهم کرد . 

واندکی موذیانه اضافه کرد . 

- من درست بازی خواهم‌کرد , وبه طفلکی جورج کاری ندارم . 

شوهرش گفت . 

می دانم که بازیکن بدی هستم . 

هی کد و ار من ار کی ایت روت خر با 

ابن حاضرجوابی همه را خنداند . 

ادامه داد , 

کنن عت ها خروم ای انم ایا حا یاک خروم عرش 
کنم » خیلی پیرم . پس جورج باید همینطور که هستم » مرا تحمل کند . 

کلنل با حالت اندکی ذب او را نگاه می‌کرد . فکرمی‌کنم دیدن آنها 
در چنین شرابط خوبی بود که صحمت را به‌ازدواج وطلاق کشانید .آیا مردها 
وزن‌ها » بخاطر تسیملات بزرگی که حالا برای جدایی داشتند » خوشیخت‌تر 
بودند؟ وآیا اغلب اتفاق می‌افتاد که یک دوره‌ی اختلاف یا کدورت »پساز 
مدتی جای خود را به یک محبت دوباره بدهد ؟ 

دریافت این نکته عجیب است که نظرات مردم گاهی تا چه حدبا 
تجربه‌های شخصی‌شان تفاوت دارد . ازدواج من به نحوی باورنکردنی 
عاف تا میوقت پک سوقت کال ومن اساعا بل قدینی تغلی داشت : 
سذلک ۰ من از طرفداران طلاق بود م . بوید کرینگتون بر عکس شکست شد یدی 
که خورده‌بود , با رشته‌های فسخ نشدنی ازدواج موافق بود بااین حرف که 
این عمل بنیاد اجتماع است و او بیشترین احترام را برای آن قایل‌است . 

نورتون که هرگز ازدواج نکرده‌بود و درنتیجه هبچگونه‌تجربه‌ی‌شخصی 
نداشت , با نظر من موافق بود . فرانکلین » باروحیه‌ی متجدد وعالمان‌اش» 
چیز عجیب اینکه , قاطعانه با طلاق مخالف بود . او تاکید کرد که‌وقتی‌کسی 
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تعهدی را برعهده می‌گیرد » باید به عهدهای خود وفا کند . بعقیده‌ی او , 
فرارداد » قراردادبود . وقتی آزادی اختیار وجوددارد » باید به آن‌احترام 
گذاشت . هررفتار دیکری جامعه را فقط به بی‌نظمی ودرهمی می‌کشاند . در 
حالیکه به پشتی صندلی‌اش تکیه‌داده وپاهای بلندش را جلویش درازکرد ه- 
بود , با لحنی کاملا متفنن گفت . 
هرمردی که زنش را انتخاب می‌کند » مسکولیتش را تاهنگامی که‌مرگ 
جدایشان کند » داراست , 
نورتون خنده‌ی کوچکی کرد . 
جدابی گاهی خوشایند است. 
بویدکرینگتون گفت 
- عزیز من ۰ شما خیلی دراین باره نمی‌توانید صحبت کنید , با توجه 
به اینکه هرگز ازدواج نکرده‌یید . 
نورتون سرش را تکان داد . 
راست است . وحالا خیلی دير شده. 
کرینگتون گوشه‌ی چشمی تسخرآمیز باو انداخت . 
از این بابت مطمئنید ؟ 
درهمین لحظه الیزابت کول به‌ما ملحق شد . آیا این فقط تصورمن 
بود » يا واقعا نگاه بویدکرینگتون از صورت نورتون به زن‌جوان برگشت ؟ فکر 
جدیدی در سرم پدیدآمد و با دقت بیشتری خانم‌کول را برانداز کردم 
هنوز جوان » وبسیار زیبا بود . درحقیقت » از نظر من » او زنی خوشگل و 
دوست داشتنی بود » و قابلیت آن را داشت که مردی را خوشبخت کند. 
بیادآوردم که نورتون واو » این روزهای اخیر » اوقات زیادی راباهم‌گذرانده 
بودند . گردش‌های آنها درجستجوی پرندگان وگل‌های وحشی ,به‌آنهااجازه 
داده بود که باهم دوستی برقرار کنند » ومن بیادآوردم که خانم کول با من 
از نورتون » بالحنی ستایشآمیز صحبت کرده‌بود . 
خدای‌من , اگر قضایا این‌چنین بودند » من برای خانم کول خوشحال 
می‌شدم . جوانی غمگین وافسرده‌ی او » مانع خوشبختی آینده‌اش نبود »و 
فاجعه‌بی که زندگی‌اش را درهم ريخته بود » درواقع اصلا بیپوده‌نمی‌شد . و 
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همچنانکهاو را بیشتر نگاه می کرد م ¢ بنظرم رسید که او حالتی شادنتر و 
خوشبخت تر اززمانی که اورا برای‌اولین بار درروز ورودم دیده‌بودم » دارد . 
الیزایت‌کول ونورتون ؟ بله» چرا نه؟ 

بعد غفلتا » احساس کردم که احساسی از ناراحتی واضطراب مرادربر 
می‌گیرد . خوب نبود . احتباط آمیز نبود که برنامه‌های سعادتمندی دراینجا 
پابگیرد . در فضای استایلز › چیزی ناسالم وجودداشت که دراین لحظه‌یرای 
من بسیار محسوس بود . ناگپان حس کردم که پیروخسته شده‌ام . و همچنین 
وحشتز ده . 
کم بای این سای اس ورن وک فک سوه 
تز شاه شت تا بیرف 

انفاقی افتاده. هستینگز؟ 

نه؛ چرا این سکوال را می‌کنید ؟ 

م خدای من . شما حالت ... بمی‌دانم چطور بگویم . 

E‏ تایه یکنوع ۰ تشویشی بوده. 

اگر اینطور مایلید . این احساس که بپرحال , اتفاقی خواهدافتاد . 

عجیب‌است . من نیز دویا سه‌بار این را احساس کرده‌ام .اما ...چه 
اتعامی می‌نواند بیفند ؟ 

با دقفت جہره‌ی مرا براندار کرد » گویی انتظار داشت که حواب ستوال 
خود را برآن نخواند . سرم را تکان دادم . زیرا؛ درحقیقت درپیش‌اخساس 
مس ؛ هبح جر د فبعی وخودنداشت . 

نطور فطع . فقط تیجه‌ی این ترس ونومیدی مبپمی بودکه هرار چند 
گاهی مرا در سرمی‌گرفت . 

جود یت با قدم‌های آ هسته از خابه درآ مد ۰ با سربراهراشنه » لب‌های 
سهم فشرده . وحالتی که جقدر کم به مادرش وبه من شاهت ا بیقر 
آدم رابیاد یک راهبه‌ی جوان می‌انداخت . نورتون نیرمی‌بایست به این‌فکر 
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رسیده‌باشد » زیرا باونگاه کردوگفت : 

شما به‌آن هم‌نام هروفتان شباهت دارید قبل ازآنکه سرهولوفرن 
را از تن حجداکند . 

جودیت لبخندی زد وآهسته ابراوانش را بالا برد . 

بهرحال ۰ قادر نیستم علت عمل او را بیادآورم ۰ 

اندک تمسخر نهان درلحن او . ظاهرا دخترم راناراحت ساخت . 

سرخ شد وبدون حرف از برایرش گذشت تا کناردکتر بنشیند . 

گفت : 

فا فرانگلین خا لی ای مت فده وتیل اس هی رای مرف 
قهوه نزد او برویم . 

پس ار شام > درحالیکه ازپله‌ها بالا می‌رفتیم تابه د عوت‌خانم فرانکلس, 
پیداکرده‌بود . 

ملبس به یک لباس شب شیک سبزنیلی , با بی‌قبد ی برروی کاناپهاش 
دراز کشیده‌بود . کنارش» یک کتابخانه‌ی چرخدار فرارداشت کهروی آن یک 
قهوه‌جوش گذاشته‌بود . با انگشتان ماهرش وبه‌کمک خانم کراون » زن جوان 
مشغول آماد ه‌کر دن نوشیدنی شد که به‌ما و عده داده‌بود ۰ همگی درآ نحاحاصر 
بودیم بجز پوآرو که همیشه قبل ازشام می‌رفت وآلرتون که هنوز از ایپس‌ویج 
برنگشته بود ولوترل‌ها که درپایین مانده‌بودند. 

بزودی رایحه‌ی مطبوعی مشام مارا نوارش داد . در استایلز ؛ نطور 
سمول » قہوه یگ مأیع بی مز هی مخوف بود » وم طبعا بی صر نود یم تاآنچه 
را خانم فرانکلین به ما افتخارش راداده‌بود » بحشبم . 

شوهرش طرف د یگر کتابخانه‌ی چرخدار شسته‌ود وفنحان‌ها را واو 
کول ونورتون جلوی پنجره بودند . وخانم کراون کمی دورتر؛ در آنسوی 
کاناپه . خود من » در پک صندلی نشسته‌بود م ۰ 9 مشغول حل‌حدول کلصات 
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-, عشق‌آرام ...يا احتمال خطر برای شخصی ثالث . » شش حرف . 
فرانکلین گفت . 

- قلب ودل 

لحظه‌یی به آن فکرکردم وبعد ادامه‌دادم . 

- , وانعکاس» هرچه از او بپرسی » جواب می‌دهد .۰.۰ ., یک اصطلاح 
ن است 

خانم فرانکلین گفت : 

کجا . قطعا همین است . وانعکاس جواب می دهد : کجا ؟ 

سرم را با تردید تکان دادم . 

- کلمه‌بی‌ست که آخرش با گ تمام می‌شود . 

خب » خیلی هست . ارگ » برگ . . . 

الیزابت کول که همچنان کنار پنجره ایستاده‌بود گفت : 

اصطلاح هیجان اینست ۰ . وانعکاس , هرچه از او بپرسی » جواب 


می دهد . مرگ . tt‏ 


پشت سرمن ۰ یک‌نفر نفسش را نگه‌داشت . جودیت بود. بعدبطرف 


پنجره وبه بالکن رفت . 


f ۶ بنز‎ 


.مرگ , است . 
,عشقآرام یااحتمال خظر برای شخصی تالث . . یک خانه‌ی سفید . 


یک و چپارخانه‌ی سفید دیگر . 


بوید کرینگتون گفت : 

- فریفته . 

صدای قاشق‌را درفنجان خانم فرانکلین‌شنیدم .شرح بعدی راخواندم . 
,حسد آن دیو سبزچشمی ست . گفته‌ی . . . 

کرینگتون گفت . ۰ 

اتکی 

خانم فرانکلین گفت : 


-اتللو یا امیلیا . 
کمتر از آن . فقط چهار حرف است . 
- یاگو . 
- من مطمکنم که اتللوست . 
ابدا . این رومئو خطاب به ژولیت است . 
هرکس نظری داد . ناگپان صدای جودیت از بالکن شنیده‌شد : 
دانگاه کید( یک شتا ری دبا لهدا رت ۵ یکی دیگز 
بویدکرینگتون پرسید . 
که تیاه اور کر 
بعد به دنبال خانم کول ونورتون » نزد جودیت رفت . خانم کراون ۰ و 
بعدفرانکلین اورا تعقیب کردند . من‌همچنان نشسته باقی‌ماندم » درحالیکد 
سرم برروی جدول کلمات متقاطع خم شده‌بود . بخاطر چه‌دلیل عجیبی ممکن 
بود من آرزوی دیدن یک ستاره‌ی دنباله‌دار را داشته‌باشم ؟ من هیچآرزویی 
نداشتم ... 
بویدکرینگتون ناگهان به اتاق برگشت . گفت : 
ےا اا : 
خانم فرانکلین جوا بداد : 
سنه . من خیلی خسته هستم . 
کرینگتون باخنده گفت : 
-بما بایس! تو باید یک آرزو بکنی ! مخالفت نکن ! من تو رامی‌برم . 
خم شد وباربارا را در بازوانش گرفت . زن جوان به خنده افتاد . 
یل ول کی تیوانگی نکن 
- دخترهای کوچولو اجبارا باید یک آرزو بکنند . 
باربارا دربازوانش» از پنجره عبور کرد وبه‌آرامی اورادربالکن بهزمین 
گذاشت . ' 
کمی بیشتر روی روزنامه‌ام خم شدم .. . بیادآوردم ... یک شب‌روشن 
اوا ی ویک شت رهی د نیال دار نه کا و جره ایتا دود ج 
اتاق برگشتم زن جوانم را در بغل گرفتم تا یک ستاره‌ی دنباله‌دار را باو 
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نشان‌دهم . تا یک آرزو بکند 
خط های جدول کلمات متقاطم جلوی چشمانم تارشدند ۰ 
سایه‌بی برآ ستانه‌ی‌درظاهر شدوبعد به اتاق وارد گردید . .. جودیت . 
نمی‌بایست که او اشک را در چشمان من می دید . کتابخانه‌راچرخاندم 
و نشان‌دادم که بدنبال یک کتاب‌هستم یادم‌آمد که یک چاپ قدیمی از آثار 
شکسپیر را در آنجا دیده‌ام . بدون زحمت آن را یافتم و در جستجوی‌اتللو 
برآ مد م ۰ 
جودیت از من پرسید . 
جویده‌جویده درباره‌ی شرح جدول » توضیحی دادم » بدون آنکه ورق 
زدن صفحات کتاب را قطع کنم . بله » پاگو بود که اي ین کلمات را ادامی‌کرد . 
,اوه ! سرورمن . ازحسد بپرهیزحسد آن دیوسبزچشمی‌ست که‌طعمه‌اش 
را با خنده‌های استپزاء می در د mo»‏ 
و جودیت با صدای باوقار وآهنگدارش این جواب را داد . 
اة س > نه ار ونه آنهمه‌ی 9 EG‏ 
را بث تو ۳ "۰ 
دیگران به اتاق بازگشتند , حرف می‌ز دندومی‌خند یدند خانم فرانکلین 
دوباره روی کاناپه لم داد . شوهرش جای خود را در طرف دیگر کتابخانه 
اشغال کرد , وبا بی‌دقتی مشغول گرداندن قاشق در فنجان قپوه‌اش شد. 
نورتون وخانم‌کول با عذرخواهی رفتند » زیرا برای یک بازی‌بریج‌به‌لوترل‌ها 
قول داده‌بودند . 
خانم فرانکلین قهوه‌اش رانوشید وبعد آب‌خواست . خانم کراون برای 
چند لحظه غایب شده‌بود وجودیت برای آوردن آب به‌حمام‌رفت . 
فراتکلین جال دراتای عرگردان بود وعاقبت اک میر کیک برغو 
کرد . 
زنش فریاد زد . 
اظ ا ا تو واقعا خیلی بی دست‌وپابی . 
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- معذرت می‌خواهم باربارا . مشفول فکربودم . 

زن جوان بالحنی نقریبا سرزنش بارگفت . 

تو مثل یک خرس گنده‌بی » عزیزم . 

فرانکلین با حالتی مهوت یک لحظه اورا نگاه کرد » بعدگفت : 

- شب قشنگی‌ست . می‌خواهم بروم قدمی بزنم . 

خارج شد . 

بعش خروجشی :ارب را باکت 

- باد یدنش فپمیده‌نمی‌شود , اما اوواقعا یک نابغه است. من تحسین 
عمیقی برای او قایلم . آنقدر که او شبفته‌ی کارش است , .۰ . 

بویدکرینگتون گفت : 

مسلما ؛ پسر باهوشی ست . 

جودیت ناگهان اتاق را ترک کرد وتقریبا باخانم‌کراون که در همان 
لحظه وارد می‌شد » تصادم کرد . 

بویدکرینگتون گفت : 

- چطور است یک دست بازی کنیم ۰ بابس؟ 

شفک ر قوب سب غا کراون سکن نت ورو ھا را ارد 

خانم کراون ورق‌ها را برای خانم فرانکلین آورد . من از خانم‌فرانکلین 
بخاطر قبوه تشکر کردم ؛ باوشب بخیر گفتم وخارج شدم . 

از اتاق که خارج‌شدم . جودیت وفرانکلین رادیدم که پهلو به‌پپلو, 
کار پنجرهی راهرو ایستاده‌اند . دکترباشنیدن مدای ای من سرش را 
برگرداند . بعد مرددانه , همچنانکه عادتش بود , قدمی برداشت وپرسید : 

- می‌آیید . قد می‌بزنید ۰ جودیت ؟ 

دخترم سرش را تکان داد . 

نهء متشکرم . آمشب نه . 

و با لحنی خشک که بنظر من اندکی خشن آمد » اضافه کرد : 

من می‌روم بخوایم . شب بخیر . 

من بافرانکلین پایین آمدم . او می‌خندید واز لای دندان‌هایش سوت 
می‌زد . 
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گفتم : 

انش وتان نی ید 

با لحنی عبوس صحبت کرده‌بودم » زیرا حس می‌کردم کسلم . 

اا 

-بله . درچیزی که از مدت‌ها پیش در انجامش بودهام » موفق هد٠‏ 
واا ال تسار عر 

در پایین پلکان او را ترک گفتم وبه سالن رفتم » که در آنجا مدتی 
بازی بریج را نگاه کنم . نورتون پنہان از خانم لوترل » نگاهی ازگوشه‌ی‌چشم 
به من انداخت . همه‌چیز بنظر می‌رسید دریک هماهتگی غیر عا دی‌قراردارد . 

آلرتون هنوز بازنگشته بود » وبنظرم می‌رسید که در غیاب او .فضای 
خانه , کمتر زجر دهنده است . 

پس از لحظدیی » به بالا برگشتم وبه در اتاق پوآرو زدم . او رادرحال 
صحبت با جودیت بافتم . دخترم بمن لبخند زد . 

پوآرو گفت : 

- او شما را بخشیده‌است . 

این واککش را کمی آزاردهنده یافتم . 
ای ری هت ورس کم و 
جودیت از جا برخاست » بمن نزدیک شد و بازوانش را دور گردنم 


انداخت ۰ 


= ر 


- پدر بیچاره! عمو هرکول خیال نداشت غرور تورا جریحه‌دارکند . 
مرا باید بخشید . خب  .‏ مرا ببخش وبمن شب بخیر بکو . 

به آرامی گفتم . 

مرا ببخش جودیت . من خیال نداشتم که . .. 

نمی‌فهمم چرا این کلمات را بزبان آوردم . دخترم حرفم راقطع کرد : 

عوا هش ی کم دنه تین را تیم ال هشیر دس 
است . 

قبل ازآنکه برود » لبخند دیگری بمن زد » گیج وسربپوا . وقتی رفت » 
پوآرو چشم‌هایش را بطرف من برگرداند . 

۱۷ 


خب » امشب چه اتفاقی افتاد؟ 

- هیچ مسئله‌ی خاصی نبود . ومن این احساس راندارم که‌باید یک 
چیزی اتفاق بیفتد . 

من بسختی اشتباه‌می‌کردم . زیرادراین شب › متاسفانه اتفاقی افتاد . 
خانم فرانکلین دچاردردهای شدیدی شد . شوهرش پس از معاینه‌ی او» دو 
پزشک دیگر را به بالینش آورد » اما بیپوده . صبح روز بعد او مرده‌بود . 

بیست وچپار ساعت بعد , ما حقیقت را یافتیم : باربارا فرانکلین با 
سم گیاهی » مسموم شده‌بود . 


۱۴۸ 


فصل چهاردهم 


تحقبقات دو روز بعد انجام‌گرفت . این دومین‌تحقیقاتی‌بودکه‌هنگا می 
که‌من د راستا یلزسنت مری‌حضورداشتم انجام می‌گرفت . نخست شپادت پزشک 
قانونیاستماع‌شد .گزارش‌آودال‌برآن‌بودکه‌با ربا رافرانکلین با یک سم گیاهی 
ووک ا ۲ ایی یی کار ملع با فلای کالابار را اتب کان 
می داد . زهر ؛ شب قبل از مرگ » بین ساعت ۷ و نیمه شب داده شده‌بود . 

شاهد بعدی دکترفرانکلین بود که‌شهادت روشن ودقیق او حسن اشر 
بوجودآورد . پس ازفقدان زنش.اوبا دقت محلول‌های آزمایشگاهش راکنترل 
کرده وبه نتیجه‌ی‌ناراحت کننده‌یی رسیده‌بود : یکی از شیشه‌ها که محتوي 
امس با نات کال اجه ای رل نی تایبا ا ان 
نمی‌توانست بگوید که این تعویض چه‌موقعی انجام گرفنه بود . زیرا از چند 
روز پیش به این طرف این محلول را بکار نبرده‌بود . 

بعد در مورد ورود به آزمایشگاه سئوال شد . دکترفرانکلین‌گفتکهاتاق 
و ا و ا ری کا ی کر 
فقط دستیارش خانم هستینگز » کلید دیگری‌داشت . وهرشخص دیگری که‌می- 
وا زارت ارو گم ری توت ماس کار وت تیه راانایت 
بگیرد . زنش در فرصت‌های مختلف کلید را از او گرفته‌بود تا اشیابی راکه 
در آزمایشگاه جا گداشته بود . بردارد . دکترفرانکلین سپس گفت که اوهرگز 
شیشه‌یی از این‌سم را بداخل خانه نیاورده‌است . 
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در پاسخ به یک سئوال دیگر » گفت که زنش از هیچ‌بیماری‌جسمانی‌رنج 
نمی‌برده‌است . برعکس » این اواخر دستخوش یک رشته‌تفییرات روحی بود 
که از ناراحتی‌های عصبی سرچشمه می‌گرفت . معذلک » دراین‌چندروزه »خود 
را خیلی شادتر نشان داده‌بود » وبنظر او بهبودی محسوسی در وضعش به 
چشم می‌خورد . همسرش واو در وضعیت خوبی بودند ؛وهبچگونه‌عدم توافقی 
از مدت‌ها پیش بین آنها وجودنداشت . شب مرگش, خانم‌فرانگلین حتی 
روحیه بی عالی داشت . 
بیادآورد که زنش گاهی از خودکشی حرف می‌زد » اما فکر.می‌کرد که 
بنظر او » زنش جز؛ آن دسته از زن‌ها نبود که به خودکشی سوق داده‌شوند. 
ابن 2 او درمقام پزشک ودر مقام شوهر بود . 
پس از او , خانم کراون بود که در روپوش سفیدش خیلی باشخصیت 
بنظر می‌رسید وجواب‌هایش بهمان روشنی ودقت . او بیش از دو 
ماه بود که از غا فراتگلین پرستاری می‌کرد . بیمار او از عالت باس مصبی 
رنج‌می‌بود » و دویاسه شاهد وجودداشتند که شنیدهبودند اومایل به‌خاشمه‌ی 
زندگی خویش است , زیراهدفی ندارد » وبرای شوهرش بجز یک توپ چیزی 
نمی‌تواند باشد . 
بازپرس پرسید ۰ 
توا ین خر ها زا کته رخو م کی ابا افیا هی 
رخ داده‌بود ؟ 
مطلقا . اما او می دانست که اخیرا به شوهرش پیشنہاد شغل میمسی 
درخارج کرده‌اند » که او بخاطر آنکه زنش را ترک نکند , آن راردکرده‌است 
- و این قضیه قطما به حالت باس او افزوده بود ؟ 
بله » او بروضع بد سلامتی‌اش, افسوس می‌خورد » وبیشنر ناراحت 
می شد . 
- دکترفرانکلین براین ماجرا آگاهی داشت 
فکرنمی‌کنم که زنش در این باره خیلی با او حرف زده‌باشد . 
اما او دستخوش یاس‌های شدید بود . 
- مطمئنا . 
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آیا هرگز بوضوح گفته‌بود که می‌خواهید خودکشی کند؟ 

او معمولا می‌گفت ۰ ,می‌خواهم تمامش کنم .. این نوع توصیف او 
بود ۰ 

یا این اواخر اتفاقی افتاده‌یود که حالت باس او را شدیدتر کند ؟ 

بنظر من‌نه . خانم فرانکلین این اواخر حتی ناراحتی کمتری‌داشت . 

پس شما هم بادکترفرانکلین هم عقیده‌یید که اوشب مرگش روحیه‌بی 
عالی داشت ؟ 

خانم‌کراون قبل از جواب یک لحظه تردید کرد . 

- بعقیده‌ی من » او کمی ۰ ۰۰ عصبی بود . روز نسمتا بدی را گذرانده 
بود واز درد وسرگیجه شکایت داشت . اما راست است که شب اوحالش‌خیلی 
وی مالک اه ای یی تون کر اس یت گرا هی بت 

آیا شما شیشه یا ظرفی محتوی زهردیدید ؟ 

نة 

- شب مرگش , خانم‌فرانکلین چه‌چیزهایی خورده‌بود ؟ 

-آش, کتلت با پوره‌ی سیب‌زمینی ونخود فرنگی- وتارت گیلاس» و 
یک لیوان یورگونی نوشید . 

این شراب از کجا فراهم شده‌بود . 

یک بطری در اتاقش وجود داشت . بعلاوه باقیما نده‌راتجزیه‌کرده‌اند 
و فکرنمی‌کنم کوچکترین اثری از زهر درآن یافته‌باشند . 

بنظر شما او می‌توانسته زهر را داخل لیوانش بریزد ؟ 

خیلی بسادگی ؛ زیرامن دالما چشم‌هایم را بروی اون‌دوخته‌بودم . 
من داشتم اندکی اتاق را جمع وجور می‌کردم . کیف دستی‌اش‌دم دستش‌بود . 
او می‌توانست هرچیزی را داخل شرابش بریزد » یا داخل قپوه‌اش» با در 
شیرش که قبل از خواب نوشید . 

-آبا نظری در باره‌ی اینکه او با شیشه‌ی زهر چه‌ممکن بوده بکند » 
دارید ؟ 

خانم‌کراون چند ثانیه فکرکرد : 

-خدای من » فکرمی‌کنم که‌اومی‌توانسته آنرااز پنجره بیرون بیاندازد 
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با خیلی ساده‌تر در سبدکاغذ باطله . همچنین می‌توانسته آنرا بشوید و در 
کی وهای اا ای درم تاک کو او میتی 
خالی وجوددارد . 

رای | زین ما تمه زت غا وا کین را درحال جیا :دیزی ؟ 

ساعت دهونیم . او را برای خوابآماده کردم , شیرداغش را بهش 
دادم » و او از من یک قرص آسپرین خواست . 

- در این لحظه حالش چطور بود ؟ 

پرستار باز فکرکرد : 

-بنظرم مثل همیشه . سذلک . . . نه‌کاملا . بیشتر هیجان‌زده بنظر 
می رسید . 

و در نتیجه افسرده نبود . 

-ابدا. اما شخصی که در حال خودکشی باشد نیزکاملا می‌تواند در 
حالتی هیجان‌زده باشد » با بیشتر در حالتی تحریک شده. 

بنظر شما او نوع زنی بود که آمادگی خودکشی را داشته‌باشد ؟ 

خانم کراون لحظه‌یی سکوت کرد » و آشکارا مردد بود . 

خدای من » نمی‌توانم قاطع باشم . سذلک » فکرمی‌کنم که بله »زیرا 
او اندکی فاقد تعادل بود . 

سرویلیام بویدکرینگتون » نفر احضارشده‌ی بعدی بود که واقعا منقلب 
تة نا برش مر ایا سل عیاش روش و کب د تما شام 
فرانکلین ورق‌بازی کرده‌بود » ودر او هیچ نشانه‌بیازیاس ندیده‌بود . سذلک 
چند روز قبل‌تر » او از مردن حرف‌زدهبود . او زنی بسیارسخاوتمندوبی غرض 
نود ودا ار ایک د غدافل بطر اوس‌نانه از کار ورین فد وود 
متاثر بود . زیرا باشوهرش خیلی صمیمی بود وبرای او آرزوهای بزرگی درسر 
داشت . اما گاهی دچار یاس‌های شدیدی می‌شد . 

جودیت پس از بویدکرینگتون بود » اما چبزخیلی کمی برای گفتن 
داشت . او نمی‌دانست چگونه مایم سمی از آزمایشگاه مفقود شده‌بود . شب 
مرگش » بنحو محسوسی بنظر می‌رسید که در حالت طبیعی‌ست » هرچند که 
اندکی هبجان زده‌بود . جودیت سپس گفت که هرگز نشنیده خانم فرانکلین 
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درباره‌ی خودکشی حرفی زده‌باشد . 

آخرین شاهد هرکول‌پوآرو بود . شهادت او که با اطمینان بسیارانجام 
شد » تاثیر مہمی داشت . او با دکر مکالمه‌بی شروع‌کرد که شب حادثه با 
مرحومه داشت . او شدیدا افسرده‌بود وتمایل خود را به‌تمام‌ کردنش شرح 
داده‌بود .بخاطرسلا متی‌اش دررنج‌بود وباوگفته بودکه اکثرا دچار مالیخولیا 
می‌شود ؛ که در طول آن » زندگی را قابل زحمت زیستن نمی‌بیند . اضافه 
کرده‌بود که اغلب به خودش می‌گوید چقدر خوب است که بخوابد ودیگر 
من ی 

اما جواب پوآرو به سئوال بعدی » احساس بزرگ دیگری را موجب‌شد . 

- صبح‌روز ۰ ۱ ژوئن » شما در نزدیکی آزمایشگاه نشسته بودید . 

بله . 

- دیدید که خانم فوانگلین از آنجا خارج شود ؟ 

-کاملا او را دیدم . 

آیا چیزی در دست داشت؟ 

یک شیشه‌ی کوچک را در دست راستش می‌فشرد . 

از این بایت اطمییان دارید ؟ 

کاملا . 

ااا دیدن کیا تا زاست موه 

بطرم رسید که کمی وحشنزده است . 

پس از آن بازرس» رو به هیثت منصعه کرد . 

دآقابان یقت ععفه الا پاشانت فضاوت کید خان فرا نکلین 
وه وکا رش پیز شکی هی شک کک باق تم ف 
که بعلت نوعی سم گیاهی‌ست . رای شما باید روشن کند که خانم فرانکلیین 
اریخا نوات ود ی روم ایتک یعس دزی با 
خورانده شده‌است . بیشترشاهدها . گفتند که مرحومه ازیاس عصبی زنج‌می 
برده » دستخوش بحرآن‌های مالیخولیایی بوده » وبااینکه کوچکترین بیماری 
حسمانی نداشته , از این بابت در رنج بوده‌است . از طرفی آقای هرکول- 
یڑا روت کشا نمی ای کته ی با شید تا مب مت گنه کے 
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خانم فرانکلین را باشیشه‌یی در دست » هنگام خروج از آزمایشگاه‌شوهرش 
دیده‌است . هیثت منصفه حق دارد این اظپار را ندیده بگیرد که‌خانسم 
فرانکلین زهر را برداشته با این قصد که به زندگیش خاتمه دهد . بنظرمی- 
رسد که او فکر می‌کرده مانعی در مسبر کاری شوهرش شده‌است . معدلک‌بنظر 
می رسد که شوهر . همواره با زنش خیلی خوب بوده‌است » هرگزکوجکترین 
مخالفتی در برایر وضع بد سلامتی زنش نداشته وهرگز نگفته که او مانعی در 
مسیر کاریش بوده‌است . این فکر ظاهرا فقط از مغز خانم فرانکلین سرچشمه 
گرفته‌است . بعضی از کسانی که دستخوش یاس‌های عصبی هستند . افکار 
ھا دی دا بای ھی جاور رک اب که کی ی 
بدانیم در چه لحظه ودرچه شرایطی زهر خورده شده‌است . بدون شک کمی 
عجیب است شیشه‌یی که آقای پوآرو دردست خانم فرانکلین دیده‌اند ,یافت 
تشده‌است . اما کاملا امکان دارد , همانطور که خانم‌کراون گفتند . خانم 
فرانکلین آنرا شسته ودر گنجه‌ی داروها گذاشته‌باشد , جابی که او باید قبل 
از رفتن به آزمایشگاه , از آنجا برش داشته‌باشد . وحالاآ قایان هیکت منصفه › 
اعلام نتیجه به شما واگذار می‌شود . 

پس‌ازیک شورکوتاه هیئت منصفه رای‌خود را اعلام کرد خانمفوانگلین 
در یک جنون آتی » خودش راکشته‌است . 

نیمساعت بعد من در اتاق پوآرو بودم . او حسالتی‌خسته داشت 
کورتیس او را در تخت گذارده در حال خوراندن دواهایش بود . 

می‌بایست تا هنگام خروج مستخدم جلوی خودم را بگیرم . بعد خود 
را رها کردم - 

ا ا کک ا ق 
خانم فرانکلین دیدید هنگا می که از آزمایشگاه خارج می شد ؟ 

سای یکدی اه لهاع کا اکا ی کو کے 

- شما ندیدید» دوست من ؟ 

. 4 

شاید دقت نکردید . 

مکی میم در انان ان یه 
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- فکر می‌کنید که ممکن است من دروغ گفته باشم ؟ 

ناتوان از این کار نیستید . 

افستییگر: شما مرا غافلگیر و رتجیده من کید این اعات شا ب 
من جه شده؟ 

-نمی‌توانم تصور کنم که شما یک شهادت دروغ بدهید . 

پوآرو لبخند دیگری زد . 

این یک شهادت دروغ نیست » وقتی که من سوگندی نخوردم . 

بهرحال» یک دروغ است . 

با دستش آشاره‌یی کرد : 

- دوست من ؛ آنچه گفته شد , گفته شد . لزومی به‌یادآ وری نیست . 

توا فا کش قم 

چه چیز را نمی‌فهمید ؟ 

شپادت شما را در مورد اینکه خانم فرانکلین راجع به خودکشی‌اش 
ا و 

- شماخودتان هم چنین حرف‌هابی ازاوشنیده بودید » اینطورنیست ؟ 

e a‏ او نبود .اين 
نکته را شما آشکار نکردید . 

RE E 2 

یک لحظه در سکوت او را برانداز کردم 

شما امیدوار بودید که بک رای خودکشی بدست بیاورید؟ 

پوآرو فوری جواب نداد . پس از لحظدبی با صدایی آرام گفت : 

-فکر می‌کنم هستینگ, که شما بدرستی متوجه وخات‌اوضاع‌نیستید 
بله من خواستم این یک رای خودکشی باشد . 

و معذلک » شما فکر نمی‌کنید که خانم فرانکلین‌خودکشی‌کرده‌باشد . 

سرش را تکان داد . 

من پافشاری کردم 

- پس فکر می‌کنید که او کشته شده باشد . 

بله هستینگز , او کشته شده است 

- در چنین شرایطی پوآرو. شما سعی می‌کنید قضیه را تمام کنید و 
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کاری کرده‌یید که رای پایان تحقیقات داده شود ؟ آیا همین را میخواستید ؟ 

به 

_ به چه دلیلی » خدای بزرگ؟ 

e E E 
این‌باره پافشاری نکنیم . اما شما میتوانید گفته‌ی مرا قبول کنید .ما دربرابر‎ 
یک جنایت هستیم . حتی باید بگویم یک جنایت با نیت قبلی . بشما گفته‎ 
بودم هستینگز » که در اینجا جنایتی رخ خواهد داد و به احتمال زياد ما‎ 
تون کی اڑا ن واه بو رو اکال دران وه سکره‎ 
ناپذیر است‎ 

نای کردم کریش طبار 

و حالا چه خواهد شد؟ 

پوآرو لبخند دیگری زد : 

- ماجرا مثل خودکشی نمایانده شده . اما شما و من » هستینگز » ما به 
تحقیق خود ادامه خواهیم داد . و دمر با زود ایکی‌را خواهیم گرفت . 

و در این انتظار » اگر جنایت دیگری رخ دهد ؟ ِ 

فکر نمی‌کنم امکان داشته باشد . مگر اینکه کسی چیزی ديد هیا دانسته 
باشد . در این صورت » این آدم » در طول تحقیق ۰ اظهاری می‌کرد . 
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فصل پانزدهم 


خاطرات من در مورد دوره‌ی پس از مرگ خانم فرانکلین اندکی گنگ 
هستند . البته من تشییع جنازه‌ی باشکوهی را فراموش نکردم که در جربان 
آن تعداد زیادی از آدم‌های کنجکاو استایلز سنت‌مری شرکت داشتند . در 
این فرصت‌بود که من باپیرزنی باچشمان فی‌آلوده و روحیه‌بی مرگزا . درست 
جلوی در خروجی قبرستان روبرو شدم . بدون مقدمه گفت ؛ 

- من شما را بخاطر دارم »قا . 

زیر لب گفتم . 

خدای من ... ممکن است 

بی‌توجه به جواب من ادامه داد : 

خیلی وقت است ٣‏ نه؟ اولین جنایتی که در استایلز کورت اتفاق 
افتاده بود و من گفنه بودم ۰ ,این آخرین نخواهد بود , خانم اینگلتورپ 
پیر را شوهرش کشته بود . 

نگاهی محیلانه به س کرد . 

اا ا تاه با ده 

با صدابی خسک پرسیدم : 

- چه‌میخواهید بگویید ؟ نمیدانید که قضات رای به‌خودکشی‌داده‌اند ؟ 

- قضات هم ممکن استاشتباه‌کنند » درست‌است ؟ دکترها میسدانند 
چس‌کنند تا خودشان را از شر یکنفر خلاص کنند . 
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با غیض باو نگاه کردم » چشمانش را برگرداند و گفت مہم نیست »و 
اضافه کرد . 

بپرحال عجیب است که تمام این ماجرا دوباره اتفاق بیفتد .وشما 
هم آنجا باشید . 

Ea E aS Es 
. را من انجام داده‌ام » واین فکر مرا ناراحت کرد‎ 

این بدگمانی و چگونگی نمود آن در قلب یک شهپرکوچک عجیب نبود ! 
و در واقع » این پبرزن‌زیاد هم از حقیقت دور نبود » زیرا من میدانستم که 
خانم فرانکلین قطعا کشته شده است . 

همانطور که گفتم روزهای پس از حادثه را من به سختی بیادمی‌آورم . 
نخست اینکه وضع جسمانی پوآرو» جدا مرا ناراحت کرده‌بود . یکروز کورتیس 
بدنبال من آ مد و چپره‌اش حالت همیشگی را از دست داده بود تا به 
من بگوید که اربابش به یک حمله‌ی دیگر دچارشده‌است . و گفت . 

- من فکرمی‌کنم که یک دکتر باید اورا ببیند . 

به سرعت به اتاق سوه رفتم » که با شدت پیشنپاد آمدن 

یک دکتر را ردکرد . به نظر من این کار از اخلاق اوبدور بود ؛ زیرااو همیشه 
شد بدا مراقب‌سلامنیاش بود . او با دقت از جریان هوا احترازمی‌کرد .بدور 
رتش دستما نی از بشم با ا ریم ی بست ,ار اگ پاعایش جیب شود 
وحشت داشت » حرارت بدنش را اندازه می‌گرفت » وباکمترین‌سرماخوردگی › 
خودرابستری می‌کرد - وعادت داشت بگوید . وگرنهآ دم سینه‌پپلومی‌کند . . 

میدانستم که برای هرچیز کوچکی . با یک پزشک مشورت می‌کرد . 

و حالا که او واقعا مریض بود » به نظر میرسید که رفتاری‌بر عکس › پیشه 
کرده‌است .اماشایداین دقبقابه‌این علت بودکه‌اوتابحال فقط از ناراحتی‌های 
جزیی » رنج برده‌بود . درحال حاضر » او او می‌بایست‌ازاینکه‌حقیقت‌رادریابد » 
دچار وحشت بود . درنتیجه او سعی‌می‌کرد ناراحتی‌های خود راناچیز جلوه 
دهد . 

دکترها. دیده‌مشان ! نه یکی » چندتا . دومتخصص را ديدم که مرا 
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بعد نام سومین متخصص قلب لندنی را بمن گفت . پرسید م : 

که 

چپ چپ به من نگاه کرد . حس کردم قلبم فشرده می‌شود . 

او تمام آنچه را که از نظر انسانی ممکن بود , برایم انجام داد . په 
من دوا داد » وبا پزشکان مشورت کرد . میدانید دوست من » ماشین کهنه 
شده‌است .متاسفانه‌نمیتوان موتوررا عوض کرد وبه چرخش ادامه‌داد,آنچنانکه 
با یک اتومبیل عمل میشود , 

یر ها توا ارف کر تور تیش وه 

کورتیس؟ 

هه | مدب کر که ها راخ اع قاطا هرا خی ساره 
فا تین 

ا این جور حمله‌ها ؛ اغلب برای آنها که ناخوش‌هستند .ناراحت 
کا وک فش ا فا دنه ای 

واقعا نمی‌خواهید که دوباره معاینه شوید . 

کا ری کم که یی فا یه بت 

با صدایی آرام اما سخت سخن گفته‌بود ومن بکبار دیگر حس کردم که 
قلبم فشرده میشود . بعد بمن خندید . 

قضیه‌یی که درکار آن هستیم ۰ هستینگز » آخرین کار من است »و 
حالب‌ترینش نیز هست . زیرا که جنایتکارمایک دم استتنایی است . اودارای 
شگردی شگفت است , وبرغم خودم » نمیتوانم از تحسین او خودداری‌کنم . 
تا این لحظه » او باآنچنان مهارتی رفتار کرده ؛ که مرا ۰ هسرکول‌پوآرو را 
ار انت | وای را لے رنه که بن قاور ےد آنا 

اگر شما مثل سابق قوی بودید ... 

این جمله را من به لحنی تسکین دهنده گفتم » اماظاهرا ؛این‌جمله‌بی 
نبود که می‌بایست گفته‌می شد ۲ 

چندبار باید بشما گفت که یرای کشف یک قاتل احتیاج به قدرت 
جسمانی نیست؟ کافی است فکرکرد . وسلول‌های کوچک خاکستری را پکار 


انداخت . 


ها اناد ها که تیه تفای وب 

خیلی‌خوب ؟ دوست من » شمامرا می‌رنجانید . من قادرم این کار را 
به کمال انجام دهم . پاهایم فلج‌شده . قلبم بازی درمی‌آورد , اما مفسزم 
همچنان بدون کوچکترین خطابی کارمی‌کند » وشما ازمدت‌ها پیش میدانیسد 
که دارای کیفیتی عالی است 

به ملایمت گفتم . 

- خوبیش در همین ست . 

و معذلک . در حالی که به طبقه‌ی هم کف برمی‌گشتم , فکرکردم که‌این- 
بار» مغز عالی پوآرو» شاید اندگی تحت‌الشهام حوادث قرار گسرفته‌بسود . 
نخست خانم لوترل بود که معجزهآسا از مرگ نجات بافته‌بود » بعد خانم 
فرانکلین که این شانس را نداشت . وما برای‌گرفتن قاتل چه‌می‌کردیم ؟ عملا 


روزبعد بود که پوآرو به‌من گفت : 


شما به‌من تلقین کردید که به یک پزشک مراجعه‌کنم . 
مک هقی ای مرت نی یلجت را 
بیان قوب یی اعت با هید جهن با دک فرانگنین طلافات خرای 


با حالتی متعجب گفتم . 

- فرانکلین ؟ 

او دکتر است . اینطورنیست ؟ 

حالما ولی او فلع غود را فط سروف تعقیفات ام کته 

- میدانم .وفکرمیکنم که وموفقیت یک پزشک عمومی رانخواهد داشت . 
از ان وه نقراهدد ف انا جال ها یادا ریسفت 
باید بگویم که او به کار خود » حتی از بسیاری از همکارانش واردتراست . 

هنوز کاملا راضی نشده‌بودم . من درصلاحیت E‏ هیچ‌شکی 
نداشتم اا همیشه به نظرم رسیده‌بود که بیماری‌های عادی برا یش جالب 
نیست . بپرحال » پوآرو با قبول مشورت او , امتیازی بهش میداد , وبا 
توضیح اینکه پزشک همیشگی‌اش در محل حاضر نیست » دکترفرا نکلین درقبول 
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این ملاقات مشکلی نداشت . معذلک بمن گفت که اگر وضعیت بیمار . محتاج 
مداوایی طولانی باشد » باید پزشک دیگری را آورد . 

او دفایقی طولانی در اتاق پوآرو بود . وقتی خارج شد . او را به اتاق 
خود بردم ودر را بستم وبا لحنی مشتاق پرسیدم . 

خت ؟ 

بله» میدانم . ولی سلامتی‌اش؟ گوبی من سئوال بی‌اهمیتی رامطرح 
کرده‌ام . 

بله» سلامتی‌اش. تعریفی ندارد . 

دراینجا بود که به نظرم رسید که او توصیفی غبرحرفه‌یی بکاربرده 
است . در حالی کد دخترم» چندین بار به من‌گفنه‌بود که فرانکلین یکی از 
درخشان‌ترین شاگردان دوره‌ی خود بوده‌است . 

دوباره پرسیدم . 

سانش ور ا 

یک لحظد در سکوت مرا نگاه‌کرد ۰ 

- می‌خواهید بدانید ؟ 

بت المگه:: 

این احمق چه‌چیزی میخواست بگوید ؟ گت . 

- اکثر مردم نمیخواهند قطعیت موصوعی را بدانند . آنپانسرجیح 
مید هند که مطمئن شان کنند » و به این ترنیس میتوانند امیدهابی قات 
باشند . و اتفاق می‌افتد که بهبودی‌های تعحبآور و پیش‌بینی نشده‌بی پیش 
می‌آبد . اما افسوس که این امر در مورد پوآرو اتفاق نخواهدافتاد . 

- می‌خواهید بگویید ی 

حس کردم که شکمم فشر ده می شود . 

فرانکلین همراه باتکان دادن سرادامه‌داد . 

اوا دیبت وفتما ینت رک کی کے دی رلا ی دوا یبآ ورد 
طعا . اگر صراحنا از من حقیقت را نمی‌خواست » به او نمی‌گفتم . 

ایس او : ۰۰ درحریان است ۰ 
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-بله . قلیش هرلحظه معکن است از کار بابستد . اما البته پیش بینی 
دقیق اين لحظه » غیرممکن است » 

یک لحظه سکوت کرد وبعد یاصدایی آهسته گفت . 

-آنطور که من فهمیدم » او از این میترسد که برای تمام‌کردن کاری‌که 
دردست دارد» وقت کافی نداشته‌باشد . شما می‌دانید که موضو ع چیست ؟ 

هه پوس اعد : 

فرانکلین کنجکاوانه به من نگاه کرد . 

او میخواهد از پایان کاری که دنبالش است » مطمئن شود . 

از خودم برسبدم آیا پزشک از این کار اطلاعی دارد . او گفت : 

امیدوارم موفق شود . حس‌کردم که هدف بزرگی را نعقیب می‌کند . 
او فرتی امولی متفه 

ایا هیچ‌کاری نمی‌شود کرد ؟ معالجه‌یی وجودندارد که . .. 

سرش را تکان داد . 

نه . فقط آمپول‌های گیاهی وجوددارد که وقتی بحران‌شروع میشود . 
باید بکاربرد . غبر از این . هیچ کاری نمیتوان کرد . 

و پس از چند ثانیه تردید این حمله‌ی عجیب را بزیان آورد : 

او احترام زیادی برای زندگی انسانی قایل است ؛ اینطوریست ؟ 

- اینطور فکر می‌کنم : 

بارها از او شنیده‌بودم که می‌گفت . .من جنایت را تأییدنمی‌کنم . . 

تمامی اختلاف بین من واو درهمین است . من این اخترام را قایل 

بدون حرف او را نگاه‌کردم . کمی سرش را به یک طرف خم‌کرد و با 
لبخند گفت : 

- راست است . وقتی که مرگ بپرحال می‌آبد » دیروزودش جه فسرفی 
دارد ؟ 

لی تی کی ادد ا 

اگر نظر شما اینست ۰ چه‌چیزی وادارتان‌کرد پزشک شوید ؟ 

نه دوست عزیز» پزشکی فقط این نیست که پایان آخرین رابه‌تاخیر 
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اندازد . خیلی بیش از این است . مثلا اصلاح کیفیت زندگی . اگرمردسالمی 
بمیرد » اهمیتی ندارد , اما اگر یک احمق از بین برود » مسئله‌ی‌خوبیاست . 
اما اگر طریقه‌یی کشف شود که احمقی را تبدیل به یک آدم طبیعی کند_مثلا 
با اصلاح طرز کار غده‌هایش این اهمیتی اساسی دارد . 

درحالی که او را برانداز می‌کردم » همچنان به خودم میکفتم‌اگردچار 
سرماخوردگی شوم » قطعا سراغ او نخواهم‌رفت . اما بهرحال صداقت‌وقدرت 
شخصیت او قایل تحسین بود . قبل از این دریافته‌بودم که از بعد از مرگ 
زنش+تغییراتی دراو حادت شدهاست . اگرهم از این امرغمگین‌بود «خبلسی 
آن را نمایان نساخته‌بود . حتی برعکس» خیلی شاداب‌تر» کمترگیج . ومملو 
از نیرویی تازه‌بود . 

درحالی که رشته‌ی افکارم را فطع می‌کرد » ناگهان اضافه کرد . 

جودیت وشما , بهم شباهتی ندارید . اینطور نیست؟ 


- بله » اینطورفکرمیکنم . 
آیا او به مادرش شبیه‌است ؟ بت 
یک لحظه فکرکردم و بعد سرم راتکان دادم . ۳ 


نه واقعا . زن من سرشار از شادی بود » هميشه می‌خندید » هرگز 
جنبه‌ی بد هیح‌چیز را نمی‌گرفت » وسعی‌کرد همین رفتار را بمن بدهد .میت 
ترسم که زیاد موفق نشده‌باشد . 

لبخندی زد . 

- شما درواقم شبیه بک پدر واقعی هستید , اینطورنیست ؟بالااقل 
این چیزی‌ست که جودیت دریافته است . او زياد نمی‌خندد . دختر جوان 
خبلی جدی‌بی است » ومن فکرمی‌کنم که او زیادکارمی‌کند .اما این اندکی 
تقصیر من است 

بنظر رسید که دوباره در مکا شفه‌ها یش فرومیرود . گفتم . 

کارشما باید جالب باشد . 

- فقط برای نیم دوجین آدم . برای‌بفیه عمیقا کسل کننده‌است وبدون 
شک آنپا حق دارند . 

سرش را بالا برد وشانه‌هایش را راست‌کرد . ناگپان حالتی را که واقعا 
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داشت » بخودگرفت : مردی سرشار از نیرو وجدی 
اما حالا من شانسم را اختیار خواهم‌کرد . از دفتروزارتی آمروز به 
من اطلاع دادند که شغل همچنان خالی است و اگر من مایل باشم » بمن 
میدهند . تاده روز دیگر من عزیمت می‌کنم . 
به‌آفریقا؟ 
خناهه ا س 
به این زودی؟ 
اران کی که اد ام ر ر 
- چه می‌خواهید بگویید ؟ آه» بله ! بدون شک شما به مرگ باربارافکر 
می‌کنید . بله؟ چرا مخفی کنم که مرگ او , واقعا مرا سبکبار کرد ؟ درواقع من 
آنقدر وقت اضافی ندارم که صرف رفتارهای فراردادی بکنم . وقتی‌من‌عاشق 
باربارا شدم » دخترجوان خیلی زیبایی بود , بااو ازدواج کردم وپس از 
یکسال , دوست داشتنش برای من تمام شد . حتی فکرنمی‌کنم که اینقدر هم 
لول کشیده‌باشد . بله , تطعا من او را مایوس کردم » زیرا او فکرمی‌کرد که‌بر 
روی من تاثبرگدار است » اما در این کار موفق نشد . می دانم که‌من یک‌موجود 
خودخواه و متکبری هستم که بجز دلخواه خودش , کاری نمی‌کند . 
اک تست تال وین کا ایی فل ور فا اگوی 
بله , اما فقط دلایل مادی . من برای باربارا زندگی‌ بی را فراهم 
کرده‌بودم که او قبل از ازدواجش به آن عادت داشت . اگر من می‌رفتم » او 
وضعبت مشکلی پیدا می‌کرد . 
لبخندی بچگانه زد : 
- کارها بنحو عجیبی جور شدند . 
من واقعا آشفته‌شدم . راست است که بسیاری از مردابی که زنشان رااز 
دست می‌دهند » معمولا از این تجربه . باقلبی شکسته بیرون نمی‌آیند » این 
امر بر هیچکس پوشید ه‌نیست . اما حرف‌های فرانکلین , واقعا زیادی بود . 
او همچنان به صورت من خبره شده‌بود , اما بنظر نمی‌رسید ازحالت 
سرزنشسآمیز من » ناراحت باشد . گفت : 
بندرت قدر حقیقت‌گویی را می‌دانند . اما » این‌کار در وقت بسیارو 
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صحیت‌های بیهوده صرفه‌جوبی می‌کند . 

بخشکی پرسیدم . 

این شما را ناراحت نمی‌کند که زنتان خودکشی کرده‌است؟ 

متفکرانه گفت : 

- فکرنمی‌کنم که او خودکشی کرده‌باشد . این فرضبه خیلی‌بعید است . 

پس فکرمی‌کنید برایش چه اتفاقی افتاده؟ 

- بی‌اطلاعم ومطمئن نیستم که مایل به‌دانستن باشم » می‌فهمید ؟ 

چشمانش سخت‌تر وسردتر شده‌بود . 

٠ اضافه‌کرد‎ 

سنه » مایل‌نیستم که بدانم . برایم جالب نیست . 

¥ ¥ XK 

بیاد نمی‌آورم دقیغا درچه لحظه‌بی دریافتم که نورتون غرق در فکر 
ونارحت است . ازبعداز بازپرسی وتدفین › او کر ر بنظر می‌رسید ۰ بیشتر 
ساکت بود » سرگردان قدم می‌زد » با پیشانی چین‌افتاده وچشم‌های رو به 
خاک . او عادت داشت دستش را لای موهای خاکستری کوتاهش فروبیرد و 
آنپا را بطرز مضحکی سیخ‌سیخ کند . این عمل ناآگاهانه‌ی او بیش ازبیش 
متواتر شده‌بود و ناراحتی درونی او راآشکار می‌ساخت . وقتی با اوصحبت 
می‌شد » با حالتی گیج جواب می داد » ومن عاقبت یقین کردم که چبزی اورا 
آزارمی دهد . از او پر سید م که ایا اخیار بدی دریافت داشته . اما او جواب 
منفی داد . معدلک » اندکی بعد » بنظرم رسد که او از راه دیگری سعی‌دارد 
نطر مرا در مورد مسئله‌یی که او را اذیت می کرد ۳ بدست‌آورد . با اندک من 
ومنی -آنچنانکه وقتی او از موضوعی جدی سحبت می‌کرد ٠‏ بہ آن دچار 
می‌شد - آغاز به فضیه‌یی بیچیده درباره‌ی اخلاق کرد . 

باید خیلی ساده‌باشد گفتن اینکه چیزی خوب يا بداست , اینطور 
نیست ؟ و معدلک بپنگام عمل » این‌چنین نیست . مثلا ممکن است برحسب 
اتفاق شما در حریان چیزی که هیچ فایده‌بی برای شما ندارد . اما بنحو 
وحشتناکی مهم است قراربگیرید . متوجهیدچه می‌خواهم بگویم ؟ 

نه خیلی خوب . 
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پیشانی‌اش راچین انداخت‌ودستشرالای موهای خاکستری‌اش فروبرد . 

توضی‌حش سخت است . تصورکنید که متلا شماچیزی در یک نامه‌ی 
خصوصی می‌بینید » مثلانامه‌بی‌که‌مال دیگری‌بود ه‌وشما اشتباهی بازکرده‌یید . 
شروع به خواندن می‌کنید ۰ زیرا یقین دارید که مال شماست . و قبل از آنکه 
متوجه اشتباه خودتان بشوید » متوجه چیزی می‌شوید که نمی‌بایست آنرا 
بدانید . این موضوع احتمال دارد , نه؟ 

مطمنا. 

خب » در این صورت چهبایدکرد ؟ 


رتیه 


یک لحظه به مشکل فکرکردم » بعد ادامه دادم : 

- ... فکرمی‌کنم بهترین کاراینست که بروید آدمی را که نامه‌مال 
اوست پیداکنیدواز اینکه اشتباهی‌نامه‌اش رابازکرد ‌یید . هذرت بخواهید . 

نورتون آهی کشید ۰ 

آنقدرها هم ساده‌نیست . مثلا اگر شما متوجه نکته‌ی .. . ناراحت 
کننده‌بی بشوید . 

دز پمورت فک ر میکح ترس کارا ین با شد واوو کد تایه 
نخوانده‌یید و بموقع متوجه اشتباه شده‌یید . 

نورتون پس ازیک لحظه سکوت جواب داد . 

پله ۰ بدون شک . 

اما مطلقا بنظر نمی‌رسید که قانع شده‌باشد . 

فقط می‌خواستم بدانم که چه‌باید بکنم ۱ 

به او گفتم که ظاهرا راه‌حل دیگری وجودندارد . اما اوهنوز باراحت 
بنظر می‌رسید . 

- می‌دانید هستینگز » بازهم چیز دیگری هست . فکرکنید که‌شماچیزی 
را درمی‌يابید که بعلاوه برای شخص سومی هم مهم است . 

- ببینید » نورتون . من نمی‌فهمم که چسه‌می‌خواهید بگویید . شما 
نمی‌توانید مکاتبات خصوصی مردم را بخوانید » وبعد .. 

-نه, مسلما نه . من این را نمی‌خواهم بگویم , بعلاوه » در حقیقت 
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موضوع نامه‌نیست . من فقط این مثال را زدم تا یتوانم حرفم را بشمابگویم . 
مسلما »هرچه آدم می‌خواند يا می‌بیند با می‌شنود » آنرا نزد خود نگاه‌می- 
دارد . مگر اینکه .۰ . 
- مگراینکه چی ؟ 
مگر ايینکه چیزی باشد که آدم وظیفه به دانستنش داشته‌باشد . 
موی به خی خی هه ادان دای 
فکرکنید که شما چیزی را از سوراخ یک قفل دیده‌باشید . 
این حرف مرا بیاد پوآرو انداخت ۰ 
-البته شما برای این کار دلیل قانع کننده‌یی دارید مثلا اینکه کلید 
در قفل گیر کرده‌بوده . . . خلاصه » شما انتظار دیدن آنچه را که می‌بینید » 
نداشته‌یید . 
ناگہان بیاد روزی افتادم که نورتون با دوربین به یک نقطه نگاه‌می- 
کرد . وناراحتی او را بیادآوردم و کوشش او را در جلوگیری از اینکه‌من هم 
آنچه را دیده‌بود » ببینم . در آن لحظه من فکرکردم آنچه را اودیده‌بوده, 
کم وبیش بمن مربوط بوده » در واقع تصورکردم مسئله‌ی جودیت و آلسرتون 
است . اما اگر اشتماه کرده‌باشم ؟ اگر موضوع چیزی کاملا متفاوت‌بوده؟درآن 
روز . آنقدر آن فکر مرا بخود مشغول داشته‌بود که نمی‌توانستم فکردیگری 
بکنم . ناگپان پرسیدم : 
-آیا چیزی از پشت دوربین‌تان دیده‌بید ؟ 
نورتون بنظر رسید که درآن واحد غافلگیر و سبکبار شده‌است : 
- چطور حدس زدید , هستینگز؟ 
-روزی که ما باتفاق خانم کول درگردش بودیم . ابنطورنیست؟ 
کله 
وا وا د ھی کا کم 
ا وا ین کم سو ا بست کک هچک ار وا مس ا ست 
بدانیم , 
- موضوع چه‌بود ؟ 
نورتون مجددا معدب شد : 


۱۶-۷۲ 


همه‌ی مسثله‌ی همین‌جاست . یا باید بگویم ؟ این کار » یک کمی 
جاسوسی‌ست . من چیزی ديدم که نمی‌بایست ببینم . بعلاوه من دنبال آن 
نبودم . من به یک نقطه نگاه‌میکردم .۰ وبعد من . . . بقیه را ديدم . 

ساکت شد .ازکنجکاوی بی‌تاب بودم که بدانم . امایه وسواس اواحترام 
گذاشتم . پرسید م ۰ 

آیا موضوع مهمی‌بود ؟ 

ی واو گی ات 

-آبا رابطه‌یی با مرگ خانم فرانکلین دارد؟ 

نورتون از جاجست . 

عجیب است که این را پرسیدید . 

تب ہس درست حدس زدم ۰ 

خب . نه کاملا . اما این قضیه » می‌توانست در روزی کاملا متقاوت . 
جزییاتی را آشکار سازد . بعنی‌اینکه ... حب » لعنت برشیطان ! فقط من 
واقعا نمی‌دانم چه‌بایدبکنم ۲ 

نورتون قطعا مردد بود که مرا در جریان آنچه دیده‌بود » بگذارد .من 
می‌فهمید م . بعلاوه » بجای او , من نیز همینطور رفتارسی‌کردم ۰ همواره 
دشواراست آدم دارای اطلاعاتی باشد از راهی که بنظردیگران درست 

و ناگہان فکری بنظرم رسید . 

چرا با پوآرو صحبت نمی‌کنید ؟ 

نورتون با حالتی غافلگیر شده تکرار کرد : 

- پوآرو؟ 

بله. با او مشورت کنید . 

پس از یک لحظه جواب داد . 

له ها یی کی با اضما پاش تال ایکا رش مت 

با حالتی هذب حرفش را قطع کرد . اما من خوب می‌توانستم افک‌ار 
او را حدس بزنم . گفته‌های گزنده‌ی پوآرو در مورد با صداقت گفتن » برای 
من بسیار آشنا بود . تعجب می‌کردم که‌چرا او هرگز بفکر استفاده از دوربین 

۱۶۸ 


نیفتادهاست ! اگر بفکرش رسیده‌بود » قطعا این کار را می‌کرد . 

او قطعا براعتماد شما ارج خواهدگذاشت . اما شما هیچ اجباری به 
انجام راهنمابی‌هایش ندارید . 

با حالتی متفکرانه جواب داد . 

بله» فکرمی‌کنم بروم او را ببینم . 
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از عکس‌العمل پوآرو متعجب شد م . 

وه رید میگ ۱ 

نان کره مالیده را که به دهان برده‌بود » از دست رها کرد » و بطرف 

ممکن است دوباره تکرارکنید . 

شرح دادم . بعد او گفت : 

- در آن روز » پس او از پشت دوربینش چیزی دیدهاست . نکته‌یی که 
. نخواسته با شما در میان بگذارد . بله؟ 
یمن کرت 
از این موضوع با کسی صحبت نکرده‌است ؟ 
فکرمی‌کنم . نه » تقریما مطمش هستم که در این باره چیزی نگفته - 


خوب دقت کنید هستینگز . خیلی مہم است که او بکسی چیزی 
نگوید . حتی کوچکترین اشاره‌بی برعکس آن می‌تواند نتایجی خطرناک‌بار 


سنتایج ... خطرناک؟ 
- درست همین را گفتم . 
صورت پوآرو بنحوی عجیب سخت شده‌بود . 
سعی کنید که امشب بیاید مرا ببیند . یک ملاقات کوچک کاملا 
دوستانه , واینکه هیچکس فکرنکند او دلیل خاصی برای ملاقات بامن 
داشته‌است . ببینم هستینگز ؛ چه کس دیگری آنروز با شما بود ؟ 
۱۶۹ 


- خانم کول . 

-آیا او چیز عجیبب دررفتار نورتون تشخیص داد ؟ 
زک ھاو 

- نمی دانم . ممکن است . باید از او بخواهم که .. . 
- هیچ‌چیز نگویید , دوست من » مطلقا هیچ‌چیز . 


۱۷۰ 


بزودی دعوت پوآرو را به اطلاع نورتون رساندم . جواب داد . 

خویست . می‌روم او را می‌بینم . اما هستینگز» من تقریبا از صحبت 
دراین باره پشیمان شده‌ام , حتی باشما . 

راستی » شما با هیچکس دیگری دراین‌باره صحبت‌نکر ده‌یید .اینطور 
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-نه. مگراینکه . . نه , مطمئنم که نه . 

-کاملا اطمینان دارید ؟ 

سبله » حرفی نزده‌ام . 

خب » بخصوص قبل از ملاقات با پوآرو » با هیچکس حرف نزنید . 

من متوجه اندک تردید پاسخ اولش شدم . اما دومین جواب مراآسوده 
کرد بعدا , معذلک » می‌بایست این تردید را بیادآورم . 
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دوباره تپه‌ی کوچک سرسبز را که آن روز ما آنجا بودیم » پیمودم ۰ واز 
یافتن الیزابت‌کول در آنجا متعجب شدم . 

وقتی ببالای سربالایی رسیدم ۰ سرش را برگرداند وگفت . 

نت اشفا حالتی بپیجان آمده دارید » کاپیتن هستینگز . یا چیزی شما 
را ناراحت می‌کند ؟ 

سعی کردم خودم را آرام کنم . 

۱۲۱ 


-نه» هیچ‌چیز . فقط کمی از نفس افتاده‌ام و بعد اضافه‌کردم : 

- فکرمی‌کنم باران بیارد . 

چشمانش را بسوی آسمان چرخاند : 

بله» من هم همینطور فک می‌کنم . 

یکی دو دفیقه‌بی سکوت کردیم . در این زن‌جوان نمی دانم چه چیزی 
وجود داشت که او را برای من شدیدا دوست داشتنی می‌کرد . ازوقتیکه‌اونام 
حقیقی‌اش را برایم فاش کرده واز فاجعه‌یی که زندگیش راویران‌ساخته » سخن 
گفته‌بود » علاقه‌ی من به او دوچندان شده‌بود . دونفری که با بدیختی آشنا 
باشند » اجبارا دارای وجه مشترکی هستند , و من امیدوار بودم که برای او 
ار دومی وجودداشته‌باشد . گفتم : 

- بدور از هیجان , امروز من خودم را بیشتر مایوس احساس می‌کنم . 
امروز خبرهای بدی درباره‌ی دوست قدیمی‌ام دریافت داشتم . 

-آقای پوآرو؟ 

علاقه‌ی او مرا به سخن گفتن تشویق کرد . وقتی نمام‌کردم ‏ یک لحظه 
ساکت ماند ؛ بعد گفت : 

- می‌فهمم ۰ پس هرروزی ممکن است پایان سررسد . 

ناتوان از تکلم . اشاره‌یی کردم . پس از لحظه‌بی گفتم : 

--وقتی دیگر اینجا نباشد , من واقعا خود م رادردنیاتنهاحس‌خواهم- 
کرد . 

-ولی شما جودیت را دارید » وبچه‌های دیگرتان . 

-آنها در چهارگوشه‌ی د نیا پخش شد ها ند .وجودیت‌سرگرم کارخودش 
اوی س اک ی ا 

- فکرمی‌کنم بچه‌ها به پدروماد رشان احتیاجی ندارند » مگر آنکه‌دچار 
دردسری بشوند . این یک قانون تغییر ناپذیر است . اما من » خیلی بیشتر 
از شما تنها هستم . دوخواهر من خیلی دورند . یکی در آمریکا . دیگری در 
ایتالیا . 

- دوست عزیز من » شما هنوز درسحرگاه زندگی هستید . 

- سی وپنج سالگی . 

۱۳۲ 


سی‌وپنح سال چیزی نیست . من خیلی دلم می‌خواست دوباره‌آنها 
را بدست می‌آوردم . 

و اضافه‌کر دم . 

- می‌دانید من کاملا کور نیستم . 

نگاه کنجکاوانه بمن انداخت وبعد سرخ شد . 

شما فکرنمی‌کنید که . . . استیفن نورتون ومن فقط دوست هستیم ۰ و 
نه هیچ چیز دیگر. مسلما ما نقاط مشترکی داریم »اما . 

شتا تن : 

او... خوپست , 0 

- فکرنکنید که توجه مردان فقط در نتیجه‌ی نیکی روحشان است . ما 
اینطوری ساخته‌شده‌ییم . 

زن‌جوان ناگپان رنکش پرید . 

- شما خیلی بی‌رحم و... کور هستبد . چطور ممکن است من هرگزبه 
ازدواج فکرکنم ؟ خواهرم بک قاتل بود » ویایک دیوانه. از خودم می‌پرسم 
از این بدتر چه می‌تواند باشد . 

نگذارید که این فکر شما راناراحت کند . فراموش نکنید که شاید , 
این امر حقبقت نداشته باشد . 
امنور تان چیست ؟ سقیفت و اخت: ۱ 

یادنان هست › یکروز بمن گفتید . .این کار مکی تو 

-گاهی آدم حسی دارد. 

حس‌ها گاهی‌با حقیقت وفق می‌کنند . 

با چشمان گشاده لحظه‌بی مرا نگاه کرد : 

توضیح بذ هید . 

خواهر شما واقعا گناهکار نبود . 

دستش را بدهانش برد وبا حالتی وحشت‌زده بمن خیره‌شد . 

شما عقلتان را از دست داده‌یید . چه‌کسی این فکر را در سرشما 
انداخته؟ 

- چه‌اهمیتی دارد *یکروز بشما تابت خواهم کرد که حقیقت را می‌گویم . 


٩ وه‎ 


درحال ورود به منزل یا بویدکرینگتون برخورد کردم . گفت : 
این آخرین شب اقامت من در استایلز است . فردا خواهم رفت . 
به کناتون ؟ 
له . 
آهی کشید وادامه‌داد : 
- می‌توانم بشما اعتراف کنم هستینگز . از ترک ابن مکان خوشحال 
هستم . 
بله» می‌دانم که عذا خوب وسرویس مناسب تبود , اما . 
- دراین باره نیست که من حرف می‌زدم . بپرحال » قیمت‌پانسیون 
منطقی‌ست ونباید چیز غیرممکن خواست . نه » به فقدان آسایش نبود که 
فکرمی‌کرد م .موضوع اینست که‌من بخصوص این خانه‌را دوست ندارم دارای 
فضای بدی‌ست . نمی‌دانم چطور توضیح بدهم .اینجاجریاناتی می‌گذرد . . 
اول این حادثه‌ی خانم لوترل ؛وبعدباربا رای کوچولوی بیچاره . . . 
مستغرق درافکارش» حرفش را قطع کرد . 
- من تصور می‌کردم او آخرین آدم دنیا خواهدبود وقتی بخواهد 
خودکشی کند . 
قبل از پاسخ تردید کردم ۰ 
- خدای من » فکرنمی‌کنم » من اینقدر بتوانم قاطع باشم . . . 
- من چرا . روز قبلش را من تماما با او گذرانده‌بودم » یادتان‌هست . 
او سرشار از شادی ونشاط بود . وخوشحال از گردشی که با هم کرده‌بودیم او 
فقط از یک‌چیز ناراحت بود . از خود می‌پرسبد که ۲یا جان خیلی مجذوب 
کار خودش نشدهاست ‏ و آیا زیاده‌روی نمی‌کند » وآیا تمام این دواهای 
کتافت راروی خودش امتحان نمی‌کند ؟میدانید من چه فکرمی‌کنم ۰ هستینگز ؟ 
س نه 
- شوهرش مسئول مرگ اوست با سرزنش‌های دائمی‌اش . وقتی او بامن 
بود » همواره شادوخندان بود . اما شوهرش دائما برخش می‌کشید که بخاطر 
او شغل گرانبهایش را از دست دادهاست . شغل لعنتی‌اش را این موجوداز 
هرنوع احساسی عاری‌ست » زنش در شرایطی ناجور می‌میرد ۰ اما او بپیج 
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صورتی ناراحت نیست . براحتی می‌آید بمن می‌گوید که حالا او می‌تواند به 
آفریقا برود . در حقیقت هستینگز » من هیچ تعجب نمی‌کردم اگر بمن می 
گفتند که او خودش زنش را بقتل رسانیده‌است . 

فریاد زدم ٠‏ 

جدی حرف نمی‌زنید . 

- مسلما نه . به این علت که فکرمی‌کنم اگر می‌خواست زنش را بکشد , 
نو دیگزی این کارا می کرد هکش بی دا تست که او زوی این سم اتی 
کار می‌کند ؛ و در نتیجه او این زهر را بکارنمی‌برد . بجز این ۰ هستینگز» من 
تنہا کسی نیستم که فکرمی‌کنم فرانکلین آدم عجیبی‌ست . من به استنناد 
گفته‌های آ دم واردی صحمت می‌کنم ۲ 

به تندی پرسیدم ۰ 

و 

خانم کراون . 

نتوانستم تعجیم را مخفی کنم . 
و 

هین بوا یتفر بل له او بود که این فکر زا بسن داد ماب 
دانید » او دختر خیلی باهوشی‌ست وهیچ‌چیز از نظرش دورنمی‌ماند . او 
فرانکلین را دوست ندارد وهرگز. دوستش نداشته‌است . 

قبل از این » فکرمی‌کردم که خانم کراون از بیمارش‌چندان‌ خوششنمی 
آید . و ناگهان این فکر در من بوجودآمد که او می‌بایست مطالب زیادی در 
باره‌ی زندگی فرانکلین‌ها بداند . 

بویدکرینگتون گفت . 

ا اف ایا تش اخد یود 

جر شید ٩‏ 

بیش‌ازپیش متعجب شده‌بودم ۰ زیرا خانم کراون » استایلز را بلافاصله 
پس از مرگ خانم فرانکلین ترک گفته‌بود . 

فقط امشب . در فاصله‌ی بین دوبیمار . 

نتوانستم بگویم چرا این بازگشت پرستار جوان , اضطراب مبپمی در 

۱۷۵ 


من بوجود آورد . آیا دلیلی در این بازگشت غیرمنتظره مخفی شده‌بود ؟ 

بویدکرینگتون گفته‌بود که او فرانکلین را دوست ندارد ... سعی‌کردم 
مطمئن شوم وبا نوعی تندی گفتم . 

او حق تلقین‌های بدخواهانه‌یی درباره‌ی دکتر را ندارد . گذشته از 
همه‌چیز , شهادت او, فرضیه‌ی خودکشی را ثابت کرد . همزمان باشهادت 
پوآرو که خانم فرانکلین را هنگام خروج از آزمایشگاه » باشیش‌یی دردستش 
دیده‌بود . 

- یک شیشه › چه‌چیزرا ثابت می‌کند ؟زن ها هميشه یک چنین شیشمی‌باخود 
دارند . شیشه‌ی مایم موی‌سر » شیشه‌ی‌کرم فتا بی » شبشه‌ی‌لاک‌ناخن »وهزارچیز 
دیگر .ابنکه‌باربارا ؛ د رآن‌روز ؛ شیشه‌یی در دست‌داشت » بسپیچوجه‌ثابت‌نمیکند 
که‌او درفکرخودکشی بوده‌است . این ناهقول است ! 

با دیدن آلرتون که به ما نزدیک می‌شد » ناگپان حرفش را قطع کرد . 
صدای رعد از دوردست شنیده‌شد . بخود گفتم- واین اولین بار نبود - که 
آلرتون برای ایفای نقش خائن برگزیده شده‌بود . فقط» او شب مرگ باربارا 
فرانکلین در استایلز نبود . از طرف دیگر چه انگیزه‌یی او می‌توانست داشته 
باشد ؟اما بلا فا صله‌فکرکر دم که ایکس هرگز انگیزه‌ی ظاهری تداشته‌بودهاست . 
همین نقطه‌ی قدرت او بود وهمین نکته من و پوآرو را معذب می‌کرد .سذلک 
هرلحظه ممکن بود نوری بجهد که حقیقت را بر ما آشکارکند , 
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فکرمی‌کنم از همین لحظه باید بگویم که من هرکز به امکان یک شکست 
برای پوآرو فکر نکرده‌بودم . در نبردی که او برعلیه ایکس داشت ؛ من هرکز 
فکر نکرده‌بودم که قاتل ممکن است او را شکست دهد . علیرغم وضع سلامتی 
بد دوست قدیمی من » من همچنان به او اعتماد کامل داشتم » ودر بین دو 
حریف › او را نیرومندتر بحساب می‌آوردم . زیرا من درطول سال‌هاء به 
موفقیت‌های او عادت کرده‌بودم . 

شلک تست این تقو او نوی که شک ترش یاوق 
شام رفتم او را ببینم » و نمی‌دانم او چرا ناگپان جمله را بزبان آورد . 

-اگر برای من اتفاقی نیفتد ... 
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من باقدرت مخالفت کردم وبه او اطمینان دادم که برای او اتفاقی 
نخواهدافتاد » و اینکه هيچ‌چیز نمی‌تواند برای او اتفاق بیفتد . او گفت : 

پس شما با دقت به آنچه فرانکلین بشما گفت » گوش نداده‌یید . 

فرانکلین چیزی بیش از دیگران نمی داند . شماهنوزسال‌های زیادی 
زنده خواهید ماند , 

ممکن است دوست من » هرچند که خیلی غیرمحتمل باشد . امامن 
به اتفاقی اندکی خاص اشاره می‌کردم . هرچند که من بدون تاخیر بمیسرم » 
باز برای آقای‌ایکس خیلی زود نخواهدیود ! 

فریاد زدم ۰ 

ي 

بله .هستینگز . ایکس مرد باهوشی‌ست » خیلی باهوش. و او این را 
می‌فهمدکه‌نابودی من- هرچندکه چندروزی زودتر ازمرگ طبیعی‌ام نباشد - 
رای میگ ام پو 

وی وله انفاقی تاه آفتا دا 

ویک اف ر ری ااا دی ا اروا ای را 
می‌گیرد . دراین حادثه» تعقیب موضوع با شما خواهدبود . 

- چگونه امکان دارد؟ من کاملا در سیاهی هستم . 

- من همه‌چیز را پیش‌ببنی کرده‌ام . اگر اتفافی برایم بیفتد » شما در 
اینجا یاد داشت‌هایی را که احتیاج دارید » خواهیدیافت . 

با دستش به‌کیفی زد که قفل شده در کنار او قرارداشت . 

- احتیاجی به چنین نقشه‌هابی نیست . آنچه راکه باید بدانم‌همیسن 
الان بمن بکویید . 

ع فا من داتسا اد جز یات کمن یدانم ىالا 
باشید ۰ یک ورق برنده است . 

- فکرمی‌کنم برای من جزبیات کار را گذاشته باشید . 

- مطمثنا خبر . زیرا ایکس نیز ممکن است بخواهد آنپا را تصاحب 
9 

- پس چه‌چیز باقی می‌گذارید ؟ 
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-راهنمایی‌هایی که از دیدگاه ایکس کوچکترین اهمیتی ندارد .اماشما 
را به کشف حقیقت راهنمایی می‌کند . 

از این بابت مطمئن نیستم . چرا شما باید روحیه‌بی این‌چنین پر 
پیج وخم داشته‌باشید » پوآرو؟ شما هميشه دوست داشته‌بید مسایل را برای 
لذت پیچید ه‌کنید . 

- فکرمی‌کنید. این برای من یک نوم عادت است ؟ شاید حق ہا شما 
باشف . اما مطمئن باشید که راهنمابی‌های من شما را به حقیقت راهنمایسی 
کد 

لحظه‌بی خاموش ماند وبعد گفت : 

- وشاید » آرزو داشته‌باشید که این امر خیلی دورنباشد . 

و خواهید گفت . 

- پرده را بیاندازید ! 

چیزی در صدای او دوباره این ترس مبهم را که دویا سە‌بار احساس 
کرده‌بودم ۰ بوجودآورد . متل این بود که جایی پنهان از نظر من » چیزی 
وجودداشت که من نمی‌توانستم آن را ببینم ‏ که نمی‌توانستم بازشناسایی 
آن را تحمل کنم . چیزی که در اعماق وجودم » آن را می‌دانستم . 

این فکر را از خود دور کردم و از نزد پوآرو خارج شدم تابه‌سالن 
غذاخوری بروم . 
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شام نسینا خوب بود . خانم لوترل دوباره بین ما بود» و همچنان 
لهجه‌ی جعلی‌ایرلندی‌اش رابکارمی‌برد . فرانکلین سرزنده‌تر بود » آنچنانکه 
تا بحال او را آنچنان ندیده‌بودم . برای اولین بار , خانم‌کراون را بدون 
روپوشش دبدم . و حالا که او توداری حرفه‌یی‌اش را ترک گفته‌بود .احساس 
می‌کردم که زیباتر وجذاب تراست . 

پس از شام خانم لوترل پیشنپاد بازی بریج کرد » اما عاقبت یک بازی 
دسته‌جمعی ترجیح داده‌شد . حوالی ساعت نه‌ونیم ؛ نورتون اعلام کرد که 
به دیدن پوآرو می‌رود . 

بویدکرینگتون گفت 

فکرخوبی‌ست . من هم با شما می‌آیم . 

متا هل سی عم 

کوش کنیا ار ارات کی شویه رم ھی دات مزا رو از ایگ در 
آن واحد با چندنفر صحبت کند » خسته‌می‌شود . 

نورتون بفوریت اضافه کرد . 

- من فقط می‌خواهم کتابی درباره‌ی پرندگان برایش ببرم . قولش را 
دیروز دادم . 

بویدکرینگتون گفت 
تشر که هی 
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بت مسلما . 

با نورتون به طبقه‌ی بالا رفتیم . پوآرو در انتظار بود . پس از تعارفی 
با او» دوباره به سالن برگشتم . و همگی شروع به رامی کردیم . 

احساس کرد م‌که‌ہویدکرینگتون ازفضای بی قیدانه‌یی که امشب براستا یلز 
قرا بود اندگی رتخیده غا طر ده بود بندون شک اگوی کرد که 
فاجعه‌یی خیلی جدید قرار نیست که با اینہهمه سرعت فراموش شود . اوبی- 
دقت بود » وتوجهی به آنچه می‌کرد نداشت , وعاقیت از بازیکنان دیگر 
عذرخواهی کرد . 

از جایش برخاست وپنجره‌ی بزرگ سالن را گشود . در دوردست ؛ رعد 
می‌غرید » هرچند که طوفان هنوز به ما نرسیده‌بود . بویدکرینگتون پنجره را 
بست وطرف میز بازی برگشت . یک لحظه در سکوت به ما نگریست وبعداتاق 
را ترک کرد . 

هنوز یک ربع به بازده مانده‌بود » هتگامی که من به اتاقم بسرگشتم . 
نزد پوآرو نرفتم » زیرا فکرکردم که پوآرو قطعا تابحال خواییده‌است .بعلاوه 
بیش ازآن خسته‌بودم که‌دوباره به مسئله‌ی مورد فکرمان بپردازم .می‌خواستم 
بخوابم . و فراموش کنم . 

اھ مرش رو کا مدای بدا یرای تفت نک گام کی ددر 
می‌زند وبا صدایی خوابآلوده گفتم ,بفرمایید ! . چون جوابی‌نیامد »چراغ 
رومیزی را روشن کردم » از تخت خارج شدم ورفتم نگاهی به داخل راهرو 
بیاندازم . 

نورتون را دیدم که از حمام خارج و وارد اتاقش شد . ربدوشامبری 
چپارخانه با رنگ‌هایی کربه بتن داشت » و موهایش باندازه‌ی همیشه‌ژولیده 
بود . در اتاق را پشت سرش بست » وبلافاصله صدای چرخش کلید را درقفل 
شنیدم . 

یک غرش رعد شدیدتر از قبل شنیده‌شد . طوفان نزدیک مي‌شد . 

کمی ناراحت به رختخوابم برگشتم وچندی به گردش کلید در قفل‌فکر 
می‌کردم و احساس بدی داشتم . نورتون عادت داشت شب‌ها خودش را در 
اتاقش زندانی کند ؟ پوآرو این احتیاط را باو توصیه کرده‌بود؟ بعدباوحشت 
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پیادا وردم که کلید اتاق پوآرو » اندکی پس از ورودش مفقود شده‌بود . 

با چشم‌های باز در تخت دراز کشیدم » در حالیکه صدای بدون‌وقفه‌ی 
رعد به حالت عصبی من می‌افزود . عاقبت برخاستم ومن هم دراتاقم راقفل 
کردم . سپس خوابیدم . 

صبح روز بعد » قبل از آنکه برای صرف صبحانه پایین بروم »نز دپوآ رو 
رفتم . او را خوابیده‌یافتم » ویکبار دیگر ديدم که چروک‌های فراوانی صورت 
او را شیاردار کرتها نیت وبنظرم بدحال آمد . عاقبت پرسیدم : 

امروز صبح . چطورید ؟ 

لبخندی زد . 

- وجود دارم » دوست من . هنوز وجود دارم . 

دردی ندارید . 

آهی کشید : 

نه » فقط خسنه هستم . خیلی خسته . 

دیشب چه اتفاقی افتاد ؟ نورتون بشما گفت آنروز چه‌دیده‌است ؟ 

کت 

ةد 

پوآرو ضسل از جواب » مدتی طولانی , متفکرانه مرا نگاه کرد : 

- مطمئن نیستم هستینگز که بازگفتن آن بشما کار درستی‌باشد . شما 
ممکن است بد برداشت کنید . ۳ 

توفمیح بدهید . 

- نورتون بمن گفت که دو نفر را دیده است . 

- جودیت وآلرتون ! فکرش را می‌کردم . 

خب آنه . جودیت وآلرتون نبودند . نگفتم که شما برداشت درستی 
ندارید ؟ شما آ دم یک دنده‌بی هستید ! 
- معذرت می‌خواهم . پس کی بوده؟ 
سشاید فردا بشما بگویم . قبل از آن خیلی باید فکر کنم . 
رو و ی ا 
پوآ رو با علامتی تصدیق کرد . چشمانش را بست و سرش را روی بالش 
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گذاشت . 

- قضیه تمام شده . فقط چند نکته باقی مانده که بايد روشن کرد . 
حالابرویدصبحانه بخورید » دوست من . ولطفا کورتیس رانزد من‌بفرستید . 

بدون مخالفت اطاعت کردم . بعلاوه می‌خواستم نورتون را ببینم . 
کنجکاو بودم بدانم برای پوآرو چه‌نقل کرده‌است . 

در اعماق وجودم » من راضی نبودم . فقدان سرزندکی پوآرو ‏ ضربه‌ی 
سختی بمن زده بود . چرا تا این حد رازداری؟ و چرا تا این حد غمگین؟ 
غلك ای ام ا جهو 

وتو دو تال عا ا د ا اا او 
ای کد ی ها شرف را ا ا ا کو و ا 
که باران بسیار باریده است . بوید کرینگتون روی چمن بود , از دیدن او 
عوخسال عدم : مک می کے که دوست اشم اورا عبرم کته وپرای اب 
کار بسیار وسوسه می‌شدم . پوآرو حالا بنظر من » به‌تنهایی ناتوان از عمل 
بود . اما بوید کرینگتون » در این صبح ؛ آنقدر سرشار از نشاط بود که من 
احساس اندکی آسودگی کردم . 

یمن گفت : 

-شما دیر پایین می‌آیید . 

- راست است . من بیش از معمول خوابیدم . 

ا وا ا ا ی 

در واقع بیاد آوردم که صدای غرش رعد را بنجو مبهمی در خوات 
ی یه 

گفت : 

دیشب من خیلی سرحال نبودم . امروز حالم هتر است . 

پرسید م ۰ 

- نورتون کجاست؟ 

-فکر می‌کنم هنوز پایین تیامده باشد بآ خیلی تنبل است. 

چشم‌هایمان را بطرف پنجره‌ی اتاق نورتون بالا بردیم که درست 
ا ا ی | 
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نمای عمارت بود » شگفت زده شدم . گفتم . 

مت تست مه اي کنیه رای کرو باکت ا کید 

ا ات ی تن ام کا ها هب 
بیینیم چه خیر است . 

باهم‌ازپله‌ها بالارفتیم . کلفت خانه , دختری با حالتی ساده‌لوحانه ‏ 
در راهروی طبقه‌ی اول بود . در جواب به سئوال بوید کرینگتون » بما گفت 
که نورتون به‌دق‌الباب او جواب نداده است . من به در نزدیک شدم‌ودیدم 
هنوز قفل است . احساس بدی کردم . درحالیکد به‌در فشار دادم » گفتم . 

- نورتون ۰ ۰. و بیدارشوید . .. 

ویعد » بلندتر . 

افو اج 
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وقتی مسلم شد که جوابی نخواهم‌گرفت » به جستجوی کلنل‌لسوترل 
رفتیم . او در حالیکه با حالتی عصبی با سبیلش ور می‌رفت » به‌ماگوش‌داد » 
در چشم ھا بش ترس مبہمی وجودداشت . اما زنش» همچنان سریع درگرفتن 
تصمیم » بک لحظه هم تردیدنکرد : 

باید در را هرطوری شده‌بازکرد . کار دیگری نمی شود کرد . 

به این ترتیب » برای دومین بار در زندگیم »من بزوردریرادراستایلز 
بازکردم . وپشت این در , ما آنچه را که سابقا نیز بافته‌بودیم » یافتیم .یک 
مرگ خشونتآمیز . 

نورتون برتختش دراز افتاده و ربدوشامبرش را بتن داشت . در دست 
زات هنور پک لاع ود کار را مو‌فتوه:ه طاهرایک تباب باری اذه گنه 
اما قادر به ایفای نقش مہم خودبود ویک سوراخ واضح وکوچک‌درست‌دروسط 
پیشانی اش وجودداشت . کلید اتاق درجییش بود . 

من درلحظه نتوانستم دریابم که چه‌چیز را بیادآورده‌ام . بیش از آن 
ناراحت بودم که بیادآورم . 
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بمحض ورود به اتاق , پوآ ړو از حالت صورت من به واقعه بی‌برد . 
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چه اتفافی افتاده؟ نورتون ؟ 
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بت هرد 

چهوقت ؟ چطور ؟ 

درچند کلمه برایش توضیح دادم . اضافه‌کردم . 

قطفا یک هو کی چ ی بگزی رم تون ا رل 
بوده » وکلید در جیب نورتون پیداشد . پنجره‌ها هم چفت بوده‌اند. من 
د یشب اورا هنگام ورود به‌ا تاقش دیدم‌وصدای گردش کلید را در قفل شنیدم . 

گفتید اورا دیدید ؟ مطمکنید که خودش بود؟ 

- سلما . درهرجای دیگری » این ربدوشامیر کریهالمننلر را تشخیص 
می دادم ۰ ۱ 

پوآرو ناگہان گفت . 

-ولی شما باید هویت یک مرد را تشخیص بدهید نه یک ربدوشامبر 
را . هرکسی می‌تواند رویدوشامبری بتن کند . 

راست است » من صورتش را ندیدم . اما موهای ژولیده‌اش ۰۰ .و 
شزا 

هرکسی می‌تواند تظاهر به لنگیدن کند . هستینگز . 

او را نگاه‌کردم : 

می‌خواهید یگویید کسی که‌من ديدم نورتون نبوده؟ 

- من هیچ‌چیز نمیگویم . من فقط کمی از دلایلی که شما برای اثبات 
نورتون بودن آن شخص آوردید ۰ متعیرشدم . برای یک لحظد هم فکرنکنید 
که من میگویم او نورتون نبوده . خیلی بسختی می‌توانسته کس دیگری‌باشد . 
ویر ام مر انی کہ اجا ههار وبا در ییار بابد دن دود یک 
متروشصت وپنج سانتی‌متر می داشته . بهرحال » این قضیه کمی به‌شعید ه‌بازی 
شباهت دارد , اینطورنیست ؟ او وارد اتاقش‌میشود , دررا پشت سرش ففل 
می‌کند ۰ کلید را در جیبش می‌گذارد » و وفتی صیح روز بعد او را مرده بیدا 
می‌کنند » هنوز کلید در جییش است . 

- پس شما فکرنمیکنید که او خودکشی کرده‌باشد ؟ 

پوآرو به آرامی سرش را تکان‌داد . 
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ته . نورتون خودکشی نکرده . اورا کشته‌اند . 
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کاملا متحیر » از پله‌ها پایین آمدم . قضیه‌ی غیرقابل توجیه بود ۰ و 
بدون شک باید مرا بخشید از اینکه نتیجه‌ی نهایی را نفهمیدم و پیش بینی 
نکردم . دلیلش اینست که مغز خسته‌ی‌من » بشایستگی کار نمی‌کرد . 

و عذلک , همه‌چیز اینقدر منطقی بود ! چرا؟ مسلما برای جلوگیری از 
آنکه آنچه را دیده‌بود » تعریف‌کند . ۱ 

اما اگر بکسی گفته‌بود ! پس آن یکنفر هم » اکنون در معرض خطر بود . 
نه‌تنها درمعرض خطر , بلکه ناتوان در دفاع ازخود . 

می‌بایست می‌فهمید م . 

ا ت ی روم 

هنگامی که از اتاقش خارج‌ميشدم . پوآرو به من گفته‌بود : 

- دوست عزیز » 
این آخرین کلمات او بمن بود . 
وقتی کورتیس سررسیده‌بود » اربابش را مرده‌یافته‌بود ۰۰.۰ 


د 
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فصل هجدهم 


امیدوار بودم محبور نباشم بقیه‌اش را ببویسم . حتی می‌خواستم تاحد 
امکان کمتر به آن فکرکنم . هرکول‌پوآ رو مرده‌بود ۰ و من احساس می‌کردم 
همراه بااو , نیمی از من سیر از بین‌رفته‌است . 

بهرحال ۰ سعی می‌کنم بقیه‌ی قصایا را نفل کنم . بندون هیچ شاخ 
وبرگی . این تمام آن چیزی است که من قادر به انحام آن هستم . . 

تیه که کول بوا رنه رک یی E‏ قفا ر انس 
حمله‌ی قلبی . این همان چیزی بود که دکترفرا نکلین انتطارش را داشت › و 
بدون‌شک ضربه‌ی مرگ نورتون » حمله را موجب شده‌ود . و بنطر میرسید که 
بعلت فراموشی » آ مپول‌های آ میل‌ینرات دردسترس او نبوده‌اند . 

اما این واقعا یک فراموشی بود؟ کسی آنها را برنداشته‌ود؟ نه. می 
بایست چیز دیگری باشد . زیرا هیجکس نمی دایست که پوآ رو آنروزگرفتار 
حمله‌ی قلبی خواهدیشد . حالا من آمکان یک مرگ طنیعی را سزد خود رد 
کرده‌بودم . هرکول‌پوآ رو کشنه‌شد»‌بود . مثل نورتون , متل باربا رافرانکلین . 
اا تی ام ا کے 
است . 

تحقیق درباره مرگ نورتون » به یک حودکشی منتج شد . معدلک پزشک 
قانونی تصدیق کرد که شلیک گلوله‌یی درست در وسط پیشانی خیلی غیسر- 
لرل ات ای ا کی ا ا ا و ی ا 
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روشن وواضح بودند . درقفل شده‌ازداخل ,کلید داخل جیب ریدوشامیر » 
پنجره‌های با دقت چفت‌شده » و هفت‌تبر دردست نورتون . نورتون اغلب 
شید ای وا ارت کیک ایس باه نیسای ک دوجود 
نتایج خوبی نداشتند و از این طریق پول قابل توجهی از دست داده‌بود . 
اما این دلایل برای خودکشی کافی بنظر نمی‌رسیدند . معذلک طرفداران 
فرضیه‌ی خودکشی می‌بایست بنحوی این فضیه را توجیه می‌کردند . 

هفت‌تبر نورتون را , کلفت خانه دوبار روی مبز کنار تختخواب دید 
بود . اما بنظر من قضیه باز یک جنایت دیگر بود . 

در جدال ميان پوآرو وایکس , ایکس پیروز شده‌بود . بله» اما این 
ایکس چه‌کسی بود ؟ حالا نوبت بازی من بود . 

به اتاق پوآرو رفتم وکیف چرمی‌اش را برداشتم .این حق را داشتم » 
زیرا خودش ابن وصیت را کرده‌بود . کلید کیف به گردنش آوبزان بود . 

وقتی به اتاقم برگشتم » کبف را بازکردم » و تکان خوردم . 

بنج پرونده مربوط به قضایا که صحبتش را کرده‌بودیم » مفقود شده- 
بودند . من آنها را شب قبل هم وقتی پوآرو کف را جلوی من باز کرد » دز 
کت و اب فان لیل با بو که فان میور اکا وده : 
زیرا بعید بنظر می‌رسید که پوآرو خودش آنها را از بین برده‌باشد . 

ایکس ! این شیطان لعنتي ! 

هالک کی کا کال ود وی یاد ترف وان اف کم ۶ من 
می‌بایست راهنمایی‌هایی که مرا به حقیقت راهبری می‌کر د ۰ پبداکنم . امادر 
کبف فقط دوکتاب وجود داشت : یک چاپ ارزان قیمت اتللو اثر شکسپیر » 
و نمایشنامه‌ی سن‌جان اروین بنام جان‌فرگوسن . ابن کتاب علامتی در پرده 
سوم داشت . 

هردو کتاب را با حبرت بررسی کردم . اگر راهتمایی‌های‌پوا روهمین‌ها 
بودند » من هیچ‌چیز در نمی‌یافتم . واقعا چه معنایی داشتند؟ بعدیخودم 
کشا ند ریز ور عور این دو تیا با ها ترا کد ابا ورن 
میتوان آنرا کشف کرد ؟ هیچ سطر وجعله وکلمه‌یی که زیرش خط کشیده‌شده- 
باشد ,وجودنداشت . سعی‌کردم ورق‌ها راجلوی‌بخاری گرم کنم ‏ امانتیجه‌یی 
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نداشت . 

بادقت شروع به خواندن پرده‌ی‌سوم جان‌فرگوسن کردم . درآنجا ,یک 
تک گفتار تحسین برانگیز از کلوتی‌جان وجوددارد , که پس ازآن . فرگوسن 
جوان به جستجوی مردی می رود که خواهرش را بی‌شرافت کرده‌است یک 
شخصیت پردازی عالی » اما نمی‌توانستم باور کنم که پوآ روفقط بخاطردانش 
ادبی من » این کتاب را برایم گذاشته‌باشد . 

و بعد ۰ همچنانکه کتاب را ورق می‌زدم » یک نکه کاغد از لای آن به 
زمین افتاد . بسرعت آنرا برداشتم . دوست قدیمی‌ام یک جمله درآن‌نوشته 
بود . 5 

,بروید مستخدم من جورج را ببینید , . 

بالاخره چیزی که می‌توانست یک راهنمایی باشد . شاید کلیدرمز- اگر 
رمزی وجود می داشت - در دست‌های جورج بود . می‌بایست نشانی‌اش را 
پیدا و اورا ملاقات کنم . 

اما قبل از آن » می‌بایست وظیقه‌ی غم انگیز تدفین دوست قدیمی‌ام را 
انجام دهم . اینجا جابی بود که او برای اولین‌بار پس از پیاده‌شدن درخاک 
انگلستان » پایش را درآنجا می‌گذاشت ‏ ونیز جابی بود که حالابرای‌هميشه 
درا ا اشد راخت مه کرد 

در طول این روزهای غمگین وسخت » جودیت با من خیلی مپربان 
بود » و عملا لحظه‌بی مرا ترک نمی‌کرد » داثما مراقب بود که من رفتار لازم 
را اتخاذ کنم . الیزابت کول وبویدکرینگتون نیز نسبت بمن محبت بسیاری 
نشان دادند . زن‌جوان » خیلی کمتر از آنی که من از قبل فکرمی‌کردم » از 
مرگ نورتون متاثر شده‌بود , و اگر غمی داشت , آنرا در خود مخفی‌می‌کرد . 

حالا همه‌چیز تمام شده‌بود . مراسم تشییع جنازه بایان یافته‌بود ۰ و 
من در کنار دخترم نشسته‌بودم » و سعی می‌کردم نومیدانه نقشه‌یسی برای 
آینده بریزم . 

دخترم به آرامی گفت ۰ 

-ولی پدر » من دیگر در اینجا نخواهم بود . 

-نه.اینجا ! چه می‌خواهی بکویی ؟ 
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من دیگر در انگلستان نخواهم بود . 

با حالتی شگفت‌زده او را نگاه‌کردم . جودیت گفت . 

نمی خواستم رودتر آزاین به تو بگویم پدر » زیرا سمی‌خواستم وضع را 
برایت مشکل‌تر کنم . اما بالاخره باید بتو بگویم . امیدوارم که‌خیلی‌باراحت 
نشوی . من با دکترفرانکلین به آفریقا خواهم رفت . 

بتوانستم حلوی خودم را بگیرم . او نمی‌توانست چنین کاری بکند . 
هبه‌کس شروع به بدگویی می‌کرد .دستیار دکتربودن در انگلستان - هنگا می 
که زنش هنوز زنده‌بود » یک چیزبود » ورفتن به آفریقا بااو. یک چیز دیگر . 
این غیرممکن بود » و من یاتمام امکاناتم مخالفت می‌کردم , جودیت نمی 
بایست , نمی‌توانست این چنین کاری بکند . 

او بدون آنکه حرفم را قطع کند , گذاشت هرچه می‌خواهم بگویم .بعد 
غات دة 

اما پدر عزیزم , من بعنوان دستیاردکتر نخواهم رفت » من همسرنن 
می شوم ۰ 

احساس کردم که‌این حرف مثل ضربه‌ی گرز ‏ وسط دو چشمم فرودآمد . 

پس ١ہس‏ آلرتون چی ؟ 

جودیت حالت شیطننی بخود گرفت . 

- هرگز جیزی بین مانبوده . اگر تو باسو*ظن‌هایت اینفدر مراخشمگین 
نمی‌کردی » بتو می‌گفتم . بعلاوه » من می‌خواستم آنچه را که توفکرمی‌کنی . 
باور داشته‌باشی . نمی‌خواستم تو دریابی که مسئله مربوط به جان است 

اما یکشب تورا روی تراس دید م‌که آلرتون را می‌بوسیدی . 

بله ,درآنشب من خود مرا بدبخت احساس می‌کردم ۰۰ . این‌چیزها 
اتفاق می‌افتد . تو باید بدانی 

معدلک تو باین‌زودی نمی‌توانی با فرانکلین ازدواج کنی . 

جرا می‌توانم » من می‌خواهم با او بروم . و حالا ,ما هیچ دلیلی 
برای صبر کردن نداریم . 

جودیت وفرانکلین . فرانکلین وجودیت . 

می تواں دریافت که‌چه‌افکاری دراین لحطه نمفزم هجوم آورد ؟ افکاری 
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که پیش از این در ۳ ضمیرم پنهان شده‌بودند . 

خودت با میتی تست ودوت رال کف ایک تفای 
بیپوده در برابر دیگران بايد از بین بروند . دو آدمی‌که‌نورتون دیده‌بود » 
آیا جودیت وفرانکلین ودند ؟ دراینصورت .۰ . . در اینصورت . ۳9 این 
امکان نداشت . جودیت › نه ! فرانکلین » شاید . او مرد بدون احساسی بود 
که اگر تصمیم به کشتن گرفته‌بود » باز می‌توانست بکشد . 

پوآرو با فرانکلین مشورت کرده‌بود . چرا؟ آنروز صبح , باو چه گفته 
بود ؟ دوست‌قدیمی من بنظرم عجیب آمده‌بود . و چه جمله‌ی عجیبی : 

شای ترحیح می‌دهید بگویید ۰ پردهرا بکشید ! ۱ 


و ناگهان گر جدیدی در امن پبذا شدد: شیطانی ! رکا خسام 
دانیغان ایک آبا فقط یگ موسوم .اتکی بود ؟ پوا رو به اشقا يلر آندفبود: 
چون به امکان فاحعه‌یی در زندگی فرانکلین‌ها طین شده‌بود ؟ آیابخاطر 
تحت نظر داشت جودیت آمده‌بود ؟ بهمین دلیل بود که هیچ‌چبزبمن‌گفته 
بود ؟ ریرا داستان ایکس» دروافع فقط پرده‌بی ار دود برای مخفی کردن 
E TE‏ 

و جودیت دختر خودم ۰ مرکر تمامی اس فاحعه بود ؟ 

الو آین اققو ودک در جب مرگ خانم قراتگلیی می ار کتان‌غات 
برداشه‌بودم . آیا کلید معما در همین‌نود ؟ 

ود یت 2 جودیت فک ی کی فاا که موی که او تة هجا 
معروفش » قبل ار فطع سرهولوفرن شاهت دارد ؛ 
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فصل نوزدهم 


این سطوررامن درایست‌بورن می‌نویسم ؛جایی که به ملاقات مستخدم 
قدیمی پوآرو آمدهام جورج در طول سال‌ها . درخدمت دوست قدیمی‌من 
نود . آدمی با صلاحیت وکامل بود . مرگ پوآرو را باو اطلاع دادم‌واودرست 
آنچنان عمل کرد که پیش‌بینی کرده‌ودم ۰ برغم ناثر فراوانش‌ازاین‌حادثه . 
سعی کرد چیزی نمودار نکند . 

بعد از او پرسیدم : 

او برای من پیعامی گداشته » اینطورنیست ؟ 

چم ایا فان مار 

جواب اوقطعی بود : پوآرومطلقاپیعا می نگداشته‌بود . من تسلیم شدم . 

- خب . حتما من اشتباه کرده‌ام . امیدوار بودم شما چیزی بدانید . 

- منهم دلم می‌خواست قربان . 

البنه بخاطر بیماری پدرتان ناچار بود بد باینجا بیایید . 

جورج متعحب مرانگاه‌کرد . 

ببخشبد قربان . خوب متوجه نمی‌شوم . 

ها حاط ما ار یران آ نای ہوا روز تک کرو بسن نشور 
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- ص نمی‌خواستم او را ترک کنم . او خودش مرا دورکرد . 


دوز کون ؟ 


صظورم اینست که مرا اخراج نکرد . س می‌بایست مدتی بعد نزداو 
کرم ب و شی طا نی ل اور او ای واا یچ بل سای 
درطول مدنی که من‌نزد پدرم بود م » بمن پرداختند . 

-ولی چرا, جورج ؟ 

نمی دام فربان . 

e LE 

بہ آقا , من ایں احازه را بخودم می دهم . زیرا آقای پوآرو افکار 
خو دهان زا ۵ رنهد اوه م باکوتی هن که یی یل ا عا ارا 
فایلم . 

-بله» مسلما . 

او در مورد لباس‌هابش خیلی سخت‌گیر بود . هرچندکه همواره 
دوخت خارجی را ترجیح می داد . اما چون خودش هم خارجی بود ۰ عحیب 
نمی‌نمود . و بعلاوه به موها وسببلش هم خیلی رسیدگی می‌کرد . 

بله ». سبیيل شف 

همراه با هیحان بیادآوردم که چقدر از آن مغرور بود . 

جورج گفت . 

خیلی به آن اهمیت می‌داد . البته مطابق رسم روز نبود » اماساو 
خوب می‌آمد . می‌دانید که جه می‌گویم . 

- فکرمی‌کنم سبیلش را نیز مثل موهایش جرب می‌کرد . 

کیب کی بل فرش کرد نع ها همان پوت کابه تهابش بات 
نمی زد . 

بامیرمیکن ات این وهای کپربایی افدر قیرط ی بو ددد 
کد آد م فکر می‌کرد کلاه‌گیس است . 

جورج با حالتی معدب سرفه‌کرد . 

- معذرت می‌خواهم قربان ولی ابن یک کلاه‌گیس بود . آقای پوآرو در 
طول چند سال اخیر» قسمت اعظم موهای خودش را ازدست داد . و از کلاه 
گس استفاده می‌کرد . 


فکرکر دم چقدر عجیب است که یک مستخدم درباره‌ی اربابش: بیسش 


از بهترین دوست او بداند . بعد دوباره به سئوال موردنظر برگشتم ۰ 

وشما کوچکترین فکری برای دلیلی که چرا پوآرو شما را مدتی دور - 
کرده » ندارید ؟ خوب فکروکنید . 

بجز یک چبز نمی‌توانم فکردیگری بکنم » آقا . به این دلیل ساده 
که او مي‌خواست کورتیس را استخدام کند . 

کورتیس؟ ولی چرا می‌بایست بخواهد کورتیس را استخدام‌کند ؟ 

جورج دوباره سرفه‌کرد ‏ ۰ 

من واقعا نمی دانم ؛ قربان . صراحت مرا ببخشید , ولی تنهاباری 
که من کورتیس را دیدم » بنظر صاحب هوش‌سرشاری میامد . 

او قوی‌بود » اما بنظر من او کاملا به دسته‌ی مستخدمینی که موردپسند 
آقا توا و اک طق داشت ری کے کاو رای درک پیخارحان 
عمومی کار می‌کرده . 

ادان کے کی ساد 

کورتیس ! 

به این علت بود که پوآرو بمن چیزی نگفته بود ؟ کورتیس ؛ مردی‌که 
کفنه‌بودایکس رادربین میپمانان استایلز جستجو کنم » درحالیکه می‌دانست 
که او بین آنان نیست . 

کورنیس ! 

خدمنکار در یک بیمارستان عمومی . آبا جایی نخوانده‌بودم مردمی 
که در این وغ تشکیلات سالحه می‌شوند » گاهی بعنوان خدمتکار درهمانجا 
می‌مانند ؟ 

فراعت ری کال تاه زک تا تبون فا ناس ولا با 
نامعلوم که ار روح نامتعا دلش سرچشمه گرفته‌بود , آدم بکشد . 

پس دراین صورت . 

بنظرم رسید که آبری تیره از من دور می‌شود . 


کورنیس؟ 


موخره 


یاد داشت کاپیتن آرتور هستینگز 

چپار ماه پس از مرگ دوستم پوآرو. از یک سازمان قانونی اننامه‌یی 
دریافت کردم که به ملاقاتشان بروم . آنجا » بنابرخواست مشتری‌شان »پاکتی 
را بمن دادند که نسخه‌ی دست نویس زیر در آن وجودداشت : 

دست نویس هرکول‌پو رو 

دوست عزیز من ۰ 

وقتی شما این سطور را می‌خوانید ۰ چپارماهست‌که من مر د هام . نخست 
من تردید داشتم این مطلب را برای شما بنویسم . بعد بنظرم لازم آمدکه 
یکنفر را درجریان تمامی حقبقت دومین ماجرای استایلز بگذارم . فکرمی‌کنم 
در لحظه‌یی که شما این را می‌خوانید , نامعقول‌ترین فرضیه‌ها راطرحریخته- 
بید وحتی برای رسبدن بهمین نتیجه خیلی زحمت کشید هیید . 

امابگذاريدبشمابگويم دوست من » که شما می‌توانستید براحتی حقیقت 
را دریابید » ریرا من تمامی راهنمابی‌های لازم را برای شما باقی گذاشتسه- 
بو اک شا متا کف کا ن دال است که سا تارف 

در پایان نیز چون آغاز . 

شما می‌بایست حداقل بدانید چه کسی نورتون را کشته‌است » حنی‌اگر 
هنوز هم مرگ باربارا فرانکلین برای شما در ابهام باند . 
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ولی از آغاز شروع می‌کنیم . من از شما خواستم به استایلز بیایید با 
این اظهارکه‌بشما احتیاج دارم .این حقیقت داشت .بشما گفتم که می‌بایست 
چشم و گوش من باشید . ابن هم راست‌بود , اما شاید , نه در معنابی که‌شما 
ازگفته‌های من گرفتید .شما می‌بایست آنچه راکه من می‌خواستم » ببینید »و 
آنچه را که من مايل بود م » بشنوید . 

اا فان مانت کی در هان ام کلک و له ای 
هویت‌ایکس را برشما رد کردم . اما من می‌بایست چنین می‌کردم » هرچند 
ند لی رد کا کت رل یکن را ا ودی را 
فپمید . 

علاسهتی از نج قضیمی متفاوت را که من‌تنظیم گرده‌بودم »بشماتشان 
دادم . شما را متوجه کردم که در هریک از این قضایا » بنظر می‌رسید قطعی 
که هفخ شب با وروی ھا هت را اا ادایت 
سئله‌ی مهم دوم که بشما گفتم . این بود که در هریک از این قضایا » ایکس 
قر تخل وبا در اطراف آن بود ات فعا بلافاهه ار این خر اة 
گرفتید که بنحو عجیبی در عین حال هم درست و هم غلط بود . شما فکر 
کرت کا یکی اا ت ۳ اا اده ات 

ولی دوست من . شرایط آنچنان بودند که در هر ماجرا - با تقریمادر 
هرکدام - فقط شخص متهم به‌قتل . امکان جنایت را داشت . دراین‌شرایط, 
حضور ایکس را چگونه می‌توان توجیه کرد ؟ به‌استثنای شخصی در رابطه با 
پلیس . و یا یک سازمان قانونی فاسد » طبیعی نیست که یک مرد یا یک زن » 
درگیر پنج ماجرای مختلف باشد . این امر امکان ندارد . هرگز کسی نمی‌آید 
کا کید ی ایی ین فا ہے اکل را کا عا م این اسک 

درواقع . ما دربرابر یک قضیه‌ی‌عجیب تفییرو تبدیل بودیم - واکنشی 
بین دو عنصر که بجز حضور سومی » امکان وجود ندارد ؛ و این ثالث در 
ظاهر هیچ نقشی ندارد و هیچ تغییری را نمی‌پذیرد . وضعیت این‌بود .وقتی 
ایکس حضور داشت . جنایات اتفاق می‌افتادند . اما او خودش هیسج نقش 
فعالی نداشت . 
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و این وضعیتی عجیب و بکلی غبر عادی بود » ومن دریافتم که‌عاقیت 
در هایان دوره‌ی کاری‌ام » جنایتکار کامل را یافتهام » کسی که شگردی بکار 
برده بود که هرگز مجرم شناخته نمی‌شد . 

مسلما متعجب کننده اما جدید نبود . و قبل از این نظایری داشته 
است . وحالا به‌اولین راهنمایی من به شما می‌رسیم . نمایشنامه‌ی اتللو » در 
آنجا ما نمونه‌ی ایکس را بطور کامل داریم . بله . یا گو یک جنایتکار کامل 
است . مرگ دسدمونا » مرگ کاسیو» و خود اتللو » تمام بوسبله‌ی او فراهم 
آمده‌اند . و سذلک او خارج از هر سوظنی‌ست . یا لااقل می‌توانست خارج 
باشد . زیرا شکسپیر بزرگ شما » دوست من » در برابر برهانی قرار داشت که 
هنرش آن را برقرار کرده بود . برای بازشناخت یاگو » میبایست‌به‌ناهتجار- 
ترین حیله‌ها دست زد - دستمال - حیله‌یی که با شکرد عمومی یاکو بکسان 
نیست . و این اشتباهی‌ست که آدم احساس می‌کند یاگو می‌توانست در آن 
مقصر نباشد . 

بله , در اینجا , کمال در هنر جنایت وجود دارد . بدون‌حتی یک‌کلمه 
راهنمایی مستقیم » یاگو مداوما دیگران‌رابه راه خشونت می‌کشاند » وباوحشت 
سو*ظن‌هایی را که هیچکس قبل از آنکه او خودش بوجود آورد , احساس 
نمی‌کرد » باطل می‌کند . 

عین همین شگرد درسومین پرده‌ی فراموش نشدنی جان‌فرگوسن امت 
می شود » جایی که افکار کلوتی جان » دیگران را به کشتن مردی که او نفرت 
دار توا دار کک این بک کار پوت تلم وای بت: 

هستینگز , شما باید این را خوب بفهمید که . .هر یک ازماجنایتکاری 
قدرتمند است . . 

در هر یک از ما » هراز چند گاهی ۰ ,هوس, کشتن بروز می‌کند . امانه 
لزوما .اراده .ی کشتن . چندبار شما این حرف را شنیده‌یید . .مرا آنقدر 
عصبانی کرد » که می‌توانستم او را بکشم ! . - .بخاطر حرف‌هایی که زده 
بود » میتوانستم اورا بکشم !  .‏ .آنقدرعصبانی بودم که می‌توانستم گلویش 
را بجوم ! . و تمام اینپا در واقع ۰ حفیقت دارند . در چنین لحظاتی ضمبر 
شما کاملا زوشن است : شما مایلید این شخص يا آن شخص را بکشید. امااین 
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کار را نمی‌کنید » زیرا اراده‌ی شما از هوس شما اطاعت نمی‌کند . 

نزدکودکان » این ترمزهميشه به‌نحوکاملی کار نمی‌کند . من پسرکوچکی 
را می‌شناختم که عصبانی از دست گریه‌اش» فریاد زد : .آرام باش» وگرنه 
یک ضربه به‌سرت می‌زنم و تو را می‌کشم ‏ . و این کار را کرد . و لحظه‌یی بعد 
با تعجب و وحشت بخود آمد و دریافت که گربه مرده است . زیرا بچه‌حیوان 
را دوست می‌داشت . 

به‌این ترتیب در موقع خودش» ما همگی قاتلیم . و هنر ایکس فقط 
القاء هوس نیست . بلکه شکستن مقاومت اراده هم هست . و این هنسری‌ست 
که پس از تمرین بسیار » به‌مرحله‌ی عمل درمی‌آید . او وارد بود که چگونه 
کلمه‌ی درست را بکار برد » وصف‌الحال بموقع را , و گذاشتن انگشت روی 
نقطه‌ی حساس . و این آن‌چنان انجام می‌گرفت که قربانی هرگز متوجه‌نشود . 
امااین‌کارهیپنوتیزم نبود » هبپنوتیزم نمی‌توانست موفق شود .چبزی‌حبله 
گرانه‌تر و هول‌انگیزتر بود : جمع آوری تمامی نمروهای یک موجود انسانی 
برای وسعت دادن هر روزنه‌بی بجای گرفتن درز آن . 

شما می‌بایست این را بدانید هستینگز » زیرا برای شماهم اتفاق‌افتاد . 
ای الا جتتیی تباید که هنی تقعیرار ا 
ناراحت می‌کرد » چه بود . وقتی من از جنایتی که می‌بایست انفاق بیفتد ۰ 
صحبت می‌کردم ۰ همیشه موضوع واحدی را در اشاره نداشتم . 

بشما گفتم که من بخاطر هدف ممینی بهاستایلز نمام زیرا جنایتی 
می‌بایست اتفاق بیفتد . و شما از اینکه مرا اینقدر مطمئن بخود د ید بد »کا ملا 
متعجب شدید . اما من از چیزی می‌توانستم مطمئن باشم ؛ زیرا جنایت . 
می‌بایست بوسیله‌ی ,خودم . انجام شود . 

بله » دوست من » این عجیب است و همچنین وحشتناک . 

من که می‌بایست جنایت را تقبیح کنم » که بزرگترین احترام را برای 
زندگی هر انسان قایل هستم › زندگی حرفه‌ایی‌ام را با انجام یک‌قتل‌بهایان 
رسانیدم . شاید باین علت که من خیلی مزدور بودهام . و خیلی آکاه از 
درستی » که در نتبجه در برایر چنین برهانی قرار گرفتم . زیرا هستینگز , 
همیشه موافق و مخالف وجود دارد . وظبفه‌ی من در زندگی .نجات‌بیگناهان 
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بوده » و پیش‌بینی قتل » و اين کار را بجز از یک طریق نمی‌توانستم انجام 
دهم زیرا - در این مورد اشتباه نکنید -ایکس بوسیله‌ی قانون نمی‌توانست 
دستگیرشود . او درپناه‌یود . و هیچراه دیگری برای شکست او » وجلوگیری 
همیشگی از آزارش » بنظرم نمی رسید . 

و سهذلک › من تردید کردم . من بروشنی می‌دانستم چه باید کرد اما 
نمی‌توانستم تصمیم بگبرم . من شبیه هملت بودم ۰ ساعت مجازات راداثم 
به‌تاخیر می‌انداختم و بعد اقدام به‌جنایت دیگری پیش آمد : در مورد شخص 
خود لوترل . 

من کنجکاو بودم » هستینگز » که ببینم شامه‌ی هروف شما در این مورد 
نیز خود را نشان خواهد داد . و این امر اتفاق افتاد : 

اولین واکنش شما سو*ظنی مبهم ننسبت به نورتون بود . شما درست 
فهمیده بودید ۰ نورتون همان مرد ما بود . شما هیچ د لیلی برتقویت فرضبه‌ی 
خودتان نداشتبد » بجز این برداشت - احساسانی و اندکی محجوب - که 
اوآ دمی غیر معقول بنظرمی‌رسد . معذلک » دراین لحظه » شمابسیاربه‌حقیقت 
نز دیک بودید. 

من با دقت داستان زندگی او را مطالعه کردم . او تضپا فرزند مستبد 
و استیلاطلب بود » و بنظر می‌رسد که در هیچ لحظدیی او امکان بروزووجود 
شخصیت خو درا به‌هبچکس نیافته است . اواندکی لنگ می‌زد ۰ ودر مدرسه ۰ 
برای شرکت در بازی‌های رفقایش , محتاج به‌امتیاز بود . 
یکی از مسابل روشن کننده‌بی که شما برایم آوردید » این مسئله بود که اورا 
در مدرسه مسخره کرده بودند » از اینکه با دیدن یک خرگوش گلو بریده؛ 
استفراغ کرده بود . من فکر می‌کنم این حادثه در او اثر عمیقی بافی‌گذاشت 
او از خون و خشونت متنفر بود , و ضعفش از آن ناشی می‌شد . 

ناآگاهانه , او در انتظار خود نشان دادن و انتقام گرفتن بود باکاری 
شجاعانه و حتی وحشیانه . 

فکر می‌کنم که او در سنین خیلی جوانی به‌قدرت تاثبرگذاری خود بر 
دیگران پی برد . او بلد بود به‌آرامی گوش دهد , جلب علاقه کند . و مردم 
به او توجه می‌کردند بدون اینکه اهمیت زیادی بهش بدهند . 
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این موضوع او را رنج می‌داد » اما از آن استفاده می‌کرد . اومیدانست 
که با بکار بردن کلمات بصورت کامل و صحیح » همنوعانش را بنحو خیلی 
ساده و مضحکی می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد . تنها چیز لازم » فهمیدن 
آنها » ورود به‌افکارشان و پیش‌بینی واکنش‌های مخفی » و هوس‌های اعتراف 
نشده‌شان بود . 

حالا می‌فپمید » هستینگز » که تا چه اندازه» یک چنین کشفیاتی باو 
احساسی از قدرت می‌بخشید ؟ او , استیفن نورتون » که همه‌کس دوستش‌می- 
داشت و در عین حال تحقیرش می‌کرد , قادر به تلقین کارهابی به‌دیگران 
بو ی دنه با یه تفا وت ترجه کنیه اب فک میگ کته 
که نمی‌خواهند انجام دهند . 

می‌توانم او را در حال انجام بازی عجیبش مجسم کنم که اندک‌اندک 
طعم خشونت را به شخص مورد نظر می‌چشاند ۰ خشونتی که برای انجام آن 
او فاقد قدرت جسمانی‌ست » و آنچه که سابقا موجب ریشخند کردنش شده 
بود ۰ 

و این عشق عجیب , بدون وقفه بزرگ می‌شود تا تبدیل به یک ميل 
شود ,یک چیزضروری . این یک مخدرواقعی‌بود که اواحتیاجی مقاومت‌ناپذ بر 
به‌آن داشت » درست همچنانکه در مورد مورفین با هرویین پیش می‌آمد » 
نورتون » ابن مرد شبرین و آرام + یک دیوانه‌ی نهانی بود »یک‌دیوانه‌ی‌درد 
و شکنجه‌ی روحی . .واشتها بهنگام خوردن می‌آید "۰ 

نورتون » کلبدهای زندگی و مرگ را در دست داشت » ونوعی‌اعتیاد » 
اوسا یت موی خد ر توت ر راهم آ ورهار بای ی او قررانی دی 
بيابد . من‌یقین دارم که خیلی بیش ازینج قضیه‌یی که من کشف کردم ؛وجود 
دارد . و در هر ماجرا , او همان نقش را بازی کرده است . 

او اترینگتون را می‌شناخت . یک تابستان را در دهکده‌بی گذرانده که 
ریگز در آنجا زندگی می‌کرد . و گاهی در میخانه گملاسی با او زده است .در 
طول یک مسافرت با فریداکلی آشنا شده , و بدون آنکه محسوس باشد ۰ باو 
قبولانده که اگر عمه‌اش یمیرد ؛ کار خوبی خواهد بود ۰ نوعی رهابی برای 
پیرزن » و یک زندگی پر نعمت و لذت برای خودش . همچنین یکی‌ازدوستان 
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لیچفیلد بوده , وقتی با مارگارت حرف می‌زده » دخترک می‌بایست خود را 
در نقش قبرمانی آزادکننده‌ی خواهرانش از اسارت دیده باشد . من یقین 
دارم , هستینگز , هیچیک از این اشخاص , بجز تحت‌تاثیر نورتسون » دست 
به‌جنایت نمی‌زدند , 
وحالا ما به‌وقایع استایلزمیرسیم . من از مدتی قبل در تعقیب‌نورتون 
بودم و وقتی او با فرانکلین آشنا شد » من بزودی رایحه‌ی خطر را استشمام 
کردم , شما باید خوب دریابید که برای او می‌بایست یک روش کاری وجود 
داشته باشد , اگر بتوانم اینطور تشریح کنم هیچ گیاهی را بسدون بذرش 
نمی‌توان رشد داد . 
مثلا . من همیشه فکر می‌کردم که در روح اتللو, این اعتقاد - شاید 
هم صحیح - وجود دارد که عشق دسدمونا نسبت به او » تحسین مفرط یک 
دختر جوان نسبت به یک جنگجوی معروف است تا عشق موزون یک زن به 
مردی در مقام یک مرد . به این ترتیب می‌توان دریافت که کاسیو؛ در واقع 
همراه دلخواه دسدموناست و دسدمونا » بموقعش » خودش خواهد فهمید . 
فرانکلین‌ها برای نورتون , امکانات بسیار جالب توجهی بودند . ودر 
واقم همه نوم امکانی » حالا » شما هستینگز » باید دریابید که هر آدم واجد 
هوشی » از آغاز درمی‌بافت که فرانکلین و دختر شما . دلبسته‌ی یکدیگرند . 
دستپاچگی دکتر » این عادت که هرگز به‌جودیت نگاه نکند » بکنار گذاشتن 
هرگونه نزاکتی در مورد او » اینپمه می با یست بشمانشان می دا دکه‌اودلباخته‌ی 
دخترشماست . امااو مردی با قدرت و شخصیت بسیار و همچنین یک‌درستکار 
ات غا به او اهي بات او هه تس عفن اس وارای اول 
کی س از یک مرن تست ,ری کها نتقای گروهی وفا فاد 
باقی می‌ماند . 
جودیت از طرف دیگر , با خود باختگی و نومیدی عاشق اوست . من 
فکر می‌کردم که شما موضوع را درخواهید یافت » و او فکر کرده بود روزی که 
او را در باغچه دیده بودید » موضوع را فهمید ه‌یید . جایی که بدحال بود. 
یک چنین شخصیتی نمی‌توانست نشانه‌های دلسوزی و محبت را تحمل کند . 
مثل اینست که جراحتی را لمس کنند . 
Yoo‏ 


بعد او دریافت که شما بفکر آلرتون بوده‌یید . و شما را از این اشتباه 
در نیاورد » تا خود را در برایر ابراز محبت دیگری که برای‌اودردناک بود » 
حفظ کند . درنتیجه خودرا به‌آلرتون نزدیک کرد » تا دراین بازی» تسلابی 
نومیدانه پيابد , در حالیکه بخوبی می دانست با چه نوع آدمی سروکار 
دارد . آلرتون او را سرگرم و مشغول می‌کرد , اما جودیت هرگز کوچکترین 
احساسی نسبت به او پیدا نگرد , 

نورتون » طبعا » می‌دانست چه باید بکند » و امکاناتی را که در این 
وضعیت می داشت » بررسی کرد . فکر می‌کنم که او نخست قدرت خود راروی 
فرانکلین آزمایش کرد , اما با شکست کامل روبرو شد . دکتر متعلق به تنہا 
نوع آدمی بود که در برابر خدعه‌های نورتون آدمی , کاملا دست نیافتنضی 
بود . او دارای روحیه‌یی کاملا روشن‌بین است » آگاهی کاملی از احساساتش 
ار هت هس ال ای ها ای الم ی اکت 
بزرگترین عشق زندگیش» کارش است . و این قضبه , باز او را بیشترآ سیب 
ناپذیر می‌کند . 

با جودیت » نورتون خیلی بیشتر موفق شد , با بازی‌یی که درباره‌ی 
اک ها میپو وه انسا ا ای مه شرآ ودی هیک ای 
اعتقادی بود » ونورتون خود را با شایستگی آزموده‌بی نشان داده بود , از 
ابن طریق که نظر مخالف را ابراز کند و به‌آرامی بگوید که جودیت هرگز 
جرئت این رانخواهد داشت که ابن فرضیه را بمرحله‌ی عمل درآورد . .این 
نوع فرضیه‌هایی‌ست که آدم وقتی جوان است ؛ راجع به‌آن صحبت می‌کند » 
اما هرگز آن را عمل نمی‌کند .. 

نیشی آسان و بکار گرفته شده , که اما اکثرا نتیجه‌ی مطلوب را حاصل 
می‌کند . 

این بچه‌ها , تا این حد آسیب‌پذیرند ! و آنقدر سریع در خطرکردن » 
بدون آنکه حتی متوجه باشند ! 

ووقتی باربارای بی مصرف حذف شود , راه برای فرانکلین و جودیت 
باز خواهد بود . این هرگز بزبان نیامد . هرگز عملی نشد . و اینطور تلقین 
شد که نظر شخصی در کار نبوده است . زیرا اگر جودیت » اگر بغیر از آن‌فکر 

۱۳۰۱ 


می‌کرد ۰ بشدت اقدام می‌نمود . اما برای یک معتقد به‌قتل ,آنچنانکه‌نورتون 
بود » فقط یک ماجرا کافی نبود . او در جستجوی فرصت دیگری برایآزمودن 
استعدادهایش برآ مد » و لوترل‌ها را یافت , 

به‌عقب برگردید ‏ هستینگز » و بازی بریج را که شب ورودتان در آن 
شرکت داشتید » بیاد آورید . برداشت‌های نورتون پس از بازی » با صدای 
آنقدر بلندی ادا شد که شما ترسبدید مبادا کلنل لوترل آنا را بشنود .اما 
این عمدی بود : لوترل می‌بایست آنهارا بشنود ! نورتون هرگزفرصت تذکار 
ماهرانه‌ی رفتار خانم لوترل را . بدون آنکه ظاهرا قصدش را داشته باشد . 
از دست نمی داد . و عاقبت کوشش‌های او به نتیجه رسید . واین‌ماجراجلوی 
چشمان شما اتفاق افتاد , هستینگز , و شما متوجه نشدید . پایه‌های ماجرا 
قبلا گذاشته شده بود . احساس بار سنگینی که کلنل حمل می‌کرد » ظاهر 
حقیری که جلوی دیگران پیدا کرده بود » و احساساتی عليه زنش: 

دقیقا بیاد بیاورید که چه انفافی افتاد . نورتون اعلام کردکه‌تشنه‌اش 
است . آیا می‌دانست که خانم لوترل در همان اطراف است و بموقم وارد 
صحنه خواهد شد ؟ 

محتمل‌است . کلنل‌بلافاصله اقدام کرد ۰ درنقش میهماندا رسخاوتمندی 
که ذاتا هست . پیشنهاد یک دور مشروب داد و برای آوردن بطری‌رفت .شما 
همگی در نزدیکی پنجره نشسته بودید . زنش داخل سالن غذاخوری شد › 
و صحنه‌ی غبر قابل احتراز بوجود آمد . لوترل قطعا فیمید که شما هم 
شنیده‌یید . بروی تراس برگشت . می‌بایست کسی راهی برای حسادثه پیسدا 
می‌کرد . بوید کرینگتون » مثلا , بخوبی توانست این کار انجام دهد »زیرااو 
دارای ذکاوت است و هرگز موقع شناسی را از دست نمی دهد ۰ هرچندکه یکی 
ازباطمطراق‌ترین و غیرقا بل‌تحمل‌ترین آدم‌هایی‌ست که من هرگزشناختهام . 

درست نوع آدمی که شما می‌توانید تحسین کنید , هستینگز . 

خود شما حتی می‌خواستید او را مفید فایده کنید . اما نورتون برودی 
شروع به صحبت می‌کند » و بدون آنکه بنظر بیاید ۰ موفق‌می‌شود موقعیت را 
زهرآلود کند . با اشاره به بریج شروع می‌کند - چیزی که برای لوترل‌بادآور 
اهانت‌هایی‌ست - بعد راجم به‌حوادت شکار صحبت می‌کند . مثل همیشه . 
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0 در حاضر جوابی » این الاغ کرینگتون » او نیز حکایتی از گماشته‌ی 
برلندی تعریف می‌کند که برادرش را می‌کشد . داستانی که ,نورتون خودش 

ایک کن ود »با علم به اک ان او بای وف آ ین راتات 
خودش خواهدگذاشت . . بنحوی که تعریف‌نهایی «ربطی به نورتون‌نخواهد 
داشت » 

بنابراین همه‌چیز آماده‌بود . وحالا به SE‏ می‌رسیم . تحقیسر 
شده درحضور مردان دیگر » ودررنج از دانستن اینکه دیگران فکرمی‌کنن داو 
باندازه‌ی‌کافی‌شها مت ندارد ؛وبافرما نبرداری همه‌ی‌سرکوفت‌ها را می‌پذیرد › 
راه فراری بنظرش می‌رسد ۰ تفنگ - حوادت شکار مردی که برادرش راکشته 
اشت : 

وناگهان »درانتهای باغ ,پشت درخت‌ها ءزنش‌راتشخیص می دهد . 
هیچ‌خطری نیست . . . فقط یک تصادف . . . به‌آنها نشان‌خواهم داد [ 
می‌خواهم او را مرده‌ببینم ۰۰۰ و ,او خواهد ان 

اما کلنل زنش را نکشت من یقین دارم که در لحظه‌ی تیراندازی » در 
هدف‌گیری‌اشتباه‌می‌کند »زیرا »ازروی غریزه ,می‌خواهد اشتماه‌کند » ویزودی 
این جاذبه‌ی شوم درهم می‌شکند . زبرا گذشته ازهرچیز ,دیزی همسراوست ؛ 
واو دوستش دارد . 

یکی از جنایاتی که نورتون درآن موفق نشد . 

اماکوشش بعدی‌اش می دانید که‌شما بودید ۰ هستینگز؟ بعقب برگرد ید 
و ببادآورید دوست عزیز وشرافتمند من . نورتون تمام نقاط ضعف‌شماراکشف 
کرده‌بود » و نیز تمامی صفحات شرافت واخلاق شمارا . 

آلرتون نوع مردی بود که شما از روی غریزه از او نفرت دارید . وتمام 
آنچه شما درباره‌ی او فکر می‌کردبد » تمام آنچه دریافتید »کاملا درست‌بود . 
نورتون بنابراین » قصه‌ی دیگری برایتان تعریف می‌کند »یک داستان‌واقعی » 
تأآنجاکه‌من تو توانستم بدانم » هرچند که دخترجوان موردبحت , فقط اندکی 
عصبی شد . 

این داستان » به روحیه‌ی سنتی شما ضربه‌زد » یک بازی قدیمی .ایین 
مرد » آدم خبیث » خائن و فریمنده‌یی ست که دختران جوان را بی شرافت 
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می‌کند و آنها را به خودکشی سوق می دهد ! از طرف دیگر نورتون » بسوید 
کرینگتون را وا می‌دارد درباره جودیت با شما صحبت‌کند . و شما خود را 
مجبور می‌بینید توضیح دیگری از دخترتان‌بخواهید .امادخترشما ,همچناتکه 
می توانستید پیش‌بینی کنید ۰ جواب می‌دهد که زندگی او به خودش مربوط 
است . 

این جواب برای شما بدنراست . 

حالا شصتی‌های مختلفی را که نورتون با مهارت آنها را می‌نوازد »در 
نظر بگیرید : عشق شما نسمت به دخترتأن » احساس مسئولیتی که مردی‌مثل 
شما نسبت به فرزندانش دارد ۰ ,باید یک کاری بکنم . همه‌چیز بمن بستگی 
دارد , . همچنین احساس انزوا و تنهایی شما ؛ واینکه دیگر نمی‌توانید از 
قضاوت سالم ومتعادل همسرتان بپره‌مند شوید . ونیز امانت شما را دربرابر 
او فراموش نکنیم ۰ شما نمی‌خواهید در وظیفه‌یی که او برایتان باقی‌گذاشته , 
کوتاهی کنید . و بالاخره در سطح نازل‌تری . خودپسندی شما وجود دارد و 
اینکه فکرمی‌کنید تمامی فوت وفن‌های کار را از طریق من فراگرفته‌یید . و اگر 
موافق باشید , اضافه‌کنيم این حسادت غریزی وناعقول را که اکثر مردان 
نسبت به عاشقان دخترانشان دارند . بله , نورتون مثل یک استاد وافمی 
موسیقی » ابن قطعه را احرا کرد ؛ و شما هم فریب خوردید . 

می‌بیند هستینگز » شما به ظاهر مسایل خیلی اهمیت می‌دهید . شما 
بدون فکر پذیرفتید که آلرتون برای روز بعد درلندن »باجودیت‌قرارملاقات 
گذاشت . اما شما خودتان جودیت را ندیدید . حنی صدایش را نشنیدیسد. 
هذلک صبح روز بعد نیز فکرکردید از آنچه موحب تعحب‌تان شده ‏ نتایج 
درست بدست آورده‌یید . و خوشحال شدید که جودیت فکرش را عوف‌کرده. 

اما اگر زحمت بررسی مسایل را بخود می‌دادید » درجا در می‌یافتید 
که مسئله اصلا این نبوده که‌جودیت در آن روز غایب باشد . همچنین شما 
یک یی رای ادف وک را یر اروت داید آ دمن مودک دران 
روز می‌بایست غایب باشد » آدمی که بعدا از اینکه نتوانسته برود » عصبانی 
بود . واو خانم کراون پرستاربود . 

خب » بله ! آلرتون مردی نبود که‌فقط به یک زن آکتفا کند . و روابسط 
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او با خانم کراون خیلی پیشرفته‌تر از دوستی ساده‌اش با جودیت بود . واوبا 
خانم کراون قرارملاقات گذاشته بود ! 

باز یکی دیگر از شگردهای نورتون . شما آلرتون را در حال بوسیدن 
جودیت دیدید . نورتون شما را واداشت که از پیچ خانه ردشوید » زیرامیت 
دانست آلرتون باخانم کراون نزدیک گلخانه قرار ملاقات دارد . 

پس از تظاهرباینکه جلویتان را گرفته‌است » گذاشت که‌شماجلوبروید . 
اما دنبالتان می‌آید . درمی‌یابد جمله‌بی که شما از زبان آلرتون شنیدید . 
برای او یک نعمت غیر منتظره است ویه خدمت نقشه‌های او در سی‌آید . 
بنایراین قبل از آنکه شما دریابید زنی که آنجاست , جودیت نیست , شمارا 
باخود می‌کشاند . 

بله » یک استادواقعی ! وعکس‌العمل شما فوری‌ست : تصمبم می‌گیریسد 
آلرتون را بکشید . خوشبخنانه شما دوستی دارید که مغزش هنوز بخوبی کار 
می‌کند . و نه‌تنها مفزش , همچنانکه خواهیددید . 

در آغاز گفتم که اگر شما به کشف حقیقت نایل نشدید » به‌این علت 
است که دارای طبیعتی بااعتما د هستید , آنچه را بشما می‌گوبند » باور می 
کنید . وآنچه را من بشما گفتم : یاور کردید . 

معذلک برای شما آسان بود که‌حقیقت را کشف کنید . 

من جورج رابخانه‌اش فرستادم . چرا ؟بجای اویک مستخدم کم تجربه‌تر 
و کم‌هوش‌تر آوردم . چرا ؟ هیچ پزشکی همراه‌من نبود ۰ من‌که همیشه اینقدر 
مراقب سلامتی خودم هستم » و نمی‌خواستم هیچ پزشکی را ببینم . چرا؟ 

حالا می‌بینید که حضور شما در استایلز چرا برایم لازم بود ؟ من کسی 
را می‌خواستم که آنچه را می‌گویم , مثل کلام آسماتی بپذیرد . شمابدون 
تردید » حرف مرا که بهمان پیماری که به مصر رفته‌بودم » بازگشته‌ام »پذیر- 
فتید . این اشتباه بود . من باوضعیت خوبی به انگلستان آمدم . اگرزحمتش 
را بخودتان می‌دادید » این را هم می‌توانستید بفهمید . 

ولیت فا مامتا د کا هنید اکر کن جورجزا وش کردم ده 
این علت بود که نمی‌توانستم باو بقبولانم من ناگاه از بکاربردن پاهایم 
عاجز شد هام . جورج چشم دارد وبلافاصله درمی‌یافت که من‌درحال ایفای 
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نقشی هستم . می‌فهمید . هستینگز ؟ درحالیکه من تظاهر به فلج‌بودن میت 
کردم و همه از جمله کورتیس را گول می‌زدم ؛ قادر به رفت‌وآمد بسودم .با 
اندکی لنگی . 

آن شب معروف » من صدای پایتان را شنیدم ‏ و دریافتم پس‌ازیک 
لحظه تردید وارد اتاق آلرتون شدید . و من مراقب شدم » زیرا وضع روحسی 
شما قبل از این مرا بخود مشغول کرده‌بود . من تنا بودم . کورتیس برای 
شام بایین رفته‌بود . از اتاقم خارج شدم وراهرو را پیمودم . صدایتان را از 
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حمام آلرتون شنید م‌وبابکاربردن تدبیری که تااین حد مورد تقبیح‌شماست - 
زانو زدم تا از سوراخ قفل نگاه کنم . خوشبختانه کلید در قفل نبود ومن‌شما 
رادیدم . شمارا درحال انجام عطیات کوچکتان دیدم . طبعا بزودی‌دریافتم 
چه فکری درسر دارید . 

حالا موقع اقدام من بود . باتاقم برگشتم وخودم راآماده‌کردم .وقتی 
کورتیس آمد › او را دنبال شما فرستادم . شما با خمیازه واردشدید ه بااین 
تظاهر که سرتان دردمی‌کند . من بلافاصله مقداری قضیه‌سرهم کردم »بشما 
دوا دادم وبرای آرامش» پیشنپاد کردم یک فنجان شکلای شبرین بخورید . 
شما با یک حرکت آن را بلعیدید ؛ زیرا می‌خواستید هرچه زودتر بروید . 
خب » فقط سئله اینست که من هم قرص‌های خواب آور بکارمی‌برم ! 

دربازگشت به اتاقتان شما برروی صندلی بخواب رفتبد . وقتی بیدار 
شدید , صبح روز بعدبود » وشما روشن‌بینی خود را بدست آوردهبودید »واز 
آنچه می‌خواستید انجام دهید » دچار وحشت شدید . شما بعداز این دیگر 
دچار چنین خطری نخواهیدشد » زیرا این کارها را . کسی که بههوش آمد ه- 
باشد » دوباره انجام نمی دهد . 

اما این افر را شیم کرت بآ خاد نجه فن ھی ات ارد یران 
بدانم » متوجه شما نمی‌شد هستینگز , شما یک آدمکش نیستیسد ! ولک 
ممکن بود بخاطر جنایتی که شخص ثالثی مرتکب شده‌بود » محکوم شوید » 
کسی که در برابر قانون مطلقا بی‌گناه بود . شما » هستینگزعزیز من »که‌اینقدر 
درستکار » باشرف وباوجدان هستید . و تا این‌حد بی‌گناه ۱ 
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و در باطن خوشحال بودم . زیرا آنچه در یک قتل ناراحت کننده‌تر و تاثیر 
گذارتر است » تاثیر آن برروی قاتل است . من » هرکول‌پوآرو؛ می‌بایست 
بخودم بقبولانم که‌برای‌محکوم کردن دیگران انتخاب شده‌ام . خوشبختانه » 
این اتغاق نیفتاد » زیرا برای‌من نیز پایان » بزودی فرا می‌رسید . اما من 
می ترسید م‌که مبا دا نورتون باز دریکی از این بازی‌های خدعه آ ميزش برروی 
کسی که برای‌ما ۰ من وشما » عزیزاست » موفق‌شود . از دخترتان صحبت 
می‌کنم ۰۰ 

و حالا به مرگ باربارافرانکلین می‌رسیم . هرنوم فکری درباره‌ی آیین 
حادثه می داشتید » فکرنمی‌کنم که حتی یک لحظه هم به حقیقت فکرکرده 
باشید , زرا هستینگز » این شما هستید که باربارا را کشتید . بله , شما ! 

درواقع صورت دیگری هم از این مثلث وجوددارد . صورتی که تاآن 
هنگام من باندازه‌ی کافی به آن توجه نکرده‌بودم . نه‌شما نه‌من ؛به‌این مسیر 
از کارهای نورتون توجه نکرده‌بودیم . معذلک من تردید ندارم که او آنهارا 
به مرحله‌ی عمل درآورد . شما هستینگز » با هرگز ازخود تان پرسید ه‌ییدچرا 
خانم قرانکلین دلش می‌خواست به استایلز بياید ؟ اکریک لحظهبه‌این موضوع 
فکرکنید » درمی‌یابید که استایلز ابدا جابی نیست که‌کسی آرزویش را داشته " 
باشد . خانم فرانکلین » آسایش » غذای خوب‌و بالاتر از هرچیز ,خوشگذرانی 
زا نے ی داشت ااا سابلو ای املا عانق شست» و وضع دا 
راحتی اش از کمال خیلی فاصله دارد . سذلک این خانم فرانکلین‌بودکه‌ہرای 
گذراندن تابستان در ایتها اشرارگر ده پود آما هتهنانکه کم متورت 
دیگری از این مثلث وجودداشت › و آن بویدکرینگتون بود . 

خانم فرانکلین یک زن مایوس بود » و این منشا* ودلیل حالت عصبی 
او بود , او نسبت به مسایل اجتماعی ومالی . جاه‌طلبی‌هایی داشت .با 
فرانکلین ازدواج کرده‌بود » برای اينکه آرزو داشت او در حرفه‌ی خود . 
مقا می درخشان برسد بله »این مقام درخشان بود » اما بنظر 0 
ونه آنطور که زنش آرزو داشت . دانایی او » هرگز نه‌جایی تحسی نآمیز در 
مطیوعات بدست آورده‌بود » و نه مطبی به او در خیابان هارلسی (۱) داده 


۱- خیاباتی درلندن ؛جایگاه مطب پزشکان سرشناس 
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بود . بیش از نیم دوجین پزشک همکار » کسی او را نمی‌شناخت , و مقالاتش 
بجز در مجلات علمی که کسی آنها را نمی‌خواند » چاپ نمي‌شد . در واقع 
درباره‌ی او عملا صحبتی نبود » و او هرگز به مکنتی نمی‌رسید . 

اما بویدکرینگتون که از شرق بازگشته بود » یک عنوان بارونت به ارت 
برده‌بود » با ملکی وسیع و ثروتی بزرگ . و همچنان در اعماق قلبش‌احساس 
عاطفه‌یی نسبت به دخترکوچولوی هفده‌ساله‌یی که سایقا می‌خسواست با او 
از دواج کند » حفظ کرد ه‌بود . او تابستان را در استایلز می‌گذرانید تاکارهای 
ساختمانی کناتون تمام شود , وبه فرانکلین‌ها تلقین کرده‌بود که آنها نیزبه 
استایلز بمایند . چیزی که باربارا می‌خواست . 

بنابراین ؛ او هیچ‌چیز از جاذبه‌ی قلبی‌اش در چشمان این مردثروتمند 
وهنوز جذاب از دست نداده بود , فقط او کهنه‌کار بود » و از او نخواست که 
طلاق بگیرد . جان فرانکلین هم طلاق را نمی‌پذیرفت . اما اگر می‌مرد . 
باربارا می‌توانست لیدی بویدکرینگتون شود . وچه زندگی عالی‌می می‌شد ! 

و من فکرمی‌کنم که نورتون نیز این امکان را در وجودباربارایافته‌بود . 

وقتی درست فکرکنید » هستینگز » می‌بینید که چقدر آشکاربود . به 
اولین کوشش‌های خانم فرانکلین فکرکنید که می‌خواست ثایت کند چقدر به 
شوهرش اهمیت می دهد . او حتی با صحبت از ,تما مش‌کردن ,اندکی دررنقش 
خود اغراق کرد زیرا می‌گفت که برای شوهرش .گلوله‌بی‌ست که اوبایدباخود 
بکشد , , اندکی بعد او روش دیگری درپیش گرفت . اظهار نگرانی می‌کرد 
که مبادا شوهرش این داروها را برروی خودش آزمایش کند . 

بله , ما می‌بایست بروشنی می‌دیدیم ۰ هستینگز . او ما را آماده‌می‌کرد 
که فرانکلین را مسموم شده بوسیله‌ی سم نباتی ببینیم . سئله این نبودکه 
کسی می‌خواسته او را مسموم کند . نه ! قضیه یک آزمایش علمی‌بود . او می 
خواست این ماده‌ی شبه‌قلیایی را بی‌ضرر کند » که اما عاقبت مرگ ورمی‌شد . 

فقط حوادت زودتر اتفاق افتادند . شما بمن گفتید که خانم فرانکلین 
پس از بازگشت از کناتون , تا چه‌حد از دیدن بویدکرینگتون وخانم‌کراون با 
هم ناراحت شد . پرستار زنی جوان وبسیار جذاب بود که در مورد مردان 
وارد بود . او درقبال دکترفرانکلین نیز کوششی کرده‌بود که اما به موفقیت 
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نرسیده‌بود . که علت نفرت او از جودیت نیز بود . بعد با آلرتون دوستی 
کرده‌بود ؛ باعلم اینکه مسثله اصلا جدی نیست . وغیرقابل اجتناب بود 
اینکه عاقبت نگاه خود را بسوی سرویلیام ثروتمند برگرداند که هنوز مرد 
زیبایی بود واین‌یکی نیز بقدر کافی آمادگی فریفتگی را داشت . زیرا بیش 
از اين او از دختر جوان وسالمی که پرستار بود , صحبت کرده‌بود . بیاد 
بیاورید . 

به این علت بود که باربارا ترسید وتصمیم گرفت بفوریت عمل‌کند . 
که زودتر او تبدیل به یک بیوه‌ی زیما وتاثیر گذارمی‌شد که آماده‌است تا 
دلداری‌اش دهند . اینجوری بپتربود . 

ریخات ی متیر تا و 

دوست من » می دانید که من احترام خاصی برای باقلای‌کالابار فایل 
هستم ؟ زیرا این بار این گیاه واقعا قدرت خود را نشان داد . نجات‌بی‌گناه 
وجزای گناهکار . 

آنشب » خانم‌فرانکلین همه‌ی شما را برای صرف قبوه به اطاقش‌د عوت 
کرد و با کلی جنجال مشروبی آماده‌کرد . آنطور که شما بمن گفتی‌دفنجان 
قپوه‌اش در کنار او وفنجان شوهرش طرف دیگر کتا بخانه‌ی کوچک بود . 

بعد قضیه‌ی ستاره‌های دنباله‌دار پیش می‌آید . همه‌کس برروی بالکن 
می‌رود . فقط شما با جدول کلمات متقاطم وخاطراتتان می‌مانیسد . و برای 
پنهان کردن هیجان خود » کتابخانه را می‌چرخانید تا گفته‌بی از شکسپیر را 
هه 

دیگران برمی‌گردند , وخانم فرانکلین قبوه‌یی را سرمی‌کشد که مال 
شوهرش بود , درحالیکه شوهرش فنجان باربارای زرنگ را برمی دارد . 

من بلافاصله دریافتم چه‌اتفاقی افتاده, اما اثبات آن غیرممکن بود . 
زیر اگرفکرمی کرد ند مرگ خانم فواتکلین خودکشی نبود هاست » تمام سو‌ظن‌ها 
فوری بطرف فرانکلین وجودیت برمی‌گشت ۰ یعنی دو موجودی که کافلا بی 
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بنابراین من کاری را کردم که فکرکردم حق انجام آن را دارم » با 
تعریف داستان شبشه‌یی‌که‌دردست‌خانم فرانکلین دیده‌ام وبا تکرار گفته‌هایش 
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درباره‌ی پایان دادن به زندگیش. 

من قطعا تنہا آدمی بودم که می‌توانستم این کاررابکنم .زیرامن‌دارای 
تجربه‌بی طولانی در امور جنایی هستم » وشهادت من بالطبع دارای ارزش 
بود . اگر در طول بازبرسی من قبول می‌کردم که خودکشی انجام‌گرفته‌است » 
فرضیه‌ی خود کشی قبول می‌شد . من خوب ديدم که شما ناراحت شدید واز 
رای راضی نیستید . ولی بلطف خدا؛ شما به موضوم دیگر شک نبردید . آیا 
پس از فقدان من به آن فکرکردید ؟ آیا روحتان را درعذاب گذاشت » مشل 
یک افعی , که‌هرا زچند کاهی سرخودرا بلندکند و بگوید . ,اگر جودیت . 
این غیرممکن نبود .وباین علت بودکه‌من تصمیم E‏ ین نامه رابنویسم . 
زیرا لازم بود که شما حقیقت را دریابید . 

آدم دیگری هم وجود داشت که از رای خودکشی ناراضی شد . و آن 
نورتون بود . زیرا او خود را از حقش محروم می‌دید . همچنانکه‌بالاترتوضیح 
تاکسا دنک و که اس رات ویون تناس لات معا 
سو؛ظن » ترس» ونگرانی که پس از اعلام رای قتل برچپره‌های دیگران نقش 
می‌بست » لذت ببرد . جنایتی که او طرحش را ریخته‌بود » زی رچشم انش؛ 
نتیجه‌ی خود از کک ۱ 

مهذلک , او درآنچه می‌توان جبران نامید » تاخبرنکرد . و شروع به 
القا* فکرهابی . چند روز قبل از آن ؛ او از ورای دوربینش چیزی غیر- 
عادی دیده‌بود . و تصمیم داشت وانمود کند که آلرتسون و جسودیت را در 
وضعیتی رسواکننده دیده‌است . اما هیچ‌چیز معین نشده‌بود . بعدااوتوانست 
این حادثه را بنوع دیگری جلوه‌دهد . فرض‌کنید که متلا او می‌گفت‌فرانکلین 
را بهمراهی جودیت دیده‌است . به این ترتیب چپره‌ی دیگری برای مرگ 
باربارا تصورمی‌شد . و این آمر می‌توانست موجب ایحاد تردیدهایی در 
خودکشی باربارا بشود . 

این بود که من تصمیم گرفتم بدون تاخیر اقدام‌کنم واز شماخواستم 
نورتون را آنشب نزد من بیاورید . 

حالا من برای شما آنچه را که اتفاق افتاد » عینا نقل می‌کنم . نورتون 
بدون هیچ تردیدی خوشحال بود از اینکه داستان کوچک خود رامطایسق 
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سلیقه‌اش برای من تعریف می‌کند . و من بزودی بروشنی وبادقت » تمامآنچه 
را که درباره‌اش و درباره‌ی کارهایش می‌دانستم برایش تعریف‌کردم . او هیچ 
ناراحت نشد . آرام و بالبخندی رضایتآمیز» برصندلیش باقی‌ماند .بله 
عزیز من » بالبخند . بعد از من پرسید چه می‌خواهم بکنم . من آنچه را که 
برایش فکرکرده‌بود م ۰ موبه‌مو گفتم . 

فریاد زد : 

خنجر یا زهر ؟ 

دراین لحظه ما می‌خواستيم شکلا بنوشیم .زیر اآ قای‌نورتون ازشیرینی 
خوشش می آمد . 

ا 

بآمان‌توه البتهه ورات 

و فنجان شکلا را که پرکردهبودم » بطرفش دراز کردم . 

از من پرسید . ۱ 

در ابن صورت می‌نوانم فنجان شما را بجای مال خودم بنوشم ؟ 

جواب دادم . 

سبدون هیچ اشکالی 1 

در حقیقت نیز آهمیتی‌نداشت . زیرا همانطور که بشما گفتم من هم 
قرص‌های خوابآور مصرف می‌کنم ۰ و چون مدت‌های مدید است که هر شب 
ان کار زا ھا کی ی و وه نوات بو ای ان که 
قادر به خواباتدن نورتون باشد » روی من اثر کمی دارد .دارو درشکلاخوری 
بود . او و من هردو از آن نوشیدیم . مال نورتون » بموقع تاثیرش را کرد » و 
مال من خیلی کمتر , که با پادزهر شربت استریکنین خودم ,آنرا خنشی 
کردم . 

و حالا به آخرین فصل می‌رشیم . نورتون به خواب رفته» من او را 
بوسیله‌ی صندلی چرخدار به درگاهی جلوی پنجره » پشت پرده‌های ضخبم 
جای همیشگی اش - می‌برم . 

کورتیس بعد می‌آید » مرا در تخت می‌گذارد . وقتی همه‌چیز ساکت 
می‌شود ؛ برمی‌خیزم ونورتون را به اتاقش می‌برم . حالا فقط باید از چشم‌ها 
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و گوش‌های شما استفاده کنم » هستینگز عزبز . 
شاید شما متوجه نشده‌باشید » ولی من چندین سال است ازکلاه‌گییس 
استفاده‌می‌کنم . و من مطمثنم که شما همچنین نمی‌دانید که سبیل من نیز 
مصنوعی ست ( و این نکته را aa‏ یل . در حقیقت من وانمود 
کردم که اندکی پس از ورود کورتیس, اتفاقی آنرا سوزانده‌ام . وعین آنسرا 
بوسیلی آرایشگرم درست کردم . 
بنابراین ربدوشامبر نورتون را بتن کردم » موهایم را آنچنان که او 
عادت داشت » بهم ریختم » و راهرو را طی‌کردم تا به دراتاق شما دق‌الباب 
کنم , همانطور که انتظار داشتم » شما بزودی در آستانه‌ی در ظاهر شدید با 
چشمان یف کرده ازخواب . شما نورتون را دیدید که از حمام خارج‌می‌شود » 
و با اندکی لنگی بسوی اتاقش می‌رود . در اتاقش را که‌بست . شما صدای 
گردش کلید در قفل را شنیدید . 
در این لحظه من ربدوشامبر را درآوردم وآنرا بتن نورتون خفته 
کردم , بعد روی تخت خواباندمش و بوسیله‌ی طپانچه‌ی کوچکی که سابقا در 
خارجه خریداری کرده‌بودم » او را کشتم . 
پس از ورودم به استایلز » این سلاح را از انظار پنهان داشته‌بسودم » 
بجز دومورد » که می دانستم نورتون برای یکی از راه‌پیمایی‌های طولانی‌اش 
خارج شده‌است . و طبانچه را آشکارا روی میز کنار تختخوابش گذاشتم » تا 
مستخد مه بتواند آنرا بمیند وبعدا شپادت بدهد. 
بعد » کلید را درجیب نورتون گداشتم . صنلی چرخدارم را برداشتم 
و در را از خارج با کلید مضاعفی که از مدتی پیش بدست آورده‌بودم » قفل 
کردم . 
از این لحظه من مشغول نکارش این نوشته‌ها خطاب بشما شدم .خیلی 
خسته هستم ۰ کوشش‌هابی که بکاربرده‌ام ."مرا از پا درآورده و فکرسی‌کنسم 
مدت زیادی نگذرد که .. 
هنوز یکی دو نکته هست که‌می‌خواهم روشن کنم . 
جنایات نورتون . جنایات کاملی بودند , اما مال من اینطورنیست > 
آنا شوم کرام این ین باشد: 
۳۱۳ 


ساده‌ترین روش وبهترین راه از بین‌بردن » او» این بود که آشکارا 
انجام گیرد . مثلا باوانمود کردن بروز یک حادثه با طبانچه‌ی کوچک‌خودکار 
خودم .بعدمی‌توانستم تظاهربه‌بپت وتاسف کنم ,وهرکسی ممکن بودبگوید . 
,بکلی عقلش راازدست داده‌بود » پیرمرد بیچاره. حتی نمی‌دانست‌طیانچه 
و اس رن 

زیرا من می‌خواستم یک آدم روراست باشم . 

بله . درست خواندید . در این لحظه من دارم کاری را می‌کنم که شما 
اینهمه در عدم انجامش مرا سرزنش کردید : با شما از رو بازی می‌کنم .شما 
,تمام آتوها را در دست دارید. که حقیقت را کشف کنید . در هر موردی 
که دچار شک شوید . من تمام راهنمایی‌هایی را که برایتان گداشته‌ام » می 
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شما می دانید زبرا .من بشما گفتم , که نورتون .بعد . از من به‌اینجا 
آمد . زیرا .من بشما گفتم , که من اتاقم را اندک مدتی پس از ورودم عوض 
کردم . و باز هم می‌دانید » زیرا .من همچنین بشما گفتم , که اززمان‌ورود م 
به استایلز , کلید اتاق من گم شده و من باید یکی دیگر بسازم . 

در نتیحه وقتی شما پرسید ید ,چه کسی می‌توانست نورتون رابکشد؟ 
چه کسی می‌توانست از اتاقی که درش از داخل قفل شده , خارج شسود ؟. . 
جواب این بود . 

.هرکول بوآرو . که از زمان ورودش به استایلز , دارای کلید مضاعف 
یکی از اتاق‌ها بود . 

حالا از مردی حرف بزنیم که شما درراهرو دیدید . من از شماپرسبدم 
آیا مطمئن هستید که او نورتون بوده . شمایکه خوردید و بنوبه‌ی خود از من 
پرسیدید آیا منظورم اینست که این شخص نورتون نبود . من حقیقت رابشما 
گفتم . اصلا چنین خیالی نداشتم (طبعا , بخاطر آنکه زحمت زیادی کشیده 
بودم تا شما قبول کنید که او بوده) - بعد من مسلله‌ی .قد - را مطرح‌گردم ۰ 
وبشمایادآوری کردم که‌تمام مردان ساکن دراستایلز » قدشان بنحو محسوسی 
از او بلندتر است . معذلک یک نفر کوناهتر وحودداشت ۰ هرکول پوآرو . . 
اما خیلی آسان بود که اندکی لنگید » و در سه سانتیمتری بلندترنشان‌داد . 


۳۱۳ 


شما همچنین قبول کردید که من قادر به جایجا کردن خودم نیستم . 
چرا؟ فقط برای‌اینکه .من بشما گفته‌بودم .. و بالاخره» من جورج را دور 
کرده‌بودم » برای شما آخرین راهنماییام را گذاشتم ۰ » بروید جورج را 

اتللو و کلوتی‌جان بشما می‌گویند که ایکس اسرارآمیزما » کسی بجز 
نورتون نبوده . 

پس چه کسی می توانست نورتون را بکشد ؟ 

,فقط هرکول پوآرو این امکان را داشت ! , 

اگر این شک بخاطر شما خطور می‌کرد » هریک از قطعات بازی , درجای 
خود قرارمی‌گرفت ۰ چبزهابی که گفتم و کارهابی که انجام دادم » حتی 
کتمان‌های غیرقابل توجبه من . گفته‌های پزشکان مصری و پزشک لندنی خود 
من ۰ دال بر این که من نمی‌توانم خودم را جابجا کنم .گفته‌ی‌جورج‌درباره‌ی 
کلاه‌کیس من » واین نکته‌ی غیرقابل کتمان » که من خیلی پیش از نورتون 
می‌لنگیدم- تمامی این جزییات مي‌توانستند برای شما روشنگر باشند . 

و بالاخره , گلوله‌ی طیانچه : تنها نقطه‌ی ضعف من . من خوب می 
دانستم که باید لوله‌ی اسلحه را روی شقیقه‌ی نورتون بگذارم . اما نتوانستم 
از این قرینه چشم بپوشم : بنابراین درست وسط پیشانی را هدف گرفتم . 

هستینگز , هستینگز , فقط همین یکی می‌بایست حقبقت را بشما می 
فهماند . 

اما ان کی عا هه بای یت یی سره فا ند 
همه‌چیز را قبل از خواندن این سطور می دانستید » ولی . ... فکر نصی‌کنم . 
زیرا شما خیلی شرافتمند وخیلی مطمئن هستید » زیرا طبیعتی بسیار خسوب 
دریگن 

دیگر به شما چه بگویم ؟ فرانکلین وجودیت فکرمی‌کنم که این موضوع 
را کشف خواهیدکرد- حقیقت را می‌دانستند , اما برایم آشکار نکردند ۰ من 
مطمثنم که این دونفر با هم خوشبخت خواهندشد , شاید خیلی شروتمند 
نشوند » ومحبور باشند در برابر پشه‌وتب از خود مراقبت کنند . اما هریک‌از 
ما نجوه و نظر بخصوصی درباره‌ی زندگی خودمان داریم » اینطور نیست ؟ 

۳۱۴ 


و شما هستینگز تنهای بیچاره‌ی من ؟ قلب من از فکرکردن بشما وروح 
تهی‌شده‌ی شما » ریش ریش می‌شود . می‌خواهید برای آخرین بار نصیت 
پوآروی پیرتان را قبول کنید ؟ اگر بله » وقتی خواندن این مکتوب را تمام 
کردید ؛فوری‌سوار ترن- بااتوبوس یاماشین - بشوید » و به ملاقات الیزابت 
کول بروید , که همان الیزابت لیچفیلد است . آنچه را نسوشته‌ام بسرایسش 
بخوانید » یا محتویات این صفحات را برایش شرح دهید . باو بگویید که‌شما 
هم ممکن بود مثل خواهرش مارگارت رفتارکنید . فقط مگی بیچاره . پوآروئی 
نداشت که مراقبش باشد . همه‌ی اینها را به الیزابت بگویید » واين کابوسی 

را که سالمهاست در روح او لانه‌کرده ؛ از او دورکنید . باوبگویید که پسدرش 
بوسیله‌ی این دوست دوست داشتنی خانوادگی ۰ یاگوی شرافتمند . استیفن 
نورتون کشته شده .ز برا دوست من » درست‌نیست که‌زنی مثل او ۰ هنوز جوان‌وزیبا . 
از ,بزندگی کردن » سرباز زند » چون فکر می‌کنم که سرنوشت او رانشان‌دار 
کرده‌است . این درست نیست . شما برایش توضیح :دهید , که هنوز ازچشم 
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هک من ی ایی دارم ی و با اه تسام 
داده‌ام » بحق بوده يانه . واقعا نمی‌دانم . درواقع فکرنمی‌کنم هیچ انشانی 
حق داشته‌باشد خود را در مقام‌قانون قراردهد . اما از طرف دیگر» من 
خودم تاحدودی قانون هستم . در زمان جوانی » هنگامی که درخد مت‌پلیس 
بلژیک بودم » جنایتکاری را کشتم که برروی یامی کمیں کرده بروی رهگذران 
تبراندازی مي‌کرد . در موقعیت‌های اضطراری وخطرات جدی , قانون‌حکومت 
نظامی اعلام می‌شود . با گرفتن زندگی نورتون » من زندگی انسان‌های 
دیگری را نجات دادم » زندگی.بی‌گناهان . وعذلک نمی دانم ... شاید 
بپتر بود که من ندانم . من که همیشه اینقدر از خودم مطمئن بودهام 
ان تن 
حالا با فروتنی ۰ مثل یک بچه می‌گويم که ۰ ,من نمی دانم » 

الوداع » دوست عزیز من . من آمپول‌های آمیل‌نیترات را از روی مینز کنار 
تحتم دورکردهام .ترجیح می‌دهم خود م رابه‌دست‌های قادر متعال واگذارم . 
تا محازات - یا بخشش او - به تعویق نیفتد ! 

۳۱۵ 


یگ اه یه مکی و هک رم رنف 
همینجا صورت گرفت . دوران خوبی‌بود . .. 

بله , واقعا دوران خوبی بود .. 

( پایان دست نوشته‌ی هرکول پوآرو) 
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یادداشت نهایی کاپیتن آرتور هستینگز : 

خواندن مکتوب را تمام کرده‌ام ۰.۰ . و هنوز نمی‌توانم آنرا باور کنم . 
معذلک , پوآرو حق داشت , من می‌بایست می‌دانستم » می‌بایست می فهمید م 
وقتی‌زخم قتال نورتون رادیدم ۰ جای گلوله درست در وسط پیشانی . 

عجیب است . ناگهان بیادم می‌آیدکه ۰ آ بروزصبح »فکرمبهمیازاعماق 
ناخودآگاهم , به خاطرم خطور کرد . 

این زخم پیشانی نورتون ۰.۰ . شبیه علامت پیشانی قابیل بود . 
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سود 
مرگ نوشته‌ی وودی آلن 
کشتی نفرین شده ۳ ا. مریت 
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